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بوا الخ رای 


دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره 
یادداشت‌هفته 3 
در جهان سیاست -در محضر اخلاق ا 
سه گانه ۸ 


زبانشناسی 
دیدئیهای ایران ۳ 


ماجرای واقعی خارجی ۱۲ 
داستان زندگی ۱۶ 


باریکترازمو ۳ 
ترازو ۷ 
گزارش خارجی ۸ 
مشاور خانواده ۳۰ 
گزارش از زندان ۳ 
سوژه ۲٤‏ 


گفتگوباقهر مان وپیشکسوت فو تبال 0 
ماجراهای خواستگاری بای یسح تسیب ۷۹ 
در پیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۳۸ 
از نگاه دیگر ۲۳۹ 


مسابقه بزرگ داستان نویسی ۳ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حادثه ۳ 


رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تار یخی ۳۸ 
قصه یک اه 30 
تماشاگه‌راز ۶۲ 
نوشته های ناب 3 
جدولمتقاطع ٤0‏ 
جدول شرح در متن ٦‏ 
با هوش خود کلنجار بروید ۷ 
سرگذ شت‌های‌واقعی ۸ 
هفت هنر 6۰ 
داستانهای‌انتخابی آلفردهیچکاک 0٤‏ 
ورزشی 0٦‏ 
تعر خواب 1۲ 

پیغامهای روشنایی ۳ 
سفره‌رنگین -تصویرسه‌بعدی ن 
پیام‌ازشماچاپ ازما 1۵ 
نقاشی های شما 11 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردییر: سید احمد شهابی 
مدير فنی: محمود صفادار 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 

کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


زوابظ عمومی؛ 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


Email: haftegi@ettelaatcom ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمایر:‎ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۷۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن: ۲۹۹۹۹ 
شماره ۲۵۴۹ - چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۱ 

۲ ربیع‌الثانی ۱۴۳۴ ۱۳ فوربه ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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ولادت امام حسن عسکری(ع) 
در عصر حکومت وخلافت متوکل سفاک‌ترین 

خلفای بنی العباس, ابومحمد حسن بن على امام 
یازدهم و سیزدهمین معصوم از چهار ده معصوم (ع)؛ 
در شهر تاریخی و پایگاه نشر اسلام مدینه در خانه‌ی 
امام‌هادی دهمین پیشوای جهان اسلام واز یک مادر 
دانشمند و پر فضیلت دیده به جهان گشود. مادرش 
بانویی صالحه و عارفه به نام سوسن یا حدیثه بود. 
نامی که برای این مولود انتخاب گر دید همتای نام 
جد بزرگوارش امام حسن مجتبی بود که تجدید کننده خاطرات نخستین ثمره‌ی باغ پر بار رسالت است. 

روز میلاد مبار ک او هشتم ربیع الثانی سال E‏ 

امام حسن عسگری (ع ) بیانی شیرین و جذاب و شخصیتی الهی, باشکوه و وقار و مفسری بی‌نظیر برای قرآن 
ر ا ارک وا م فر را رم وبه ووا اماد بزرگوارش در ا 
عمر کوتاه خود روشن کرد. گفتنی است این امام بز ر گوار در تاریخ هشتم ماه ربیع‌الاول سال ۰ هجری به 
شهادت ر سید و جسم پا کش در سامرا به خاک سپر ده شد. 

صدور حکم تاریخی آمام (ره) میتی بر اعدام سلمان رشدی 

در ٩۲بهمن‌سال‏ ۳۶۷ اهجری شمسی حکم تار یخی حضرت امام خمینی (ره) رهبر فقید انقلاب اسلامی 
مبنی بر اعدام نویسنده و ناشران کتاب کفر آمیز یات شیطانی صادر شد. این کتاب سر اسر دروغ و کفر راسلمان 
رشدی نویس نده‌هندی تبارانگلیسی نوشت و انتشارات پنگوئن د رانگلیس چاپ ومنتشر کر د.در پی انتشار آن. 
امام راحل در پیامی تاریخی خطاب به مسلمانان جهان تا کید کردند:«موّلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام. 
پیامبر وقر آن تنظیم وچاپ شده است.محکوم به اعد ام است». در پی ممنوعیت انتشار کتاب سلمان رشد ی در 
کشورهای اسلامی, چاپ و توزیع آن در برخی کشورهای اروپایی نیز به حالت تعلیق در آمد. 

قیام مرد م تبریز ۰ 

مردم مسلمان تبریز به منظور بز ر گداشت یاد شهدای ٩‏ دی ماه ۶ مردم قم. به دعوت آیت الله قاضی 
طباطبایی و دیگر علمای تبریز. در یکی از مساجد بزرگ شهر اجتماع کردند.اجتماع مر دم بر اثر رفتار خشونت 
بار ماموران رژیم شاه به شورشی عمومی در سر اسر شهر تبدیل شد. پس از آن.هنگامی که قیام بز رگ مردم 
مسلمان تبریز به اوج خود رسیده بود. نیروهای نظامی, با تانک‌ها و نفربرهای نظامی به مردم بی‌دفاع یورش بر ده 
و به سر کوب و کشتار مردم پرداختند. تبریز در این روز به صورت شهر جنگ زده د ر آمد. در این حر کت مردمی 
حداقل ۱۳ تن شهید. بیش از ۱۲۵ نفر زخمی و بیش از ۵۵۰ نفر دستگیر شدند. در این قیام. مردم نیز ۳ تانک. ۲ 
سینماء ۲ ۲مغازه. | هتل ۳۷ اتومبیل دولتی و چندین مر کز فساد از جمله حزب رستاخیز و کاخ جوانان رامورد 
حمله قرار داده و به اتش کشیدند. 

عملیات و الفجر ۵و ۶ 

در ۲۷بهمن ماه سال ۱۳۶۲ هجری شمسی سپاه پاسدارآن انقلاب 
اسلامی عملیات و الفجر ۵ را با رمز یازهرل(س) آغاز کرد. عملیات والفجر ۵ 
در منطقه عملیاتی چنگوله حد فاصل مهران و دهلران اجراشد و هدف 
ازاجرای این عملیات آزادسازی منطقه عملیاتی بود. در عملیات والفجر ۵ 
ضمن دستیابی به هدف عملیات شمار زیادی ازافر اد دشمن کشته یا 
اسیر شدند و تجهیزات درخور توجهی ازدشمن نیزمنهدم شد. 


تسلیت به همکاران 

با خبر شدیم همکار گرامیمان جناب آقای سید کاظم مرعشی از بخش تحریریه 
اطلاعات بین‌الملل به رحمت ایز دی پیوستند.ضمن عرض تسلیت به خانواده 
ایشان,برای روح تازه‌در گذشته غفران الهی وبرای بازماند گان صبر و اجر جزیل 
از در گاه خداوند منان خواستاریم. 
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تعاونی نیز در غم از دست دادن مادر خود سیاه‌پوش شده‌اند که ضمن عرض تسلیت به این عزیزان برای 
روح تازه در گذشتگان غفران الهی ارزومندیم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی ) 
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محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


تیش دنم ی اراش 


این روزها خبرهای مربوط به گرانی بیش از هر 
چیز دیگری به چشم می آید. همه درباره گرانی و 
سختی معیشت در این روزها صحبت می کنند.اما 
آنچه که بیش از وجود تورم و گرانی جامعه را آزار 
می‌دهد اثرات نابسامانی‌های اقتصادی بر روح و 
و 

اینکه عده‌ای از این وضعیت آشفته و از این 
آب گل الرد ماهی‌های درشت صید می کنند و 
همچنان بر ثروت خویش می‌افز ایند و انبوهی از 
مردم با حسرت به رشد سرطانی مرفهان بی درد 
می‌نگر ند. و بر خود و اینده‌ای که جندان برایشان 
معلوم نیست. خواب آشفته می‌خرند. اگر بپذیریم 
که کش ور در حال حاضر در یک جنگ تمام عیار 
قرار دارد. که در یک سو دشمنان این نظام و ملت 
وا ان وف ار زا ماک 
کرده‌ان د واز طرف دیگر اکثریت مردم صبور با 
وفاداری. صبر مثال‌زدنی در برابر آنان صف آرایی 
کرده‌اند وحاضر نیستند از عزت استقلال خود دست 
بردارند.بهتر درمی‌یابیم که بايد مقتضیات دوران 
جنگ رانیز بپذيريم. گرچه این جنگ تفاوت‌های 
ll CES‏ 
صدای توپ و گلوله و خمپاره هم شنیده نمی‌شود. و 
پیکر غرق به خون شهدایمان نیز روی دستهایمان 
تشییع نمی‌شود( که جای شکرش باقی است)اما 
یک جنگ اقتصادی و تبلیغاتی تمام عیار در گرفته 
است که باید شرایط آن راپذیرفت وبا آن به 
کے ار حملهال امات « رایط جدبد 
این ات کاواس فا وا وا و 
ثروت‌آندوزی‌ه ای بی‌حساب و کتاب و رشد 
فاصله‌های طبقاتی را از اقسران داخلی سپاه بیگانه 
در حوزه اقتصاد بگیریم. تا عده‌ای از آب گل آلود 
نوسانات اقتصادی ماهیهای درشت نگیرند. 

وظيفه دولت این است که اجازه سوعاستفاده 
رادر شرایط اقتصاد مقاومتی بگیر د. چون مردم 


درخواست از شما عزیزان برای شماره مخصوص نور وز 

از همه عز یزان خواننده وعلاقمندان مجله پر سابقه اطلاعات هفتگی خواهشمند یم که پیشنهادهای 

سازنده و ارزشمند خود را درباره مطالب شماره مخصوص نوروز مجله از ساعت ۱۴ تا ۱۶ روز شنبه 
۸ با تلفن روابط عمومی ۲۲۲۲۶۲۲۶ با ما در میان بگذارند. 


جن ار ده اما درا 
جنگ با دشمنان هزینه بدهیم؟ چرا تنها ما بايد 
هزینه‌هایش را بپردازيم؟ چرا دولت نمی‌تواند در 
برابر ثروت‌اندوزی عده‌ای بی‌مسوّولیت که چندان 
دغدغه‌ای برای دین و مملکت ندارند قاطعانه 
بایستد و انان رایه راه رات هذابت کند؟! 

در چنین شرایطی آنچه که بیش از حد آزار 
دهنده است وجود تبعیض و نابرابری است. تحمل 
فشار تورم و گرانی بر گرده اکثریتی حقوق‌بگیر و 
کت هس رش و اسایش و رفاه‌اقلیتی زیاده‌خواه به 
هم وهار راط تماق 
نیست. اینکه عده‌ای حتی هزینه اجاره‌خانه خویش 
رانیز نتوانند بدهند. وعده‌ای به راحتی چند میلیون 
تومان تنهااصرف یک جشن تولد کنند ویک مرتبه 
ماشین‌های زیر پایشان دوبرابر قیمتی‌تر شود و 
خانه‌هایشان بدون اینکه هیچ اتفاق تازه‌ای افتاده 
E lT‏ 
سرمایه‌هایشان دوبرابر شود. و از آن بدتر آنها 
که اا بنهان وسوعا کفاده از شرایط 
اقتصادی یک شبه صاحب ثروتهای باد رده کلان 
شوند. وجود این سطح از تبعیض و نابرابری هیچ 
نسبتی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد. قاعدتاً با 
نیروی پلیسی یا بگیر و ببند و حبس و مصادره اموال 
نمی‌توان با پدیده مال‌اندوزی و تبعیض و بی‌عدالتی 
مبارزه کرد. بیش از هر چیز مسوولین ما به تدبیر و 
درایت‌مندی نیازمندند تا ریشه تبعیض‌های ناروا 
را بخشکانند. تبعیض و نابرابری جدای تبعات 
اقتصادی خویش دارای کار کر دها و تبعات بسیار 
منفی روحی و روانی نیز هست. تعادل جامعه را به 
هم می‌زند. بغض وحقد و کین میآفریند واینها 
موجبات پیدایی خشم و تنفر عمومی است و لبریز 
شدن صبرها و طاقت‌ها و تحمل‌ها. 
بسترهای افزاینده نارضایتی عمومی گردد که 
این درد بی‌درمانی است که کمتر علاجی برایش 
می‌توان 5 

حدود یک ماه تا سال نو باقی مانده است. وظیفه 
نے ااا وهای درس و 
منطقی و با مهار تورم و گرانی لجام گسیخته و با 
اندیشیدن تمهیداتی برای کاستن فشار بر طبقات 
ضعیف و فرودست جامعه. تحمل زند گی را برای 
آنان راحت تر کنتد واز کمک به کسانی که کمترین 
پناهی دارند. دریغ نورزند تا کرامت و عزت آنان 
در زیر چرخ‌دنده‌های زندگی دجار آسیب نگردد. 


خودداری از کمک به همسایه 


پیامبر اکرم (ص) فر مود: 
هر کس از نفع‌رسانی و کمک‌ه ای اند ک به 
همسایه‌ی نیازمند خویش خودداری کند. خداوند 
روز قيامت از فضل خود او را محروم خواهد کرد و او 
رابه حال خود خواهد گذاشت. وهر کس راخداوند 
متعال به حال خود رها کند نابود می شود و خداوند 
هیچ بهانه و عذری رااز او نخواهد پذیرفت. 
حسین جعفری قریه علی-یزد 


تا جه حد جوانمردی داریم؟ 

حضرت امیر(ع) پس از پایان جنگ جمل, که به 
شکست مخالقان انجامید. همسر پیامپر رابا اخترام 
فراوان همراه‌با ۰ ۴زن که لباس و آرایش نظامی 
مردانه داشتند به مدینه فرستاد تا حرمت همسر 
پیامبر بودن رانگه‌دارد.طر زبر خورد حضرت علی(ع) 
در این ماجرانشان می‌دهد که حرمت‌ها را باید نگه 
داشت.حتی‌اگر به مخالفت بر خاسته باشند. حرمت 
دین راهم باید نگه داشت. حتی اگر گروهی به بهانه 
به مقابله آمده‌باشد. به خاطر حفظ حرمت دین و به 

خاطر تر ویج روحیه صبر و گذشت. 
امام علی(ع) با در نظر گرفتن این که فرمانده 
احتر امش راواجب دانسته وبا تشر یفات نظامی 
خاص وی رابه مدینه فرستاد. ماهم که شیعه آن 
بزر گوار هستیم باید احترام و گذشت و صبر را از 
آن بزر گوار بياموزیم. به راستی خود ما تا چه اندازه 
در تصمیم گیری‌ه او در بر خوردهایم ان فتوت و 
جوانمردی علی(ع) رااسرلوحه کارهایمان قرار 
می‌دهیم ؟! چگونه با دیگران برخورد می کنیم. تا چه 

حد جوانمردی و فدا رکاری داریم؟ 
سجاد قاضی شهرضا -شهرضا 

طنزمنظوم: شاعر انه 

۱) خوش تیپ ترین چهره دنیا شده‌ای 
محبوب شدی. زبانزد ما شده‌ای 

از چشم حسود دور باشی ای دوست 
با این ژل و بوتا کس چه زیبا شده‌ای 


۲) آسایش و آرامش تو تأمینه 
چون راه درست و خوب تنهااینه 
بشتاب که در سه سوت لاغر بشوی 
بااین ژل لاغری که مید این جینه (صنطه ط1ع60) 


۳) طلاق مردان راچاق می کند «جراید» 
اندام قشنگ و چاق می‌خواهم من 
یک زن به همین سياق می‌خواهم من 
حالا که از ازدواج خیری نرسید 
تا چاق شوم. طلاق می‌خواهم من 
قنبر بوسفی 


۳۹ 
اطاعات ی پاره ۳۵۴۹ 


زبان‌مازندرانی از گویش‌های‌بسیار کهن باغنای 
فرهنگی می‌باشد وحتی تفسیر قر آن مجید به زبان 
مازندرانی نوشته‌شد که در مقایسه با تررجمه‌های 
فارسی, در رساندن معنای متظور آیات ظرینه کاملتر 
است. به ویژه اصطلاحات روزمره در زند گی عادی. 
حقیقت]خوش معناست مثلا همین اصطلاح (جغه 
بیتنه) یعنی بگومگوی‌دعوائی تاحد زدو خوردراه 
انداختن... ومابیشتر در مورد دعوای سگ و گر به و 
يادو تا گربه غریبه به کار می‌بريم. در خاطرم هست 
حدود هفتاد سال قبل, گر به ای داشتیم که توی بام خانه 
مازندگی‌می کرد واز رفت و آمد موش‌هاراحت بودیم 
ودرا ما ۱ ۱ 
می کرد و گاهی می آ مد روید یوار خانه‌ما که نا گهان‌دو 
گربه باهم در گیر می‌شدند وسر و صدابالامیگرفت 
و من باهمان لحن شیرین می گفتم:(دو تاجغه بیتنه) 
کلمه(جغه) و (جیغ) صدای بلند گوش خراش توام با 
پرخاشگری هست که البته این مثل در مورد دعوای 
دونف ر آدم بی منطق هم به کار می‌رود.الان هم وقتی 
که دونفر باهم داد وبیداد راه‌می‌اندازند. می گوییم: 
فلانی و فلانی باهم جغه بیتنه و دست به یقه بینه.البته 
این حالت با(نزاع)فرق دارد چون(نزاع)مرحله‌ای 
ودرمی آورندومنازعه تقریباحالت( کشتی گیری) 
را گویند چون در کشتی, نیمه لخت می‌شوند و فقط 
( کشت اباآن کمربندمخصوص رامی گیرند.این 
روزه اخیلی‌هارا می‌بینیم مثل سگ و گر به و یادو تا 
گربه وحشی به هم می‌پرن د و چر ند و پرندمی گویند 
وجغه می گیرند گاهی یکی با کارد سلاخ یادیگری 
باپنجه بکس یابه جای‌اینهاوسایل دیگری به کار 
میگیر ده هی بر اما رها ها 
ادب کلام ونزاکت گفتار هست و در شأن انسان‌ها 

«جغه بیتن» و بقه گیری همد یگر نیست. 
دکتر جوادی -آمل 

به فرزندم عیدی بدهید 

اینجانب زنی هستم جوان اما بی‌پن‌اه... دوفرزند 
پسر ۶ساله و یک سال و نیمه دارم به نام‌های ابوالفضل و 
مهدی... متاسفانه شوهرم فر د معتادی بود که به علت 
خلاف در زندان به سر می‌برد ومارابه امان خدارها 
کرده‌است و در حال حاضر فرزند بز ر گم بیمار است 
و قلب و چشم اودچار ناراحتی است. چندی پیش هم 
در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران عمل جراحی 
کرده‌وبه توصیه پزشکان بای د دارو مصر ف کند و 
غذای‌مقوی‌بخوردامامن تنهابادر آمد یارانه‌امرار 
می کنم که کل در آمدم به سیصد هزار تومان نمی رسد 
که‌بیشترش رااجاره خانه می‌دهسم.ابوالفضل من از 
شماخوانند گان باوفاو خوب مجله عیدی می خواهد و 
تقاضای من این است که شب عیدی به من و بچه‌هایم 


ادص -رشت 


SPAS‏ الاعات ی 


زند گی هم زند گی قدیم 

«زند گی‌های‌قدیم»و«زند گی‌قدیمی‌ها»ازوی ژگی‌هایی 
برخورداربودند که امروز.حسرت آنهاراداریم. نه‌این که 
مخالف صنایع باشیم و گذشته را«دربست»قبول داشته 
گذشته رامی‌خوریم. آن‌وقت که نوع دوستی وهمدردی 
وغمخواری از مد نیفتاده‌بود. آن روزها که‌همسایه‌هادر 
غم وشادی‌هم شریک بودند. حرمت‌ها رعایت می‌شد و 
بزرگتر هاوپیرمر دهااحتر ام خاصی‌داشتند, خانه‌های باصفا 
ودلب از و تنفس در فضای بی دود وباغ و دشت. خاطره‌ها 
راشادوزنده‌نگه‌می‌داشت وافراد زود می‌خوابیدند تا 
سحرخیزی رااز دست ندهند. آن روز که خانه‌هاءاندرونی 
وبیرونی وسکوی‌دم در داشت.منزل‌ها به یکد یگراشراف 
نداشت.در خانواده‌هاءبابابز رگ محور وحدت وانس بود. 
اهل محل,باهم سلام علیک و احوالپرسی ورفت و آمد و 
شب‌نشینی و عیادت مریض داشتند. چاووش‌خوانی‌های 
سفر کربلا ومشهد. اشک از چشم‌ها سر ازیر می کر د. 
سنت‌های خوب. مر دم و دل‌ها رابه هم پیوند می‌زد. مردم. 
چیزهایی رابه نام (حلال و حرام) و (محرم و نامحرم) شر عی 
وخلاف شرع می‌دانستند و(مروت وفتوت) یک ارزش بود 
واز خداوقيامت می‌تر سیدند و... امروز عده‌ای با فرهنگ 
گذشته بیگانه‌اند و بافرهنگ بیگانه بار می آیند. شکل 
زند گی ایشان از غر ب الگومی گی رد برخی هر (ابتذال) را 
تنهابه خاطر این که نواست. می پذیر ند بعضی ارزش‌هاو 
سنت‌هارافقط به دلیل این که قدیمی است. عوض می کنند 
وزیرپامی گذارند. راستی!این همه تلاش برای‌ابزار و 
وسایل زند گی ولی برای خود زند گی, نه تنها تلاشی, که 
فکر هم نمی کنند. چه کسی گفته که نمی توان صفا وصداقت 
کسی گفته که تمدن و توسعه»یعنی قهر کردن‌با(طبیعت) 
وپشت کردن به‌ارزش‌های فرهنگی؟ وقتی حتی سلام‌هاء 
دوستی‌هاو ازدواج‌هاهم به تناسب ترقی و تنزل دلار و طلا 
درنوسان باشد, آیانباید گفت:(زند گی هم زند گی‌های 
قدیم)؟ کاش نسیمی از گذشته بوزد و دود بیگانگی وغبار 

(غربت) رااز آسمان دنیا ببرد. کاش! 
فرستنده: سید حسین سمن آبادی 


آرزوی یک خبرنکار 

حیدر بهمنی است که می‌ت-وان او رایکی از بنیانگذاران 
صنعت حفاری در ایران نامید. قبل از انقلاب همپای 
انقلاب در اعتصابات کار گران شر کت نفت شر کت 
داشت تانفت کشور به ثمن بخس به تاراج نرود. بعداز 
انقلاب هم در دوران جنگ و در دوران سازند گی خدمت 
کردوشرکتی که‌هفت هزار کارمند و کار گر داشت‌در 
حال حاضر بیست هزار نفر شاغل و ۷۰دستگاهد کل 
حفاری مشغول به کار دار د. به اعتقاد من تقد یراز مدیرانی 
که به سربلندی ایران عزیز انديشه دارند یک وظیفه 
است ومن به عنوان یک خبرنگار بایادی از این مدیر 
زحمت کش آرزومی کنم که همه خدمتگزاران در این 

شهرام حیدری -اهواز 


نامه‌به‌سردیبر 

باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا پوزش به 
خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 4 
N‏ ۳ #۳ 

# محمود زارع بید کی -یزد 

مقاله «راههای طبیعی دفع سموم از بدن انسان» 
به‌دستم رسید.به‌دوستان تحریریه سپر دم که در 
فرصت سا ان را کک دریی رسای 
مجله آماده کنند.از همکاری خوب شما با مجله 
خودتان سپاسگزارم و برایتان آرزوی توفیق دارم. 

٭ فرهاد غمخوار-تهران 

مقاله شمارا خوان دم. گمان می کنم برخی 
هزینه‌هاست که نمی‌توان آنهارادر زمره‌اسر اف به 
حساب آورد. 

هزینه‌هایی که درباره«تعظیم شعاثر» و بر اساس 
اعتقادات مر دم صورت می گیر د باز تاب‌دهنده عشق 
وارادت مردم است و جالب این که مردم حتی آنها 
که وضع مالی خوبی ندارند با عشق و علاقه به این کار 
مبادرت می کنند. بااپوزش, برخی مصادیق مورد 
اشاره‌شماونتیجه گیری‌های‌انجام شده چندان 
پذیرفتنی نبوده‌اند. موفق باشید. 

# آرمان عابد-رشت 

مطمئن هستم ایمان و اعتقاد شما با این چیزها 
آسیب نمی‌بیند.اگر معتقد باشیم که «هر چه از 
دوست رسد نیکوست» در آن صورت در هر تقدیری 
حکمتی می‌يابیم. شاد و سر افراز باشید. 

* معصومه صالحی-ساری 

در تلاش هستیم تاصفحه قلمروداستان را که 
مدتی‌است تعطیل شده(حداقل هر دوهفته یک 
بار)در آین ده‌ای نزدیک رااندازی کنی م.لذابا 
اند کی انتظار از خجالت خوانند گان خوبی شما بیرون 
خواهیم آمد. 

# ذ کر یا آقابابایی گر گان 

من هم چون شمااز خدا می خواهم که حضر تش 
هیچ امیدی راناامید نکند و گره‌از کار همه‌بند گانش 
بگشاید وهمه‌مارانیز نسبت به یکدیگر مهربانتر 
کند. برای شما فرزندان باوفا و پرسابقه مجله توفیق و 
سربلندی آرزو دارم. 

# مجتبی صفری -چاد گان 

بالاخره آ نآ قای‌د کتر دامپزشکی که شماو چند 
نفر دیگر از کسبه ضامن وام‌های او شده‌اید و نامبرده 
بی خبر متواری شده است. پیدا شد يا همچنان در 
غیبت به سرمی‌برد؟ به هر حال بد نیست که در 
نامه ویاتماس تلفنی به بن ده‌اطلاع دهید که ماجرا 
با ای ها که اا ارہ 2 
افرادی که از انسان‌دوستی و محبت و اعتماد دیگران 
استفاده‌می کنند و باناجوانمر دی دیگر ان رابه در دسر 
می‌انداز ند باعث می‌شوند تاانگیزه کار خير و کمک به 
دیگران کمرنگ شود واين کار بسیار زشت و ناپسند 
است. برای شما آرزوی صحت و سلامت دارم. 


ادمان به اخلاصی 9 کی 


۰ 
ديت 
۰ 


ذا مند است 


9امام على (ع۱ 


نمای ش غرور آفرین پیوند نا گسستنی ملت با 
ارمان‌های انقلاب در راه‌ییمایی حماسی ۲۲ بهمن 
بهترین‌های جشنوارهسی ویکم فجر سیمرغ 
بلورین گرفتند 

۶+ وزیر امور خارجه: برای مذا کرات هسته‌ای پیش 
شرط نمی‌پذیریم 

عمروموسی: منکر مشروعیت مر سی نیستیم 

۴ برلوس‌کونی: به من رای بد هید و از مالیات معاف 
شوید! 

اا ایل و 
فهر ست اموال خود رامنتشر کرد 

رئ یس جمهور فرانسه در جریان توافق بر سر 
بودجه عمومی اروپا شکست خورد 

۴« درگیری‌های جدید در مرز سودان شدت گرفت 
۶ به دنبال بر وز تشنج در کشمیر. مقر رات منع رفت 
و آمد دراین کشور اجراشد 

۶« بنیانگذار «ویکی لیکس» خواستار انتشار اسناد 
مربوط به مجوز کشتن شهروندان آ مر یکایی مر تبط 
باالقاعده شد 

*«اوباما در مراسم خداحافظی وزیر دفاع این کشور: 
هسته القاعده در مسیر شکست قرار داد 

۶ ۱۱۰ خلبان تر کیه‌ای‌به طور دسته‌جمعی استعفا 
دادند 

#۶ برای اولین بار در تاریخ کشور سومالی, عملیات 
انتحاری در این کشور به وقوع پیوست 

پا کستان خواستار معرفی نماینده واقعی طالبان 
برای مذاکره شد 

وواه ظا اسر رار وا رای ااا 
حکومت سوریه اعزام شد ند 

گر وه‌های فلسطینی در باره تشکیل دولت آشتی 
ملی به توافق رسید ند 

#۶ رئیس سازمان توسعه تجارت:ار زمر جع برای 
وارتات کال جلف حواهد نا 

# بز رگترین تون ل ریلی کشور بهار ٩۲‏ آماده 
2 

6 رئیس مجلس عراق از یک سوءقصد جان سالم 
به در برد 


#۶ رئيس مجمع تن تشسخیص مصلحت نظام: تانفس 
دارم. پای هر ماموریت و تکلیفی درباره نظام و 
رهبری ایستاده‌ام 

توزیع ۰ ۲هزار تن مرغ ۵۱۰۰تومانی در کشور 
آعار شد 


+ حسین کمالی: با ۹۵ هزار میلیارد یارانه توزیع 
شده می‌توانستیم. ٩۵‏ هزار کار خانه ایجاد کنیم 
زنان عربستانی در اعتر اضی به بازداشت‌های 
یری ی و 

۴« کرزای: آمریکابا طالبان جنگ ندارد 

+ حزب الله لبتان در خواست آمریکابرای گفتگو 
رانپذیرفت 


از جبان سپاست ۷ 


رضا کیان 


امید صلح ۶ماهه در افغانستان 


حامد کر زایر ئیس‌جمهوری‌افغانستان و آصف 
علی زرداری همتای پا کستانی‌اش گفته‌اند که تلاش 
خواهند کرد ظرف شش ماه آینده به یک توافق صلح 
در افغانستان دست پیدا کنند. 
حامد کر زایو آ صف علی زر داری در گفتگوهای مر بوط 
به تأمین صلح در مناطق مر زی افغانستان و پا کستان به 
سطحی بی‌سابقه از همکاری دست یافتلند . 

به نظر می‌رسد تعیین مهلت شش ماهه برای 
رسیدن به یک راه‌حل صل حآمیز باسندی که در نوامبر 
1۲ ۲پاکستان وافغانستان روی آن توافق کردند. 
بوار تباط نباشد .در آن توافقنامه که به «نقشه راه صلح 
تا ۰۱۵ ۲» موسوم است. طر فین بر روی یک بر نامه پنج 
مرحله‌ای برای متقاعد ساختن گر وه‌طالبان به پیوستن 
به روند سیاسی جاری توافق کرداند . 

مرحله اول و دوم این نقشهراه, که مدت آن شش 
ماه اول سال ۱۳ , ۲است. بر روی مکانیزم‌های تماس 
بااین گر وه‌صحبت می کند تا راه رابرای مر حله سوم. 
در شش ماهه دوم سال ۱۳ ۰ آماده‌سازد که شامل 
گفتگوهای رسمی رودررو با گروه‌طالبان.اعتمادسازی 
از طریق آزاد کردن زندانیان و نیز تشسویق وایجاد 
زمینه مشار کت ورقابت این گر وه‌در انتخابات ریاست 
جمهوری می‌باشد. 
چه حد جنبه عملی داشته باشد. بر خی گزارشگران این 
موافقتنامه را خوش‌بینانه و سطحی توصیف کرد اند . 

نقش پا کستان در گفتگوهای صلح 

بر خلاف مقامات افغعان. مقامات پا کستانی به 
ندرت به طور علنی درباره جز ییات نقش خود در روند 
صلح بارسانه‌های عمومی صحبت می کنند. اما با آن 
همه سیاست کم و بیش روشنی در این زمینه داشته‌اند. 
پا کستان پنهان نمی کند که خواهان نقشی اساسی در 
گفتگو با گر وه طالبان است وبا اهرم‌های فشاری که در 
اختیار دارد. موفق شده‌هم مقامات افغان و هم جامعه 
بین‌المللی رامتقاعد سازد که دستیابی به توافق صلح با 

حامد کرزای در گفتگو با روز نامه گاردین در 
پاسخ به این سوال که آیا پاکستان واقعا آماده‌همکاری 
صادقانه در تسهیل گفتگوهای صلح با طالبان است. به 
این نکته اشاره می کند که پا کستان بیشتر از افغانستان 
از خشونتهای طالبان رنج میرد . 
نن کی ردسیله اند کهبرای فا این کر طاتا 
وان کار رابابهبود روابطبااففانستان به عنوان دو 


با توجه به این پاسخ حدس گونه آقای کرزای, به 
نظر نمی رسد آصف علی زرداری» رئیس‌جمهوری 
پا کستان.درنشست لندن موضع کشورش در قبال 
همکاری با روند صلح را به روشنی بیان کرده باشد. 

اظهارات آقای زرداری در نشست خبری 
مشترک باحامد کر زای‌و دیوید کامرون.(نخست 
وزیر بریتانیا) نیز نکته تازه‌ای‌نداشت.رتیس‌جمهوری 
پاکستان گفت که کشورش از هر گونه گفتگو با طالبان 
کاملاحمایت می کند وافزود:«صلح در افغانستان, 
صلح در پا کستان نیز هست.» 

تعر یف با کستان از ثبات در افغانستان 

مقامات‌پا کستان‌هموارهتا کید کر ده‌اند که خواهان 
صلح وثبات وایجاد حکومتی در افغانستان‌هستند که‌با 
پا کستان «روابطی دوستانه» داشته باشد. 

تعریف پاکستان از «صلح و ثبات» در افغانستان 
الزاماباتعريف مقامات‌افغان وجامعه بين المللى 
یکی نیست.همچنان. از آنجا که قرار نیست حکومت 
افغانستان روابطی خصمانه با پاکستان داشته باشد. 
تاکید این کشور بر ایجاد «حکومتی با زوابط دوستانه با 
افغانستان» رانیز می توان در زمینه رقابت دیرینه این 
کشور با هند بهتر درک کرد. 

پاکستان مقابله با نفوذ هند در افغانستان رااز جمله 
منافع خود به شمار می آورد. پا کستان نشان داده که 
تعریفش از «حکومتی با روابط دوستانه بایا کستان» در 
افغانستان» به معنای پیر وی آن حکومت از خط مشی 
انبلام آباد دز این خصوص امت 

حمایت آاشکار وپنه ان‌این کش ور از طالبان و 
اصرارش در داشتن نقشی عمده‌در گفتگوباطالبان ودر 
نتیجه افزایش و حفظ نفوذ آن در سیاست افغانستان را 
می‌توان در راستای مقابله با نفوذ هند نیز تفسیر کرد . 

آقای کر زای به درستی اشاره می کند که تروریسم 
وبنیاد گرایی, در پاکستان بیشتر از افغانستان قربانی 
گرفته است:اماروی کار آمدن حکومتی در افغانستان 
«با روابط دوستانه با پا کستان» هدف درازمدت این 
کشور بوده و احتمالا این هدف برای اسلام آباد ارزش 
آن‌راداشته‌است که صدمات ناشی از تروریسم را 
تحمل کند «باتوجه به همین اهداف پا کستان است 
که یکی از ایراداتی که می‌توان به سند «نقشه راه صلح 
تا ۰۱۵ ۲» گرفت این است که این موافقتنامه مشخص 
نمی کند که پا کستان در برابر تسهیل تماسها با طالبان 
ومذاکره‌با آنهاجه به‌دست می آورد؛و یا مهمتر از آن. 
چه به دست نمی ورد . 

توافق قبلی بر روی مسئولیتها و انتظاراتی که 
پا کستان می تواند از همکاری خود در روند صلح داشته 
باشد.به این دلیل مهم است که‌نقش محوری این 
کشور در تسهیل این گفتگوها در کنار اهمیتی که دارد. 


هھ 
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می‌تواند به عنوان اهرم فشار دیگری نیز عمل کند و 
دست یاکستان رادر تعیین مسیر گفتگو باز خواهد 
پاکستان از شاهراه تدار کاتی «تورخم» و 

گذاشت. 
مسیر ترانزیت تجاری که افغانه او قوای ائتلاف به 
آن نیازمندند. بارها به عنوان اهرم فشاری برای قبول 
خوا باه الوا اتاففا کر رفته‌ند كە پاك 
گام‌های مثبتی برداشته است. آنها به آزادی چندتلن 
از رهبر ان کلیدی طالبان.به شمول وز رای پیشین این 
گروه از زندانهای پا کستان اشاره می کنند که هدف از 
آن‌اعتمادسازی‌واین‌امیداست که چهره‌های آزاد 
شده‌طالبان به روند صلح میان‌ این گروه و حکومت 
افغانستان کمک کنند .اما پاکستان به خواست اصلی 
حکومت افغانستان که آزادی‌ملابرادر.مردشماره 
دوم طالبان است پاسخ نداده است. 

حتی نحوه | زادی افر اد طالبان از زندان نیز با انتقاد 
برخی مقامات و کارشناسان‌افغان مواجه‌شده که 
می‌گویند پاکستان بدون هماهنگی با مقامات برنامه 
صلح این افراد رااز زندان رها کر ده و معلوم نیست که 
ای‌ااین افراد به برنامه صلح کمک خواهند کر دیابه 
صفوف طالبان خواهند پیوست و رهبری شور شها را به 
دست خواهند گرفت. 

رهبری افغانی مذا کر ات صلح 

رئیس‌جمهور کرزای اخیرامخالفت خودبا دخالت 
خارجی‌هادر روند صلح راتشدید کرده و آن راعامل 
شکست گفتگوها با طالب ان می‌داند. آ قای کر زای در 
گفتگوی خود با روزنامه گاردین چند باراشاره کرده 
که حکومتش با «هزاران تن از اعضاو رهبران طالبان» 
و «دور از چشم جامعه بیرالمللی» در تماس است . 

رئیس‌جمهوری افغانستان‌در مطلبی که‌دربی‌بی 
سی منتشر شد نیز گفته بود «اگر جنگ را خارجی‌ها به 
ماتحمیل کردند.ابتکار صلح‌باید در دستان خودمان 
باشد.درغیر آن صورت نتیجه‌ای که ملت منتظرش 
است.هیچگاه‌به دست نخواهد آمد».اين د رحالی است 
که گر وه طالبان گفته است که حکومت افغانستان را به 
رسمیت نمی‌شناسد و حاضر نیست با آن مذاکره کند. 
آقای کرزی در پاسخ به پرسش خبرنگار گاردین. این 
موضوع رارد کرد و گفت: «ما این صحبتها را از جانب 
طالبان نمی‌دانیم بلکه از جانب کسانی می‌دانیم که از 
جانب و به نام طالبان سخن می گویند. اما مامی‌دانیم 
که این افراد خودشان در واقع طالب نیستند.» 

اظهارات | قای کر زای در حالی ايراد می‌شود که 
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برهان الد ین ربانی رئیس پیشین شورای عالی صلح 
توسط یک حمله کننده انتحاری که خود راپیک صلح 
از سوی طالبان معر فی کر د. جان باخت. حمله انتحاری 
دیگری نیز اخیرابا همین تاکتیک بر ضد بت اه خالد. 
رئیس آمنیست عمومی صورت گرفت که منجر به 
زخمی شدن او شد. 

باآن که طالبان مسئولیت هر دو حمله رابه عهده 
گرفته.اما آقای کرزای پس از سوء‌قصد به جان اسد اللّه 
خالد اصرار کرد که این حمله کار گروه طالبان نیست و 
«دستانی بز ر گتر و ماهر تر» در آن دست دارند. 

برای‌جلوگیری ازبروز چنین‌حوادثی.ر ٹیس جمهور 
افغانستان در مطلب خود در بی‌بی سی گفته است که 
نمایند گان طالبان که در مذاکرات ش ر کت می کنند. 
باید اسناد معتبر تصدیق شده توسط رهبرانشان رابا 
خودداشته باشند. آقای کر زای البته مشخص نکرده 
که چه مکانیزمی بر ای برر سی اعتبار چنین اسنادی 
پیش‌پینی شده است ۰ 

مصرف داخلی 

تا بحال به نظر نمی رسد انکار دست داشتن طالبان 
افغان در حملات انتحاری و دیگر امتیازدهی‌های 
رئیس‌جمهور ومقامات افغانستان, رهبران‌اين گروه 
شورشی را ترغیب به تغییر موضع در قبال گفتگوهای 
صلح کرده باشد .از سوی دیگر. کلی گویی‌های آقای 
کرزای نسبت به موفقیت روند صلح واینکه حکومت 
افغانستان بارهبران طالبان در تماس است واظهارات 
مشابه, با حملات مر گبار طالبان به قلب شهرهای 
بز رگ افغانستان و کشته شدن نظامیان و غیر نظامیان. 
افغان همخوانی ندارد. 

شمار کسانی که در خوش ‌بینی‌ها نسبت به دستیابی 
به راه حلی صلح آمیز با طالبان با مسئولان افغان. از 
جمله شخص حامد کر زای ومقامات خارجی هم نظر 
باشند.اند ک است.دلیل آن.به ساد گی این است 
که افغان‌هابر نامه صح راازلابلای اظهارات اغلب 
شهار گونه. واغراق آمیز مقامات و تحلیل‌های عمدتا 
منفی گر ایانه رسانه‌ها قضاوت می کنند و نه براساس 
اطلاعات واقعی و مستدل. 

جنبه تبلیغاتی و مصر ف داخلی داشتن این گونه 
سخنان آقای کر زای در رابطه با طالبان و گفتگوهای 
صلح قابل در ک است.امااین گونه اظهارات واقعیتهای 
برنامه صلح رابه شدت مخدوش می کند ونتیجه آن 
چیزی جز تردید افکار عامه نسبت به موفقیت این 


تلاشها نبوده است. ِ 


قال ولل 
صلی‌الله علیه و آله: 

خیرالناس من انتفع 
به الناس 

خات مم المرسلين 

حضرت رسولاکرم که 
سلام و صلواة بیشمار استادمحمد کاظم‌نیکنام 
حق بر او و خاندان پاکش 
باد فرمودند: بهترین فرد آن است که مردم از او 
بهره‌مند شوند. 

آیین مقدس اسلام پیروان خود را در 
یاری‌رساندن‌به دیگر بند گان خداوبهره‌ور ساختن 
مردم از امکانات مادی ومعنوی تشویق و ترغیب 
فراوان می کند. تاجایی که نیکی به دیگر ان رااز اهم 
امور و در ردیف ایمان به خدا ذ کر می کند. 

امام عسگری علیه‌السلام فر مودند: 

خصلتان لیس فوقهمانسی الایمان بالله ونفع 
الاخوان. 

دوخصلت وویژگی است که ف وق آن‌دو 
چیزی نیست.ایمان به خدا و نفع ر سانی به برادران 
اسان 

صائب تبریزی چه زیبا سروده: 

همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کن 

گر نصیب تو ز گردون همه یک نان باشد 


دا کے را ار 
تلاش کند. مور دلطف وعنایت خاص خداوند قرار 
می گیرد. 

حضرت امام صادق علیه السلام فر مود ند: کسی 
که در بر آوردن حاجت مومنی اقدام کند. خداوند 


منان در نامه اعمال وی ثواب حج و عمره واعتکاف 
دو ماه در مسجدالحرام رامنظور می‌فرماید. 

مرحوم هادی رنجی شاعر با کمال می گوید: 

چو کم نور است چشمی 

بار عینک می کشد بینی 

ز بینی باید آموزی ره‌همسایه‌داری را 

و در جای دیگری می گوید: 

ز چشم خویشتن آموختم رمز رفاقت را 

که هر عضوی بدرد آید بجایش دیده می گرید 
که تنهاسر در لاک خود دارن د و از همنوعان خود 
توجه کنید؛ 
دوست داشته باش برای دیگران آنگونه که‌برای 
خود می‌خواهی تا مومن باشی. 

کسی که خیر خواه دیگران باشد مورد عنایات 
ویژه حق قرار خواهد گرفت. 

صدها فرشته بوسه بر آن دست می‌زنند 

کز کار خلق یک گره بسته وا کند 


یش از گفتاد ر است گه ی دایامهد 
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دد 


امام باق (ع) 


سه کانه 


در آمد بی حساب و کتاب 

آنیم. گرانی مصالح ساختمانی نیز دیده می‌شود. 

مثلاً قیمت آهن ومیلگرد تا حدود ۲برابر افزایش 
قیمت داشته است. دستمزدهاهم اند کی بالا تر رفته. 
گچ وسیمان و آجر هم افزايش قیمت داشته:امااین 
افزایش‌ها که در مجموع حدود ۳۰ تا ۰ درصد هزینه 
ساخت رابالا برده‌اثری غير قابل توجیه در افزایش 

شاید این استدلال مطرح شود که وقتی قیمت 
مصالح یاهزینه ساخت بین ۲۰ تا ۵۰درصد افزایش 
پی‌دامی کند.قاعد تا بهای‌مسکن هم باید به‌همین 
میزان افزایش یابد.امانکته‌ای که از نظر دور می‌ماند 
اینکه هزینه‌های ساخت بخش اعظم قیمت تمام شده 
ساختمان را تشکیل نمی‌دهد. 

فرض کنیم هزینه ساخت ا زمتری ۰ ۵هزار 
تومان به ۰ ۸۰هزار تومان رسیده‌باشد. امااینکه قیمت 
آپارتم ان یک مر تبه مثلاً از متری ۳میلیون تومان به 
متری ۵میلیون تومان برسد.نشانه بیماری‌دیگری 
است که در اقتصاد کشور وجود دارد و آن سوءاستفاده 
بازار از نوسانات قیمتی, انتظار تورمی و عدم نظارت 
بر درآمدهای‌ناشی از ارزش‌افزوده‌است.به‌همین 
خاطر است که‌همواره‌در بخش مسکن وبه ویژه‌در 


جمعیت بیکار با کار آفرین؟! 

طبق آماری که اخیر آ سازمان ثبت‌احوال 
منتشر کر ده‌نر خ زادوولددر کشور ۱۸۰۵ درهزار 
است واین رقم در استان سیستان و بلوچستان تا 
۵ در هزار افزایش بیدا می کند. 

بااین حساب‌هنوزنر خ زاد وولد در کشور 
نگران کننده به نظر نمی ر سد. 

در همین سال نود ویک تابه حال بیش 
از یک میلیون و دویست و پنجاه‌هزار نوزاد 
متولد شده‌اند ورشد طبیعی جمعیت تاپایان 
سال(یعنی تعداد متولدین منهای تعداد 
فوت‌ شد گان)از یک میلیون نفر تجاوز خواهد کرد. 
یعنی امسال هم بیش از یک میلیون نفر به جمعیت 


قمع وم ۱ 
حقوق بشر دلاری! 
_درخبرها آمده‌بود که‌باوجودبحران‌های به 
وجود آمده‌در کشورهای عربی ووقوع نهضت‌هاو 
میلیارد دلار در سال ۱۱ ۰ به حدود ۶۶ میلیارد دلار 
در سال ۱۳ ۰ رسیده است. 
تنهاایالت تگزاس در این کشور نزدیک به ۱۰/۵ 


شهرهای بز رگ شاهد تورم غیر قابل توجیه و قدرت 
جذب بالای نقدینگی در آن هستیم. در صورتی که 
اگر درست مانند یک کا ر گاه‌یا کارخانه که محصولی 
راتولید می کندوبه‌بازار عرضه می‌نماید ودولت 
در قیمت گذاری محصول نهایی تولید سختگیرانه 
عمل می کند ویک تولید کننده‌یا کارخانه‌دار باید 
همه حساب ‌ هاو کتاب‌هایش روشن باشد تادر حق 
مصرف کنن ده اجحافی ننماید. در این بخش تقریباً 
شاهد هیچ نظا ر تی نیستیم و سر مایه گذار و تولید کننده 
کاملاً در نرخ گذاری آزاداست وارزش افزوده‌ای‌هم 
که برایش ایجاد می‌شود تقریباً از هر گونه نظارت یا 
مالیاتی معاف است.به همین خاطر است که‌قدرت 
جذب نقدینگی در این بخش و سود آوری آن چنان 
مزیتی برای سرمایه گذاری‌ایجاد می کند که‌درمیان 
فعالان‌این بخش.از مقامات مس وول وشخصیت‌ها 


صرف افزایش جمعیت آیا توسعه 
کشور را موجب می‌شود یا...؟! 
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گرفته تا قاضی و جراح و پزشک و سرمایه‌دار. 
دکتروفوق‌لیس انس وبی‌سواد و...مهندس 
وغیرمهن دس و کاربلد و کارنابلد. خلاصه 
ازهر طیف و گروه و دسته‌ای می توان یافت 
که تقریباً با کمترین نظارت مشغول به بساز 
وبه‌فروشی شده‌اند ودرست به همین دلیل 
است که قیمت یک متر مربع آپارتمان.مثلاً 
درمناطقی در شمال شهر تهر ان از قیمت همان 
خانه در بهترین مناطق آمریکاو اروپا هم بالاتر 
است و تقریباً هیچ کدام از موانعی که بر سر راه 
تولید (چه‌دربخش کشاورزی وچه در بخش 
صنعت) و جود دارد.در این حوزه‌دیده نمی‌شود. در 
حالی که به راحتی می‌توان فعالیت در این بخش رانیز 
باحساب و کتاب کرد تا حداقل مالیات ارزش افزوده 
ومالیات بر در آمد آن‌اخذ شود. یعنی معلوم بشود که 
یک سازنده چقدر پول ز مین داده» چه قدر پول مصالح و 
کار گر ودستمزد. و چه سود منطقی باید از کارش ببرد و 
محصول تولید شده را باید به چه قیمتی عرضه کند. 

حتی اگر قدرت انجام این کار رانداریم ونگران 
آشفته‌تر کردن‌بازارهستیم. می‌توانیم از سود گاه 
بسیار کلان به دست امده مالیات حقه مردم و کشور 
رابگیریم. 

تا زمانی که در این زمینه اقدامی اساسی صورت 
ندهیم. همچنان مسکن از حالت یک کالای سر مایه‌ای 
به کالای مصر فی و مورد نیاز خانوارها تبدیل نخواهد 
د 


کشو ر افزوده خواهد شد. 

ولد د وی کیم یک کک مهم رانباید ازیاد 

ببریم».وآن‌اینکه‌این جمعیت باید در کجاتکثیر 

شود؟! 

در استان سیستان و بلوچستان که همین حال 

هم مشکل افزایش جمعیت دارد ونرخ‌بیکاری‌در 

آن‌بالاست ویادر مناطق توسعه‌یافته‌تری که‌نرخ 

رشد پایینی دارندو درصد بیکاری کمتری؟ 

کشور رابه رشد و توسعه نمی رساند. بلکه این 
جمعیت مولد. باسواد و کار آمد است که می‌تواند 


میلیارددلار صادرات به کشورهای عربی صورت داده 
است. 

دراین میان ۲/۵ ۲ میلیارد دلار به امارات و ۱۸/۵ 
میلیارد دلار به عربستان کالا صادر کرده است. 

حال به خوبی می توان دریافت که چرا آمریکا 
درباره‌حقوق بشرو آزادی‌دراین کشورهاسخنی 
به میان نمی آورد و همچنین از شیوخ و رهبران این 
کشورها دفاع می کند؟! 


هھ 
اطاعات کی رو ۳۵۴۹ 


زبانشناسی سیگار وادبیات کردی 

ادامه قطره پیسش: در قطره پیش جا کم آوردم 
ونشدبه حسن سلیم کر مانشاهی پاسخ بدهم که‌دو 
چیز پرسیدهبود: دوقلم بفرسایم یکی برای ز بانشناسی 
گران شدن سیگار و دیگری: چرااز ادبیات تر کی زیاد 
می‌نویسم و برای ادبیات کر دی هیچ قلمی نمی‌فر سایم. 
زر ۱ ۳ 
می‌خورم که نژادپرست نیستم و ارزش انسان‌ها به 
زبان و لهجه و رنگ و قد و قامت نیست نگذریم وبروم 
سراغ فرسودن قلم. حسن جان! زین حسن تا آن حسن 
چندین رسن!تو که از من خواسته‌ای از گر ونی سیگار 
بنویسم وزبان گرانی رازبانشناسی کنم. خوب است 
بدانی که:این سیگار کشیدن‌ها که همه‌اش زیر سر 
کریستف کلمب است که رفت و آمریکارا کشف کرد و 
چپق وحدت سر خپوست‌هارادر سر اسر گیتی رواج داد. 
چیز خوبی نیست زیراروزبه روز گران‌تر می‌شود و آدم 
سیگاری ناچار است یک روز کار کند تابسته‌ای‌سیگار 
بخرد وز سی کار بیکار شود. سیگاری‌ها بر ای خود شان 
زبانی دارند که برخی از آنها با زبان بدن بیان می‌شود. 
مثلاً وقتی می‌خواهند از کسی سیگار به عاریت بگیر ند 
انگشت اشاره و وسطی رابه شکل دوشاخه محبت 
می گیرند که یعنی یه نخ سیگار تعارف کن!واگر طرف 
اهل کشیدن ۷۷11151011 باشد, به تک تک حروف اسم 
سیگارش اشاره‌می کند و می گوید: والا ۷ین سیگار 
8تعار فی 0انیست 1اخب حق هم دارد.سیگاری که به 
نرخ جان و ریه آدم‌ها خرید و فروش می‌شود. تعارف 
بردار نیست. در زبانشناسی سیگار آمده است: 

اغنیا کنت کشند وفقراسوی تو آیند 

ای به قربان توآشنو که تو کنتالفقرایی! 

و بسی درست فر موده‌است امانه بر ای امر وز زیر 
امروز همین اشنویی که کنت‌الفقرالقب گرفته.ادای 
وینستون و کنت در آورده‌ومی گویدحالا که‌عرض 
گران شده من ‌هم طولم را گرآن‌می کنم وفی رابالا 
می‌بسرم.هر چه‌هم بگویی آخر جانم تو که باتوتون‌های 
پسمانده داخلی و کاغذ داخلی تولید می‌شوی و چه 
ربطی به ارز داری؟ می گوید: داداش نمیخای, نخر و 
نکش!وسیگاری رانیز هرجی نیست واگر سیگار به 
نرخ خونه هم که باشسد. خون به پا می کند تاسیگارش 
رابکشد. زاین که نگذریم. زبان سیگاری‌ها بیشتر با 
حر کات واشارات بدنی بیان می شود مثلن اکر فندک 
بخاهند. بشکن می‌زنند و همزمان با تقه بشکن. شست 


راراست می گیر ند.اگر کبریت بخاهند. شست واشاره 
رابه هم می گیرند وادای کشیدن کبریت درم ی آورند. 
گاهی‌هم رمزی حرف می‌زنند. مثلن | گر جایی کشیدن 
سیگار جرم باشد و کسی سیگاری افر وخته باشد,به 
آومی‌گوین د:غلافش کن!این غلاف کردن:به معنی 
خاموش کردن نیست و پنهان کردن معنی می‌دهد. 


مخصوصن امروز که حیف است سیگار گر انبهارا 
الکی خام وش کنند و دور بیندازند. سیگاری‌ها به 
سیگار وفادارند و حاضرند مرغ کیلویی چند هزار 
تومن نخورند وسیگاربسته‌ای چند هزارتومن 
بکشند. همین سیگار برای غیر سیگاری‌ها نیز زبانی 
ایجاد کر ده. مثلن جلو د کان خود می‌نویسند: لطفن 
از دود سیگار خود به تنهایی لذت ببرید! یا: لطفن با 
سیگار روشن داخل نشوید! کلمه سیگاری اگر صفت 
باشد به معنی سیگار پنیر است و پنیر همان حشیش 
است. سیگاری‌هایی که سیگاری نیز می‌افروزند. آن 
رابا چتان ولعی می کشند که همه‌اش زغال و گداخته 
می‌شودوازیک پک آن‌نیز نمی گذرند تاجایی 
که برای کشیدن فیلترش هم ضرب المثل عوض 
می کنند ومی گویند:ته یک رندان به از ممالک چين 
است...به عقرب هم کاری ندارند که نیشش از ره 
کین است یانیست. نقل است که دندان‌پزشک‌هاو 
پزشکان ریه وپوست وزیبایی از سیگاری‌هاخوششان 
می‌آید زیر | باعث رونق بازار آنها می‌شوند. گفته‌اند: 
چشم‌پزشکی که پسرش نیز تازه پز شک شده بود. 
روزی مطب رابه او سپرد و چون با زگشت. پسرش 
عرض کرد:بیماری که از بیمارهای چند ساله توست. 
آمد وچشمش رامعاینه کردم.خاری در آن بود که 
درش آوردم. پدر گفت ای‌ابله!امن خرج دانشسگاه تو 
رااز همان خار در اوردم آن‌وقت تواز راه‌نر سیده,خار 
رادرآوردی؟ واین‌بدان آوردم که بگویم با افسوس, 
بیشتر کارها کاسبی شد هوبه قول آن ضر ب‌المثل: 
دیگر حتا گربه هم برای رضای خداموش نمی گیرد. 

اماادبیات کردی.حسن‌جان سلیمی که 
اه هيارادیات کرد ینس ها 
گفته‌ام که مپ رس اما باز هم این قلم فرسوده را 
می‌فر سایم. شعری هست که می گوید: 

ای برزی برزی برزیاشمامه‌وسری ترزی // 
دشم برد یو دی وک کالابیآلرزی.. یعنیای‌بلند با 
بلندبالا بلند بالا !ای دس‌تنبوی سر کشتزار... دستم را 
به سوی دستش بردم.مانند به کال لر زید!می‌بینید که 
تشبیهات‌ساده‌روستایی در این شعر چه کولا کی کر ده. 
ش اهر با لهام گرفتن از محیط اطر افش که کشتزار و 
درخت وباغ وبوستان است. محبوبش رابه دستنبوی 
خوشبوی کشتزار تشبیه کر دهو برای توصیف دست 
او,از به کال‌سودجسته که کر ک داردوروی‌درخت 
بانسیم می‌لرزد. شعر فولکلر دیگری‌هم هست که 
از این نیز ساده‌تر وزیباتر است: گل و ناو شیوان, 
خانماشسوچره‌ی‌دیوان. خانمی...چراغ تریک کی 
ناون ایوان‌می...ای گلی که در پیر اهن فر و رفته‌ای!ای 
شب چره‌پادشاهان!ای چراغ تریک(زنبوری) ایوان 
من!چراغ تریک. همان چراغ روشنایی تلمبه‌ای بود 
که توری هم داشت و مثل چراغ برق روشنایی داشت 
پس چیز بسیار خوبی بوده و شاعر روستایی گفته 
محبوبم رابه آن تشبیه کنم.ادبیات روستایی ماباهر 
زبان ولهجه‌ای که باشد. از شاهکارهاست. در قطره 


پسین ادامه خواهم داد. 
ً ادامه دارد 


زن و شوهری بیش از ۰ ۶ سال با یکدیگر زند گی 
مشترک داشتند. آنها همه چیز را به طور مساوی 
بین خود تقسیم کرده بودند. در مورد همه چیز با 
همه صحبت می کردند و هیچ چیز رااز یکدیگر پنهان 
نمی کردند مگر یک چیز:یک جعبه کفش در بالای 
کمد پیرزن بود که از شوهرش خواسته بود هر گز آن 
راباز نکند و در مورد آن هم چیزی نپرسد. 

در همه این سال‌ها پیرمرد آن رانادیده گر فته 
بود اما بالاخره یک روز پیرزن به بستر بیماری افتاد و 
پزشکان از او قطع اميد کردند. در حالی که با یکدیگر 
امور باقی رارفع ورجوع می کر دند پیر مرد جعبه کفش 
را اورد و نزد همسرش برد 

پیرزن تصدیق کرد که وقت آن رسیده است که 
همه چیز رادر مورد جعبه به شوهرش بگوید.پس 
از او خواست تا در جعبه را باز کند. وقتی پیر مرد در 
جعبه را باز کرد دو عروسک بافتنی و مقداری پول 
به مبلغ ۵ هزار دلار پیدا کرد. پیرمرد در این باره از 
همسرش سوال نمود. 
گذاشتیم مادرربزرگم به من گفت که راز خوشبختی 
زندگی مشترک در این است که هیچ وقت مشاجره 
نکنید او به من گفت که هر وقت از دست تو عصبانی 
کرد اشک‌هایش سرازیر نشود فقط دو عروسک در 
جعبه بود پس همسرش فقط دو بار در طول زندگی 
مشتر کشا ن از دست او رنجیده بود. از این بابت در 
دلش شادمان شد پس رو به همسرش کرد و گفت این 
همه پول چطور؟ پس اینها از کجا آمده؟ 
از فروش عروسک‌ها به دست آورده‌ام. 

ارسالی: سجاد قاضی‌شهررضا 


صر در کار ها انسان را از لز ش د کناو می دارد 


9 ام علی (ع) 


«انارک» ولایتی است در دامنه کوههای بیابان 
م رکزی ایران موسوم به کوههای «سرخ» که در 
دشت کویر واقع شده است. برای دست‌یابی به این 
ولایت باید از اصفهان به سمت نایین حر کت بروید 
و پس از نایین به سمت شمال شرقی کشور در جاده 
نایین -خوربیابانک که جاده‌ای است باریک و دو 
طرفه طی طریق کنید. 

پس از طی ۷۰ کیلومتر این جاده شمارا به ولایتی 
آرمیده در سینه کوه به نام «انارک» خواهد رساند. در 
طول مسیر شما از بیابانی بی آب و علف که سطح آن 
راسنگریزه‌های سیاه‌رنگ پوشانده عبور خواهید کرد 
که با توجه به شیب زمین وافق دید انسان در نیمروز 
امکان مشاهده«سراب» را در دریایی خیالی و پوشیده 
از آب خواهید داشت که هر گز دست مبار کتان به 
آب آن, تر نخواهد شد. شاید نام قدیمی‌ترین محله 
انار ک و چشمه‌ای به همین نام به نام «چشمه سر آب» 
که هسته اولیه گر دهمایی جمعیت در انار ک بوده به 
همین خاطر باشد. 

انار ک که در گویش محلی «نارسینه» نام دارد 
تاریخی پر فراز و نشیب را در طول تاریخ طی کرده و 
عمارتی برج مانند بر فراز تپه‌ای که انار ک بر سینه ان 
آرمیده«برج سفید» نام دارد. من در ادامه تحقیقاتم 
پیرامون دریای باستانی ایران آثار آب رادر اطراف 
انار ک شناسایی کردم و شکی بر آن نیست که با توجه 
به | ثار دریایی به جای مانده در پیرامون» این وادی 
راروزگاری آب فرا گرفته بوده و فعالیتهای کوه‌زایی 
در ادوار گذشته زمین, آثار فلزات بسیاری در انواع 
مختلفه به جای گذاشته است به گونه‌ای که من این 
شهر را گهواره تمدن بشر در کشف فلز و صنعت 
ذوب د ر کویر مر کزی ایران می‌خوانم. 

گواه بر این ادعا وجود یکی از قدیمی‌ترین و 
باستانی‌ترین معدن سرب و نقره به نام «نخلک» در 
این سرزمین است که آزمایش رادیوکربن ۱۴ روی 
آثار | تشکده این معدن تاریخی فراتر از ۲۵۰۰ سال 
قدمت رانشان می‌دهد.اگر چه با نظر به بناهای به 
جای مانده و آثار ساخت و سازهای قدیمی در خود 


۳ 


دیدنیبای‌ایران € زیرنظر: محمود صفادار 


انارک چیزی از ماقبل تاریخ به چشم نمی خورد ولی 
در اطراف انا رک آثاری وجود دارد که خلاف این 
باور را ثابت و طبق اسناد و نوشته‌های انارک و باور 
مردم, زمانی که اولین گروه مهاجر به این سرزمین 
پای نهادند آثاری از تمدنهای کهنه در اين ولایت 
وجود داشته است. وجود | تشکده‌های پر کنده و 
مخروبه و برجهای سنگی بسیار و معدن مس و نقره 
و آهن وسرب وروی, و شناسایی ۲۸ معدن که یکی 
دیگر از آنها معدن قدیمی مس «تالمسی» می‌باشد به 
همراه دهها کوره مخر وبه ذوب فلز و انبوه سر باره‌های 
کوره. نشان می‌دهد که تمدنهای ساکن در مر کز 
ایران روز گاری در این وادی زند گی می کردند ونشان 
می‌دهد که تمدن عظیم و پر قدرت دولت هخامنشی 
روز گاری از ذخایر عظیم معدنی این منطقه در فتح و 
فتوحات و کشور گشایی و بر قراری امپر اطوری بز رگ 
موق زمین تقش داشتة آیست: 

اما قدیمی‌ترین سند وجود این ولایت سفر نامه 
«اسون هدین» سوئدی و ذ کر نام انار ک در حدود و 
حوالی این منطقه در دهی قدیمی به نام «علم» است. 
اماهدین انارک راندید واز ان 
چیزی نمی‌نویسد ولی به نظرم 
قدیمی‌تر از ان سفرنامه ناصر 


ه.ق بوده که در راه بر گشت از 
سرزمینهای اسلامی از اصفهان به 
نایین واز آنجا به انا رک وسپس 
به دهی به نام جرمق می‌رود. که | 
باتوجه به راههای کویر و آب 
انبارهای موجود و استراحتگاه‌ها 


سر زمین معادن پاستانیا 


گزارش: محمد رضا فاضلی - زمستان ۱۳۹۱ 


بايد در انار ک به سمت «جرمق» تغییر مسیر داده 
باشد و هسته اصلی جمعیت در آن زمان در ده 
«عشین» متمر کز بوده که از انار ک قدیمی‌تر است. 

آثار شلاق وستم بر گر ده‌مردم این ولایت از ظلم و 
تجاوز دولتهای بی کفایت قاجاری بسیار و این ولایت 
از تجاوز و تعدی دزدان و راهزنان بیابان مر کزی در 
امان نمانده و آثار تعدی و ستم «نایب حسین خان 
کاشی» و دار و دسته «علی ورامینی» دامنگیر مردم 
در قرون گذشته بوده و بر همین اساس فرمانی از 
امیر کبیر خطاب به وال انارک موجود است که حفاظ 
و حصاری مطمئن بر گرد شهر ساخته شود و جان و 
مال‌وناموش مزدم ارقن وقعدی در آمان بماند که 
آثار مکتوب آن در کتاب «انار ک» تألیف نویسنده 
مشهور این ولایت استاد محمد علی ابراهیمی انار کی 
موجود است. 

ریشه اصلی مهاجرین این ولایت رااز ولایات 
منسوب به «محمد پهلوان» که جوانی از همین ایلات 
مهاجر بوده‌می‌دانند. انارک رازبان و گویشی خاص 
بوده که تنها این گویش در ایالات باستانی م رکزی 
چون گرمه و خور و نایین به چشم می‌خورد و ریشه‌ای 
اوستایی و زرتشتی دارد که خود سند دیگری در 
بوده که اقوام مختلفی در این محله‌ها در صلح و صفا 
زند گی می کردند. آنها پذیرای فرهنگهای مختلف از 
قبایل دیگر بودند. نام هفت محله این ولایت محله 


بیابانک, بیک علی, قافله گاه جویباره عربهاء پشت 
حصار و محله سراب به عنوان قدیمی ترین محله که 
روز گاری در انار ک ساکنینی در بر داشته است. 
تراکم و تردد شتر در این منطقه از روز گاران 
قدیم رواج داشته و انار ک به‌سان ترمینالی در کویر 
باعث جدایی راههای شمالی و شرقی بوده و آثار اب 
انبارهای مخروبه و کاروانسرای مشجری, باقی مانده 
این راهها هستند. بناهای قدیمی از لاشه‌های سنگ 
و گاهاً با خشت و گل ساخته شده و رشد و گسترش 
ریشه گیاهان با توجه به ساختار کوه و سنگ در لایه 
زیرین خاک امکانپذیر نیست و پوشش گیاهی به 
مزارع دور واطراف چون مزرعه زیبای «اسماعیلان» 


این عمارت تاریخی مربوط به دوران قاجاریه 
در خیابان امت منطقه یوس فآباد رامهرمز واقع 
شده است. نمای بسیار زیبای آن که به صورت 
دو طبقه با مصالح بومی و ساختار معماری قاجاری 
است. یکی از زیباترین ساختمانهای تاریخی در 
استان خوزستان می‌باشد. این عمارت ارزشمند در 
فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و با پیگیری 
انجمن دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز 
و رایزنی معاونت محترم حفظ و احیای سازمان 
میراث فرهنگی استان خوزستان, بازسازی این 


۵ من ٩۱‏ اطلاعات می 


قلعه دیدنی امیر محاهد (بهبهانی) 


رامهرمز - محمد علی پوسفی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


انتقال پیدا کر ده است. 

انار ک همواره با مشکل کم آبی دست و پنجه 
نرم می کند. در کل» منطقه کویر مر کزی مردمی به 
فهیمی و با فرهنگی انار ک ندیدم. توجه این مردم به 
کسب علم ومهاجرت به شهرهای بز رگ و کسب 
تجربه» زندگی نسلی را در انار ک حاکم کرده که 
بسیار آگاه به مسایل اطراف خویش هستند و رشد و 
آبادی را در فرهنگ در بر داشته است.اگر خواستید 
شبها ستاره‌ای از آسمان کویر چیده آن را در طبق 
اخلاص از عظمت خداوند به جشمانتان هدیه کنید. 
حتمآ شبی رادر کویر انارک سپری کنید. انا رک 
اکنون بخشی از توابع نایین اصفهان است. ی 


فاطیما زارع‌زاده 


بنا توسط سازمان میراث فرهنگی, صنایع دستی 
و گردشگری استان خوزستان شروع و در دو فصل 
آواربرداری. سبک سازی, تر میم پی و فونداسیونها 
و دیوار کشی شروع و ادامه پیدا کرده که مردم 
راف ورمز مراب ا کر ود دراک برس 
استان اعلام کردند. در حال حاضر مرمت آن نیمه 
تمام بوده و ما دوستداران میراث فرهنگی رامهرمز 
تقاضامندیم که ادامه بازسازی و مرمت این عمارت 
منحصر بفرد و ارزشمند شروع شود تا شاهد حفظ و 
شکوه و عظمت دوباره ان باشیم. 


شغل تنهار ما ۲ 


دش 


و اعتباد داد که 


ااانه دد يب فته دد 


د 


ال کامو 
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۱ بتهون متولد ۶ ۱دسامیر ۱۷۷۰ یکی از موسیقیدانان ب رجسته آلمانی بود که بیشتر زن دگی خود رادر وین أ 
سیر یکرد .وی یکی از بز رگترین و تأثی رگذارترین شخصیتهای موسیقی در دوران کلاسیک وآغاز دوره 
رومانتیک بود.اوبه عنوان بز رگ تر ین موسیقیدان تار یخ همیشه مورد ستایش قرا رگرفته ولی یکی د یگ راز 


مسایلی که او رااز د یگران متمایز م یکند ب رخو ر داو بازن دگی پر فراز ونشیبش است.رفتاری که از یک مغز 
خارق‌العاده‌دستور م یگرفت.رفتار یکه با تمام عجیب بودنش باعث شد آ وازه‌اوموسیقیدانان »آهنگسازان» 


وشنون دگانش را در تمام دوران تحت تا ثیر قرار دهد. ه رچند از بتهون هميشه به عنوان فردی یاد می‌شود که با 


وجود موانع فراوان به موفقیت 
إ دلیل رفتارهای او هميشه موفق یاد می‌شود. 


بتهون در دوران کود کی و نوجوانی 

بتهوون در شهر بن آلمان متولد شد. پدرش یوهان 
وان بتهوون اهل هلند بود و مادرش «ماگدالنا کوریچ 
وان بتهوون» تبار اسلاو داشت. اولین معلم موسیقی 
بتهوون پدرش یوهان یکی از موسیقیدانان دربار بن 
مردی الکلی بود که سعی می کرد بتهوون را به زور 
کتک. به عنوان کود کی اعجوبه همانند موتزارت به 
نمایش بگذارد. هر چند استعداد بتهوون به زودی 
بر همه آشکار شد. بعد از آن بتهوون تحت آموزش 
«کریستینگوت لوب نیفه» قرار گرفت. همچنین 
بتهوون تحت حمایت مالی شاهراده لکتور (همان 
درباری که پدرش در آن کار می کرد) قرار گرفت. 
بتهوون در سن ۱۷ سالگی مادر خود را از دست داد 
وبادرآمد اند کی که از دربار می گرفت مسئولیت 
دو برادر کوچکترش رابر عهده داشت. او در سال 
۲ به وین نقل مکان کرد و تحت آموزش ژوزف 
هایدن قرار گرفت. ولی‌هایدن پیر در آن زمان در اوج 
شهرت بود و به قدری گرفتار. که زمان بسیار کمی 
رامی‌توانست صرف بتهوون بکند. به همین دلیل 
بتهوون را به دوستش یوهان آلبرشتبرگر معرفی 
کرد.از سال ۱۷۹۴ بتهوون به صورت جدی وبا 
علاقه شدید نوازندگی پیانو و آهنگسازی را شروع 
کرد وبه سرعت به عنوان نوازنده چیردست پیانو و 
نیز کم کم به عنوان آهنگس ازی تواناء سر شناس شد 
بتهوون بالاخره شیوه زند گی خود را انتخاب کرد و تا 
پایان عمر به همین شیوه‌ادامه داد: به جای کار برای 
کلیسا یا دربار یعنی کاری که اکثر موسیقیدانان پیش 
از او می کردند. به کار آزاد پرداخت و خرج زندگی 
خود رااز بر گذاری اجراهای عمومی و فروش آثارش 
و نیز دستمزدی که عده‌ای از اشراف که به توانایی او 

پی بر ده بودند و به او می‌دادند. تأمین می‌کرد . 


۳ 


یت دست پیدا کرد ولی برای انسان امروز و با وجود پیشرفت ز یاد در علم روانشناسی 


یک نوازنده مرموز 

بتهوون بیشتر اوقات با خویشاوندان و بقیه 
مردم نزاع و به تلخی برخورد می کرد. شخصیت 
بسیار مرموزی داشت و برای اطرافیانش به مانند 
یک راز باقی ماند. لباسهایش کثیف و به هم ر بخته 
بود. در آپار تمانهای بسیار به هم ريخته زند گی 
می‌کرد. بسیار تغییر مکان می داد. طی ۲۵ سال 
زند گی در وین حدود چهل بار مکان زند گی‌اش 
را تغییر داد. در معامله با ناشر انش هميشه بی‌دقت 
بود وا کثر اوقات مشکل مالی داشت. بتهوون پس از 
مرگ برادرش گاسیار بر سر حضانت برادر زاده‌اش 
کارل با بیوه گاسپار مدت ۵ سال نزاع قانونی تلخی 
داشت. سرانجام بتهوون در این نزاع پیروز شد. ولی 
این پیروزی برای کارل فاجعه بود؛ زند گی با یک 
کر مرد بوزن و غير عادی در بهترین شکلش هم 
کرد (البته خود کشی کارل منجر بهم رگ نشد) و 
بتهوون که سلامتی‌اش حالا کمتر شده بود زیر بار 
آن خرد شد. 

او هیچ گاه در خدمت اشراف وین نبود. به 
این اعتقاد داشت که هنرمندان به اندازه اشراف 
قابل احترام‌ان د. در یکی از روزهای ملاقات گوته با 
بتهوون در سال ۱۸۱۲ چنین نقل می کنند: «روزی 
گوته و بتهوون در کوچههای وین در حال قدم زدن 
بودند. جمعی از اشراف زاد گان وینی از مقابل آنها 
در حال عبور از همان کوچه بودند. گوته به بتهوون 
اشرافزاد گان اجازه عبور دهند. بتهوون باعصبانیت 
می گوید که «ارزش هترمند بیشتر 
آنها باید کنار بروند و به ما احترام بگذارند.» گوته 


از اشراف‌است: 


تااشر اف زاد گان عبور کنند. کلاهش را نیز به نشانه 
احترام بر مارد و گردنش راخم می کند. بتهوون با 
همان آهنگ به راهش ادامه می‌دهد. اشراف زاد گان 
با دیدن بتهوون کنار می‌روند و راه‌رابرای عبور وی 
باز می‌کنند و به وی ادای احترام می کنند. بتهوون 
هم از میان آنها عبور می کند و فقط کلاهش را به 
نشانه احترام کمی بادست بالا می‌برد. در انتهای 
دیگر کوچه منتظر گوته می‌ شود تا پس از عبور 
اشراف زاده‌هابه وی بپیوندد. وجهه اوبه قدری 
بز رگ بود که وقتی در سال ۱۸۰۹ تهدید کرد که 
پستی راخارج از اتریش خواهد پذیرفت. سه نفر از 
نجبا ترتیبات خاصی برای نگهداشتن وی در وین به 
عمل آوردند. شاهزاده کینسکی, شاهزاده لوبکوویتز, 
آرشیدوک رودلف برادر امپراتور و شاگرد بتهوون 
داوطلب پر داخت حقوق سالانه به او شدند. تنها 
شرط آنها برای این قرار بی‌سابقه در تاریخ موسیقی 
این بود که بتهوون به زند گی در پایتخت اتریش 
ادامه دهد. 


پیشرفتی تاریخی 

بسیاری معتقدند موسیقی بتهوون باز تاب زند گی 
شخصی اوست که در اکثر اوقات تجسمی از نبرد و 
نزاع همراه با پیروزی است. مصداق این توصیف را 
می‌ټوان در اکثر شاهکارهای بتهوون که بعد از یک 
دشواری سخت در زند گی‌اش پدید آمدند یافت. 
بتهوون در سال ۱۸۰۲ درهایلیگنشتاد (روستایی 
خارج از وین) وصیت نامه‌ای خطاب به دو برادرش 
نوشته که به وصیتنامه‌هایلیگنشتاد معروف است. 
پس از واقعه‌هایلیگنش تاد از سال ۱۸۰۳ تا ۱۸۰۴ 
سمفونی عظیم شماره ۲ خود به نام اروئیکا را که 
نقطه تحول در تاریخ موسیقی است تصنیف کرد. طی 
مبارزه چند ساله‌اش برای قیمومیت کارل. بتهوون 
کمتر آهنگ ساخت ووینی‌ها شروع به زمزمه کردند 
که کار او تمام است. بتهوون شایعات را شنید و گفت: 
«صبر کنید. بزودی چیزی متفاوت خواهید فهمید» 
واینطور شد. بعد از ۸۱۸ امسائل داخلی بتهوون 
مانع از انفجا ر خلاقیت او نشد و بعضی از بزر گ‌ترین 
اف ساس ونیس ف تفوت شماره ی | کی 
سوناتهای پیانو و آخرین کوارتتهای زهی رابه وجود 
اورد. اواز سال ۰ ۰ به ناشنوایی تدریجی خود 
پی برد. برای یک آهنگس از و نوازنده هیچ اتفاقی 
نمی‌تواند نا گوارتر از ناشنوایی باشد. اما حتی آن هم 
نتوانست مانع جدی‌ای برای بتهوون باشد. آخرین 
کارهای او شسگفتی خاصی دارند. و بسیاری آنهارا 
مملو از معانی مرموز و ناشناخته می‌دانند.بتهوون را 
بز ر گترین هنرمند تاریخ موسیقی و پیانو می‌دانند . 


م کت 
بتهوون از سلامت کمی بر خور دار بود مخصوصاً 
بعد از ۲۰ سالگی, زمانی که درد شکم شروع به آزار 
دادنش کرد. اما علاوه بر این مشکلات جسمی او 
در گیر چندین مشکل روحی نیز بود. که ناکامی 


له هم 
اطلاعات ی مرو ۳۵۴۹ 


در یک سری روابطه عشقی از جمله آن‌ها بود. در 
سال ۶ سلامت وی به شدت وخیم شده بود. 
تا اینکه یک سال بعد در ۲۶ مارس ۱۸۲۷ از دنیا 
رفت. در آن زمان تصور می‌شد مر کش به دلیل 
مرض کبد بوداست, اما تحقیقات اخیر بر اساس 
دسته‌ای از موهای بتهوون که پس از مر گش باقی 
مانده نشان می‌دهد که مسمومیت سرب باعث 
بیماری و مرگ نابهنگام وی بوده (مقدار سرب 
خون بتهوون ۰ ۱۰ برابر بیشتر از مقدار سرب در 
خون یک فرد سالم بود). احتمالً منبع این سرب از 
ماهی‌های رودخانه آلوده دانوب و تر کیبی از سرب 
که برای شیرین کردن شراب استفاده می شود 
بوده است. بعید است ناشنوایی بتهوون به خاطر 
تحقیقات 
فش انوم ھل زکه | ختلازه ه پاشد. بر خی از 
بدن و دچار شدن به بیماری لوپوس منتشردقاهلی 
آن بوداست . پادتنسیستم 
«تاوقتی که هنر از من تقاضای تولد دارد. مردن 
محال است» 


وصیت نامه بتهون 

بتهوون: 

برای برادرانم کارل و... 

شما که در ذهن و زبانتان من رایک لجباز و شرور 
می‌دانید و مردم گریزمرا درست نمی‌شناسید. شما 
نمي‌دانید که قلب من از کود کی سر شار از احساسات 
لطیف و نیت‌های پاک بوده و همیشه آرزویم این 
بوده است که کارهای بزرگ انجام دهم اما حالا 
وقتی به خودم فکر می کنم می‌بینم که شش سال 
است به یک موجود بی‌پناه و مایوس تبدیل شده‌ام 
که بدست پزشکان احمق روز به روز حالش وخیم تر 
شده و هرس‌ال به امید بهبود از این جماعت فریب 
خورده است. ولی بالاخره مجبور شدم که این درد 
بی‌درمان رامثل یک حقیقت تلخ باور کنم. دردی که 
درمانش یا بسیار بعید است و یا اساسا هیچ درمانی 
ندارد. من از آغاز زندگی سر زن ده و پر حرارت 
بودم و حضور در ميان جمع رادوست داشتم چه 
زود مجبور به گوشه‌نشسینی شدم و روز گارم را به 
ناچار در تنهایی گذراندم و هر بار که خواستم همه 
چیزراف رام وش کنم این درد مزمن مانع شد. نه 
نمی‌توانستم مدام از اين و آن خواهش کنم که بلند تر 
آخر چطور می‌توانستم این نقص را درست در همان 
حسی بپذیرم که باید در وجود من قوی تر و کامل تر 
از هر کس دیگری باشد؟ حسی که روز گاری من 
آن را در نهایت کمال تجربه کرده بودم. کمالی که 
مطمئنم کمتر کسی در حرفه من نظیر آن را تجربه 
کرده‌است ویااگر تجر به کر ده باشد به مانند من از 
آن لذت برده باشد. 

نه من نمی‌توانم این درد برای من یک درد 
مضاعف است که فقط مايه سوء تفاهم بلکه امکان 
هر س رگرمی و تفریحی با دوستانم راهم از من سلب 


۵٥ن‏ ۱ الاعات کی 


می کند.تماس‌هایم رامحدود می کند و جلوی تبادل 
اف کارم با آنهارامی گیرد. حضور من در اجتماع دقیقا 
محدود می‌شود به همان نیازهای اجتناب ناپذیری که 
هر انسانی برای حضور در جمع دارد. من محکومم. 
محکوم به اینکه مثل یک تبعیدی زندگی کنم. وقتی 
به مردم نزدیک می‌شوم انگار هراسی تمام وجودم 
رادر بر می‌گیرد. هراس از اینکه شاید با 
این وضعیت مايه دردسر باشم. اگر 
چه به توصیه دوست خوبم ( 
دکتر اسمیت) بازندگی 
در این منطقه اوضاع 
بد جسمی وروحیم 
را تا حدودی سامان 
داده‌ام اما گهگاه به 

خاطر تمایلی که به 

حضور در جمع دارم 

ناچارم برخلاف 

دستورات او رفتار 
کنم وچه تحقیر آمیز 


است وقتی که کسی در کنار من صدای فلوتی را که 
در دوردستها نواخته می‌ شود به راحتی می‌شنود و 
من هیچ نمی‌شسنوم و یا کسی در کنار من صدای آواز 
چوپانی رامی‌شنود که در دوردستها می‌خواند و گوش 
من هیچ صدایی رآ نمی‌شنود.ایتها همان اتفاقاتی است 
که مرا به دلسردی کشانده و اگر هنر نبود واگر دست 
باز دارنده هنر نبود شاید زند گیم راهم به دست خود 
پایان می‌دادم. اما مردن محال است. تا وقتی که هنر 
از من تقاضای تولد دارد ومن توان به دنیا اوردنش 
را دارم فکر مردن هم برایم عذاب آور است و من 
تنها به همین دلیل است که این زند گی فلاکت بار 
راتحمل می کنم. آدمی که به یک تغییر ناگهانی از 
بهترین وضعیت به بدترین وضعیت دچار می‌شود 
ناچار است صبور باشد و من صبوری کردم. وای کاش 
عزم من برای صبوری راسخ باشد. شاید اوضاع بهتر 
شود و شاید هم نه اما من آماده‌ام اگرچه آسان نیست 
واگر هم برای هر کسی اسان باشد برای یک هنرمند 
به هیچ وجه اسان نیست. 


اگر شمابه چشم حقیقت در من نظری کنید معنای 
عشق را در می‌یابید و خواهید دانست که من هميشه 
آرزو کردم خوب زند گی کنم. روزی که شما این نامه 
رامی‌خوانید در می‌پابید که مرادرست نشناختید و 
خواهید دانست که چگونه این مرد بد اقبال هرچه در 
توان داشت به کار گرفت تا در میان مردم و در ميان 
هنرمندان پذیرفته شود. 
شما برادران من کارل و...پس 
از دکتر اسمیت (البته اگر 
تاآن موقع زن ده بود) که 
بیماریم را مفصلا شرح 
دهد ومطالب و مدا رک 
لازم رابه تاریخچه 
بیماریم اضافه کند 
از مر گم بامن آشتی 
کند. من شما را وارث 
همه داراییم می‌دانم 
(البته اگر بشود اسمش 
را گذاشت دارایی ) آن را 
کنید و بدانید هر بدی که شما 
در حق من کردید مدتهاست که 
از یاد برده و بخشیدام .برادرم کارل. از تو 
بخاطر صمیمیتی که از دير باز به من ابراز داشته‌ای 
واقعا سپاسگزارم و آرزو می‌کنم که زند گی شما دو نفر 
بهتر و آزادانه‌تر از من باشد. بچه‌هایتان را شرافتمند 
سعادت‌بخش است همین است ( نه ثروت و مکنت) 
و من این را تجربه کرده‌ام. پاکدامنی همان موهبتی 
است که در این سیه روزی از من حمایت کرد واگر 
من در این سیه روزی خود کشی نکرده‌ام تنها به دو 
دلیل است: هنر و پا کدامنی. 
من از همه دوستانم و به ویژه پرنس لیشنوفسکی 
ودکتر اسمیت سپاسگزارم و دوست دارم که 
سازهایلیشنوفس کی را یکی از شما دو نفر نگه دارد 
والبته مراقب باشید که این موضوع باعث مرافعه 
و اختلاف بین شما نشود. هر وقت که صلاح دیدید 
می‌توانید آنها را بفروشید و چقدر برای من خوشایند 
ودوست داشتنی است که پس از مر گم بتوانم برای 
شما سودمند باشم. من با میل و رغبت تمام به سمت 
مرگ می‌روم امااگر مر گ زودتر از آنی به سراغم 
بیاید که تمام ظر فیت‌های هنری‌ام اشباع شده باشد 
چقدر زود آمده و آن گاه من علیرغم این وضعیت 
فلاکت بار آرزو خواهم کرد که‌ای کاش دیر تر 
بمیرم. ولی آبا حقیقتا مر گ مرا از این اوضاع مشقت 
بار نجات نمی‌دهد؟ آری پس‌ای مر گ هر زمان که 
اراده کردی بیا که من شجاعانه آماده دیدار توام. 
من با شماوداع می کنم و از شما می‌خواهم که پس از 
مرگم مرا از یاد نبرید که من در تمام زندگی به فکر 
شاد کردن شما بودم. 


۳ 


مه 


دانستن کافی ذست. داد به دانسته خود عمل کید 


۵ نون جر 


۰ گی ۲ 
اکظار o08‏ 


بر اساس سرگذشت: بهناز 


هن_وزچند روزاز جشن تولد هفده سالگیام 
نگذشته بود که با چنگیز دوست شدم. تاقبل از آن 
حتی معنی «دوست پسر» رأنمی فهمیدم! اما لعنت 
بر «ماده‌پلنگ‌های شهر»! این لقبی بود که هشت 
دختر شرور مدرسه‌مان روی خودشان گذاشته بودند؛ 
«ماده پلنگ‌ها»ی دبیر ستان ماء این طوری در مدرسه 
(وخصوصاً در ذهن دختربچه‌های چشم و گوش 
بسته‌ای مانند من) جاانداخته بودند که می‌توانند 
هر پسری راهر طور که دوست دارند بازی بدهند؛ 
مثلاً وقتی پسری‌دنبال آنهاراه‌می‌افتاد. ماده پلنگ‌ها 
به او می‌خند یدند. از او دلربایی می کردند و طوری 
نشان می‌دادند که یعنی از آن پسر خوششان می آید. 
اماهر گز بااو دوست نمی‌شدنداحتی شنیده‌بودم 
که بعضی از «ماده پلنگ‌ها» با بعضی پسر هادوست 
تشنه نگهشان می‌داشتند! اینطوری بود که به قول 
خودشان «برایانتقا گرفتن از گر کا ری تفریح 
برای خودشان درست کر ده‌بودند!بد تر از همه این بود 
که تفکر اتشان رابه بقیه نیز تلقین می کر دند وطوری 
بادخترهایی مثل‌من رفتار می کردند که گویی آنها 
قهر مان هستند وما که «دوست پسر» نداریم ترسو 
وبی‌عرضه هستیم ؟ خدامی داند در آن چند سال-تا 
قبل از این که مسوولین مد رسه اخر اجشان کنند _جند 
دختر ساده‌دل مثل مرااز راه‌به در کر دند؟ اماافسوس 
بازی انها راخوردم...! 

OO 

روزاولی که جواب سلام 
«چنگیز» رادادم,تنهانیت وانگیزه‌ام 
این بود که به قول «ماده یلنگها» 
بگذارم ودنبال خودم بکشانم وبعدأ 
برای دوستانم تعریف کنم وبخندم! 
امافکرش راهم نمی کردم که یک 
سالاز من بزر گتر بودااماعاشقش 
شدم وبرخلاف سه هفته اول که با 
تعریف کردن ماجرابرای دوستانم. 
فقط می‌خند یدم. کار به جایی رسید | 
که‌اگر یک روز نمی‌دیدمش شبها 
تاصبح اشک می‌ریختم! آری. 
چنگیز آنقدر سرراهم ایستادو گل | 


۴ 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار و هر گونه تشابه اسمی, کاملاًاتفاقی می‌باشد 


اشاره:| گر می‌خواستم طبق روال عمل کنم.اين «زند گینامه»‌باید پس از عید-بارعایت 
نوبت-چاپ می‌شد! اما به دلیلی که بعد از خواندن «کفاره » متوجه خواهید شد. آن را خارج 
از نوبت چاپ کردم؛شاید تا بعد از عید اتفاق خوبی بیفتد! کسانی که تمایل دارند به «بهناز» 
مشورت بدهند. می‌توانند یا با نامه و یا از طریق ایمیل نظر شان را اعلام کنند 


برایم فرستاد. تاسرانجام حرفش راباور کردم که 
می گفت: 

_بهناز من عاشق توهستم.....من قصد دارم باهات 

ومن که برای‌اولین بار طعم شیرین عشق راچشیده 
بودم. حرفش راباور کردم و برای نخستین بار در یک 
کافی‌شاپ کنار هم نشستیم بعد از آن بود که شرا هر 
دو روز در میان سوار ماشینش می‌شدم و در خیابان‌ها 
می جر یدیم و... این که پس از حدود هشت ماه 
سرانجام چنگیز نیت پلید ش رانشان‌داد؛ آن روزبا 
شوق و ذوق قانعم کرد که برای دیدن مادرش به خانه 
آنهابروم.چنگیز گفت:«مادرم از هر دوپا فلجه وخیلی 
دلش می‌خواد قبل از مراسم خواستگاری؛ عروسش 
راببینه وحرفهاش رابه اویزنه...» ومن جقدر احمق 
بودم کر ق ای را باور کردم ون ما هنین کهپا یه 
خانه‌شان گذاشتم ودیدم هیچکس جز من و او در خانه 
نیست. تازه متوجه شدم او چه نیت پلیدی در سر دارد! 
به‌همین خاطر خواستم از خانه بیرون بروم که چنگیز 
به طرفم حمله کرد ولباسم راپاره کردو..اما آنقدر 
جیغ زدم و داد و فریاد سر دادم. تاسرانجام قبل از این 
که فاجعه‌ای رخ بدهد. چند تااز همسایه‌های آ نها ( که 
ظاهرآ می دانستند چنگیز چه گر گ خطر نا کی ست )به 
کمکم آمدند و مرا نجات دادند! 

آن روز و قبل از رسیدن به منزلمان, در حالی که 


اشک می‌ريختم. خود رابه امامزاده صالح[ که دو تا 
چهارراه‌بالا تر از منزلمان قرار دارد آارساندم و کنار 
کردم و به خدا قول دادم که دیگر مرتکب گناه نشوم 
وپای‌قولم نیز ایستادم؛اماخبر نداشتم که تاوان سه 
هفته بی توجهی راء در اینده باید پس بدهم! 
OO‏ 

تقریباً دوس ال از آن ماجرای تلخ گذشته ومن نیز 
آن رافراموش کرده‌بودم و داشتم خود را برای‌امتحان 
کنکور آماده می کردم که «صابر» به خواستگاری‌ام 
آمد؛قبل ازاو نیز مانند هر دختر دم بختی» چند 
خواستگار داشتم.اما از یکی دوتایشان خوشم نیامد. 
یکی دو تایشان‌هم‌مرانپسندیده‌بودند تااین که 
«صابر» پابه زند گیم گذاشت:او که همکار دختر عمه‌ام 
«فریبا» در «بانک خصوصی...» بود از قدیم با شوهر 
فر یبا «داوود» رفیق بودند. در حقیقت «صابر» که 
موقعیت شغلی خوب و نفوذ قابل اعتنایی در آن بانک 
داشت. به خاطر رفاقتش باداوود. کار فریبا رادر 
آن بانک درست کرد و بعد از آن با آنهارفت و آمد 
خانوادگی هم پیدا کرد واز طرف دیگر. من و فریبا که 
از بچگی باهم صمیمی بودیم بع داز ازدواجش نیز 
دوستیمان ادامه پیدا کرد و در همین رفت و آمدها بود 
که باصابر آشناشدم واورسماً از من تقاضای از د واج 
کرد و طبیعی بود که من هم بی‌معطلی بپذ یر م. پس از 
برگزاری مراسم خواستگاری و «بله 
برون» سرانجام با هم ازدواج کردیم. 
اما در روز عروسی و قبل از این که سر 
سفره عقد بنشینم. صابر گفت: 

-بهن از خوب گوش کن ببین چی 
میگم؛ به نظر من هر جوانی, چه دختر 
و چه پسر قبل از ازدواج امکان داره 
اشتباهاتی مرتکب بشه.... ساده‌ترین 
(والبت ه عمومی‌ترین) اشستباهی که 
هر جوونی می‌تونه انجام بده‌اینه 
که‌قبلازازدواج‌با کسی‌دوست 
شده باشه؛مثلاً خود من, صادقانه 
دختر داشتم!خوشبختانه دوستی من 
واو خیلی‌ساده‌ودرحد حرف زدن 
بود! با این حال امکان داشت مرتکب 
خلافی هم بشم اینهار والان دارم بهت 
می گم که اگر در آینده‌یک زنی از راه 
رسید وبهت گفت: شوهرت قل از تو 
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«دوست پسر» من بوده جأ نخوری و نسبت به من هم 
شک نکنی!حالا و د راین دقایق قبل از ازدواج. صادقانه 
بهم بگو که توهم قبلا چنین تجربه‌ای داشتی؟» 

حرف‌ه ای صابر که تمام شد. حتی یک لحظه 
نی زبه این فکر نیفتادم که بخواهم در مورد«چنگیز» 
حرفی نزنم! شاید اگر یک روز حتی یک ساعت برای 
فکر کردن فرصت داشتم. به این نتیجه می‌رسیدم که 
«چه لزومی دارد که ذهن شوهرم رابه هم بریزم؟» به 
همین خاطر بااعتماد به نفس کامل به او جواب منفی 
دادم و گفتم:«نه...هیچ کس وهیچ چیزی در زند گی 
من نبود صابر...!» صابر که در لباس دامادی جهره‌ای 
مهربانتر پیدا کرده بود لبخندی زد و گفت:«البته که 
دلیلی-واز جمله شرم حضور -چیزی رو از من پنهان 
کر ده باشی» سعی می کنم منطقی باشم و آن رانادیده 
بگیرم ولی... ولی همین جا و همین الان بهم قول بده 
بهناز کهاز چند دقیقه‌دیگه... یعنی بعدازاین که زن 
و شوهر می‌شیم. هیچ چیزی رو از من پنهان نکنی... 
قول میدی ؟» 

خندیدم و گفتم: «مطمتن باش عزیزم... مطمتّن 
باش‌در اینده‌حتی در مورد تعداد نفس‌هایی که‌در 
غیاب تو می کشم. عین حقیقت رو بهت بگم.... خیالت 
راحت شد صابر جان؟ 

صابر شاد ترین لبخند عمرش راتحویلم داد ومن 
پابه جاده خوشبختی گذاشتم... 

OOK 

من‌ نمی دانم خوشبختی در نظر بقیه‌مردم(خصوصاً 
از دید گاه دختران تازه عروس اجه مفهومی دارد؟ اما 
من خوشبخت بودم.لااقل زند گیم همانطور جریان 
داشت که‌هميشه ارزومی کر دم؛شوهرم مرد مهربانی 
بود که زنش رادوست داشت و عاشق زند گیش بود؛ 
تنهازمانی که تنهابود.هنگام کار کردنش بود. یعنی 
از لحظه‌ای که کارت خر وجش رامی‌زد واز شعبه 
هم که چشم انتظارش بودم.سعی می کردم هر روز 
زند گی رابرایش شیرین‌تر از قبل ترسیم کنم.وقتی 
به دیدن‌خانواده‌اش می‌رفتیم.طوری رفتارمی کر دم 
که او دوست داشت. موقعی هم که او به خانه پدر و 
مادرمن‌م ی آمد. خانوادهام از صمیم قلب خوشحال 
می‌شدند. صابر نه خسیس بود ونه زور گو, نه تعصب 
احمقانه داشت و نه «ولنگاری» رامی‌پسندید. باهر 
بهانه‌ای برایم کادومی‌خرید و... خب مگر خوشبختی 
عین حقیقت رامی گویم! اما افسوس که گاهی اوقات 
بدترین اتفاقها؛ درست در شاد ترین لحظه‌های زند گی 
رخ می‌دهد؛ درست مانند آن روز که من رفته بودم تا 
یک کادوی ارزشمند, به مناسبت سالگرد ازدواجمان 
برای شوهرم تهیه کنم که نا گهان با «او»رخ به رخ شدم؛ 
ابتداوبااین تصور که این یک دیدار اتفاقی اسست. از او 
روب ر گرداندم. اما «چنگیز» در حالی که به آرامی پشت 
سرم راه‌می آمد در گوشم زمزمه کرد:«منزلت در 


AL‏ ۹۱ الاعات لل 


کوچه بیست و دوم است. پلا ک ۶ طبقه سوم؛ شماره 
تلفن منزلت اینه «...» و شماره موبایلت هم اینه »....( 
شوهرت جناب صابر خان در «بانک....» کار می کنه.... 


باشی وبه‌جای فرار کردن.وایسی وبه حرفام گوش 
کنی؛ «ماده پلنگ زرنگ...» 

چنگیزاینهارا گفت وچندش آورترین خنده‌ای 
را که در همه عمرم شنیده بودم سر داد؛ صدایش 
عین «ناقوس مر گ» در گوشم صدامی کرد واعتراف 
می کنم که حرف‌هایش بدنم رالر زاند!او که حالا و پس 
از سه سال «گر گ‌تر» از قبل نشان می‌داد. همانطور که 
کنارم راهم ی آمد گفت:«شنیدم شوهر خوب ومحترمی 
داری؛والبته کمی هم متعصب... درسته؟» حرفش را 
قطع کردم و با نفرت. اما بااصدای آرام گفتم: 

-دهن کثیفت روببند و گورت روازاینجا گم کن 
اشغال .... 

چنگیز دوباره خندید. همان خنده چندش آور! و 
سپس در حالی که از داخل «کوله‌پشتی» که بر دوش 
داشت چیزی رابیرون آورد زمزمه کرد: «من حوصله 
ندارم مثل فیلمهای سینمایی یک ساعت مقد مه چینی 
کنم.... پس یکسره میرم سر اصل مطلب «...اول بهتر ه 
این عکسهاروببینی خانم خانما...» اینها را گفت وسپس 
چند قطعه عکس را تحویلم داد؛ عکسهایی که‌در ان 
روز شوم وداخل منزلشان[ بی آن که من آن روز 
متوجه‌باشم] اند اخته بود؛ ی بایک دوربین |توماتیک و 
شاید هم توسط یک کثافتی بدتر از خودش! 

در حالی که تمام وجودم اتش شده‌بود عکسها را 
اره کردم وم 
ی شوای چبکار کی ٩‏ 

خندید و گفت: «خوشم مياد که رفتی سر اصل 
مطلب؛ خودت می‌دونی که اگر صابر خان این عکسها 
راببینه»دیگه باهات زند گی نمی کنه؟ ولی من آنقدر 
نامرد نیستم که بدبختت کنم! راستشو بخوای اولش 
می‌خواستم یک پول درست و حسابی ازت بگیرم... 
امامگهیک کار مند بانک جقدر حقوق می گیره که 
توبتونی از بغلش,خرج مراهم دربیاری؟ بهت که 
گفتم از همه جیک وپوک زند گیتون باخبرم؛مثلا 
می‌دونم نصف حقوق صابر خان بابت وام خانه میر ه.... 
حتی می‌دونم نصف پول ماشین ۰۶ ۲مشکی رنگی را 
که سوار ميشه هم از طلاهای شب عر وسیتون جور 
کرده...ایس خیالت راحت باشه که من دنبال پول 
نیستم؟ اماخب... تومنوبدجوری توحسرت خودت 
گذاشتی...اون روز یاد ته چطوری جلوی همسایه‌ها 
منوسکه یک پول کردی؟ شاید تو یادت رفته باشه.... 
اما من هر گز و تا آخر عمر یادم نمیره واسه همین تنها 
چیزی که ازت می‌خوام اينه که یک روز و فقط چند 
ساعت با آقا چنگیز مهر بون باشی و ...» 

همین که معنی حرفهایش رافهمیدم«تف» 
انداختم توی صورتش و گفتم: 

-تواز حیوون هم پست تری چنگیز... چی در مورد 


من فکر کردی؟ 


یزان با مومس ری ا ی 
کرد و گفت:«بسیار خب ... پس چاره‌ای ندارم غیر از 
این که سری به بانک بزنم و چند تاعکس به کارمند 
عالیر تبه بانک نشان بدهم و...» بی‌اختیار زدم زیر گر یه 
وبه التماس افتادم.اشک ریختم والتماس کردم ضجه 
می‌ریختم او بیشتر لذت می‌برد! و سرانجام پذ یرفتم 

OO 

در آن‌چهار روزی که فرصت بود. آنقدر فکر کردم 
که کم مانده بود دیوونه شوم! 

هر کس مرامی دید می‌پر سید «جرالاغر شدی ؟» 
خود صابر نیز چند مر تبه گفت: «مشکلی پیش آمده 
بهناز؟ من می‌تونم کاری بکنم؟» و من بر ای این که 
رفتارم طبیعی جلوه کند.به او گفتم یکی ازدوستان‌دوران 
کود کی |ام در تصادف مرده‌و..اگر چه صابر در وغم را 
باور کرد اما خودم از درون داشتم می‌سوختم !این را 
می‌دانستم که هر کاری بکنم. مرتکب خیانت نخواهم 
شد...اماچه می توانستم بکنم ؟ فقط یک راه داشتم؛باید 
برای همیشه از دست آن حیوان خلاص می‌شد م!برای 
انجام نقشه‌ام باید شب راانتخاب می کر دم؛ می‌دانستم 
که صابر دوشنبه شب آن هفته برای حضور در یک 
جلسه باید به شهر ستان برود. به همین خاطر ساعت 
۱۱ شب باچنگیز قرار گذاشتم.او باماشین سر کوچه 
منتظرم بود ومن که می‌دانستم آنجا محیطی خلوت 
است. همین که سوار ماشین شدم. بی‌معطلی چاقوی 
تیزی را که‌داخل آستینم پنهان کرده‌بودم بیرون 
آوردم وفقط بانیت این که شاهر گ آن کثافت را 
قطع کنم دستم راپرتاب کردم. اما در آخرین لحظه 
چنگیز برق چاق ورادر تاریکی داخل ماشین دید و 
خواست سرش رابدزدد و.. که ای کاش دزدیده بود... 
اماافسوس که چنگیز به اندازه کافی سرش راپائین 
نیاورد ونوک چاقوی من درست بالای چشم چپ 
آن گرگ نیڈ و... فریادهای چنگیز سکوت شب 
رادرید... زوزه‌هایش آنقدر بلند بود که در کمتراز 
چند ثانیه. همه مر دم از خانه‌هایشان بیرون ر یختند 
و....من آما؛مانند یک مجس مه خشکم ز ده بود وحتی 
بازداشتگاه بر دند.... 


ZOO 
-چرابه من نگفتی بهناز...؟ مگه بهم قول نداده‎ 
بودی؟!‎ 
این اولین حرفی بود که فرداظهر. وقتی با صابر‎ 
روبروشدم به زبان آوردا من اما فقط اشک ریختم‎ 
و گفتم: «منوببخش صابر...» او سکوت کرد و پس از‎ 
چن د لحظه گفت:«نگران نباش ...همه چیز درست‎ 
میشه...» در آن چند روزی که زندانی بودم, تنهاچیزی‎ 
کهبرایم اهمیت‌نداشت زنده‌ماندن‌یانماندن آن‎ 
گرگ بود!و تنه اچیزی که برایم «مهم» بود «صابر»‎ 
بود که حتی یک لحظه رانیز از دست نداد وهر بار‎ 
که به ملاقاتم می | مد خب ر های امیدوار کننده‌می‌داد:‎ 


بقبه در صفحه ۱۷ 


۱۵ 


یکت کلحه‌محت | 


بیز می تو اند همه ز مستان اسان وا گ م کند. 


۵ عار ب المثلابنی 


باریکترازمو | 


برای زند گی کردن زنده‌ایم 


زن سالمندی شوهرش رااز دست داده بود. غم 
فوت شوهر و تغییر رفتار اطر افیان نسبت به زن باعث 
شده بود که اوهم کم کم نسبت به زند گی‌میل ورغبتش 
رااز دست بدهد و چشم به راه مر گ بماند. باوجودی 
کهلب به غذانمی زد ودائم در حال بیماری‌و اه و ناله 
بود.امافرشته م رگ به سراغش نمی آمد و اونفس 
می کشید. سر انجام طاقت زن طاق شد و از فرزندانش 


ار را 
استاد با تعجب به سر و صورت زن خیره شد و از 
همراهانش پر سید:«آیااو در زمان حیات شوه رش هم 
این قدر ژولیده و به هم ريخته بود؟» دختر زن گفت: 
«اصلا!!!» مادرم دائم به خودش می‌رسید و لباس‌های 
تمیز و نومی‌پوشید وموهایش رارنگ می کرد وسعی 
می کرد خودش رانسبت به سن وسالش جوانتر بنماید. 
امابعد از فوت پدر اودیگر به سر ووضع خود نرسید 
وخودش رابه این روز انداخته است.» استاد به زن 
نگاهی‌انداخت گفت:«برای مر دن شتاب مکن.اگر 
زنده‌ای‌برای‌این‌نیست که‌بمیری,بلکه برای این 
است که زند گی کنی. مرده‌ها هم می‌میرند تازندگی 
نکنند. برخیز وبا کمک دخترانت سر و وضع خودت را 
اصلاح کن. لباس‌های خوب بپوش وزند گی را از سر 
بگیر.وقت مردنت که فرابرسد. آن موقع دست از 
زند گی بکش. بر خیز وبر و.» هفته بعد آن زن سالمند به 
همراهی فرزندانش دوباره‌نزد استاد آمدند. استاداین 
باردر چهره‌زن.رنگ حیات وزند گی‌یافت ومتوجه 
شد که بسیار سالم تر وسرحال‌تر از قبل است.هم چنین 
لباس‌های زن تمیز و سر و صورت و ظاه رش هم رو به 
راه‌تر از قبل بود. استاد از زن پر سید: «ا کنون زند گی را 
چگونه می‌بینی ؟» زن سالمند لبخندی زد و گفت:«تازه 
متوجه می‌شوم که زنده هستم تا زند گی کنم و مرده‌ها 
می‌میر ند تا زند گی نکنند. بنابراین تازنده هستم باید 
مثل زنده‌ها رفتار کنم. به همین ساد گی!» 

دایره‌ای به مساحت زند گی... 

مردملاک واردروستاشد. آوازه‌اش رااز ماه‌ها 
پیش شنیده‌بودند. زمین‌هارامی‌خرید. خانه‌ها را 
ویران می کرد و ساختمان‌هایی مدرن بر آن‌هابنا 
می کرد. پيشنهادهایش آن‌قدر جذاب بود که‌همه را 
وسوسه می کر د. روستاها یکی پس از دیگری به دست 


۱۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


او ویران شده بود. نوعی حر ص عجیب داشت. حر ص 

همه می‌دانستند که پیشنهادهای مالی جذابش» 
این روستا را نیز نابود خواهد کرد. 

کدخدا آمد.روبه روی‌مرد ایستاد. مرد در حالی 
که به دامنه کوه خیره شده بود. گفت: کدخدا! همه این 
املاک رابا هم چند می‌فروشی؟ 

کد خداسکوتی کرد و گفت:در ده‌ما زمین مجانی 
است. سنت این است که خریدار. محیط زمین راپیاده 
می‌رود و به نقطه اول باز می گردد. هر آنچه را پیموده. 
رایگان به او واگذار می‌شود. 

مرد ملاک گفت: مرامسخره می کنی ؟ 

کدخدا گفت:مانسل‌هاست به این شیوه زمین 

مرد ملاک به راه‌افتاد. چند ساعتی راه‌رفت. گاهی 
باخود فکر می کرد که زود تر دور بزند وبه نقطه شروع 
باز گر دد.اماباز وسوسه می‌شد که چند گامی بیشتر 
برود وزمینی بز رگ تر رااز آن خود کند. تمام کوهپایه 
را پیمود... 

غروب بود.روستاییان و کدخدادرانتظار بودند. 
سایه‌ای از دور نمایان شد. مرد ملاک کم کم به کدخدا 
و روستاییان نزدیک می‌شد. 

زمانی که به کدخدارسید. نمی‌توانست بایستد. 
زانو زد. حتی نمی توانست حرف بزند. بر روی زمین 
دراز کشید و جان داد. 

نگاهش‌هنوز به دوردست‌هاء به کوهیایه‌ها؛ خیره 
مانده بود. کوهیایه‌هایی که دیگر از آن او نبودند... 

(لئوتولستوی) 

بر خاک بخواب نازنین, تختی نیست. آواره‌شدن, 
مه زار تون ی دس 

دزد باشرف 

گویند روزی دزدی در راهی, بسته‌ای یافت که در 
شخصر بسته رابه صا حشر بر گرداند. 

او را گفتند: چرااین همه مال رااز دست دادی؟ 

گفت: صاحب مال عقیده داشت که این دعاء مال 
او راحفظ می کند. من دزد مالاو هستم. نه دزد دین. 
اگر آن را پس نمیدادم و عقیده صاحب آن مال .خللی 
می‌یافت. آن وقت من, دزد باورهای او نیز بودم واین 


کارا ۳ 


| هس 
#۶ 


اسرار موفقیت در زند گی-۲ 


#۶وقتی د شخصو کان o‏ 
کرد که دیگر احتیاجی به e‏ 


پیشرفت ندارد. باید 


۱ 
ابو ودرا املا 3 
کند. 
کسانی که در انتظار ( 
زمان نشسته اند انرا از 3 
دست خواهند داد. تب 
#کسی که در آفتاب / اظ 


زحمت کشیده حق دارد در 


۵ 
سایه استراحت کند. 

#بهتر است دوباره 
سئوال کنی, تا اين که یک بار راه‌را اشتباه بروی. 

هر گاه مشکلی رامطرح می کنید. برای رفع آن 
هم راه حلی پیشنهاد کنید. 

#* کیفیت جامع یعنی درست انجام دادن همه 
کارا دران ار ال 

#آن‌قدر شکست خوردن را تجربه کنید تاراه 
شکست دادن را بیاموزید. 

#اگر خود رابرای آینده آماده‌نسازید. بزودی 
متوجه خواهید شد که متعلق به گذشته هستید. 

#خانه‌ات را برای ترساندن موش, آتش مزن. 

#«خودتان رابه زحمت نیندازید که از معاصران 
یا پیشینیان بهتر گردید.سعی کنید از خود تان بهتر 
شوید. 

#اینجا کار تمام نشده است.حتی آغاز پایان هم 
نیست. اما شاید پایان اغاز باشد. 

#خداون د به هر پر نده‌ای دانه‌ای‌می‌دهد,ولی آن 
راداخل لانه‌اش نمی‌اندازد. 

#«تنهاراهی که به شکست می‌انجامد. تلاش 
نکردن است. 

##درباره درخت. بر اساس میوه‌اش قضاوت کنید. 
نه بر اساس بر گهایش. 

#از لجاجت بیرهیزید که آغازش جهل وپایانش 
پشیمانی است. 

#انسان هیچ وقت بیشتر از آن موقع خود را گول 
نمی‌زند که خیال می کند دیگران را فریب داده است. 

#۶ کسی که دوبار از روی یک سنگ بلغزد. شایسته 
است که هر دو پایش بشکند. 

##هر که با بدان نشیند.| گر طبیعت ایشان راهم 
نگیرد. به طریقت ایشان متهم گردد. 

۶« کسی که به امید شانس نشسته باشد. سالها قبل 
مرده است. 

#اگر جلوی‌اش_تباهات خود رانگیر ید. آنهاجلوی 
شمارا خواهند گرفت. 

#این که‌ما گمان می کنیم بعضی چیزهامحال 
است. بیشتر برای آن است که برای خود عذری آورده 


با 


۸ 
اطلاعات کل ساره ۳۵0۴۹ 


ترازو | 


امیر پرندک 


توصیه به مسافران زمینی عراق 

سرپرست فرمانداری مهران اعلام کرد: زائرانی 
که قصد خروج از مرز بین‌المللی مهران به 
کشور عراق را دارند le‏ پاسپورت و ویزا را 
به همراه داشته باشند. به گزارش خبرگزاری 
مهر. عباس نصراللهی افزود: اولویت اعزام 
زائران به کشور عراق با کسانی است که ویزا 
و پاسپورت به همراه داشته باشند. 

وی اظهار داشت: هرچند که کشور عراق 
موافقت نموده در پایانه مرزی مهران برای 
کسانی که پاسپورت ندارند با پرداخت ۴۰ 
دلار ویزا صادر کند اما چون این صدور ویزا به 
صورت بسیار محدود و معدود صادر می‌شود 
الا ود رای وا 
به همراه داشته باشند. 


ضرورت محرومیت‌زدایی گجساران 

۰ ۴درصد روستاهای شهرستان گچساران فاقد 
گاز هستند و این در حالی است که گچساران 
یک چهارم نفت و گاز کشور را تولید می کند. 
جاده ارتباطی. آب آشامیدنی. گاز. تلفن, 
طرح‌هادی و خانه بهداشت برخی از مشکلاتی 
است که مردم این روستاها با ان دست به 
ماند گی چاره‌ای بينديشند. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


مسوّولان به فکر سلامتی زنجانی‌ها باشند 
انتقال کارخانه سرب و روی این روزها در 
حالی بار دیگر بر سر زبانها افتاده که هنوز پس 
از گذشت نزدیک به ۲۰ سال از کش و قوس 
برای انتقال ان مدیران این شرکت علیرغم 
اذعان به آلایندگی آن. اتقال کارخانه سرب 
و روی را منوط به فرایندهای مختلف و طی 

مدت زمانی خاص ممپانند . 
رستکار 


دیدار برای رفع مشکل 

را رل در ار دار اک 
ان دودار کرد وبا کت آنها از دروک 
اا کے 
علی بحرانی از مدرسه چند پایه عشایر هم 
بازدید به عمل آورد و آن‌گاه نسبت به رفع 
مشکلات بهداشتی, آموزشی و ورزشی عشایر 
منطقه دستوراتی داد. 

رضا محمدی -ابدان 


٥‏ اطلاعات ی 


کر دنه الماس حادثه خیز! 
همیشه در اخبار می‌شنویم و می‌خوانیم که نقاط 
حادثه خیز و خطرناک بعضی جاده‌ها برطرف 
شده است. 
سالهاست گردنة الماس در جاده اسالم به خلخال 
زمستان‌ها گرفتار کولاک می‌شود. 
گاهی خودروها در مه شدید و کولاک باهم 
برخورد می کنند و خسارت می‌ببینند! 
جرا مسولان راه‌ترابری شهرستان خلخال برای 
حذف این گردنه چاره‌ای نمی‌انديشند. 
۰ سال پیش کلنگ یک راه دیگر زده شده 
است ولی همچنان به‌دست فراموشی سپرده شده 
است. 


غلامحسین اخوان 


تشکر از رفنگر محل 
سالهاست کوچه‌های خیابان عباسی واقع در 
شهرک سالار اسلامشهر خیابان حدادی بخصوص 
کوی 1۴ سنایی خراب و ویرانه‌اند! 
جری آآے ا رار ات فاا اجا ہہ 
بیرون می‌ریزد» بوی تعفن فضا را پر کرده است. 
چندبار از طریق رسانه‌ها درخواست رسیدگی 
کردیم نتیجه نداد. به شهرداری مراجعه کردیم. 
جواب سربالا داد و گفت اعتبار نداریم. کوچه‌های 
۱۴-۷ و۱۵ و دیگر کوچه‌های پشت پاراک قائم 
خاکی هستند. در این میان باید تنها از رفتگر 
محله آقای مجید بشری بخاطر زحمات طاقت 
فرمایش متشکر بود. 
اسلامشهر -رضاعباس‌زاده 


کارمندان مسئول راپاس بداریم 
بعضی از کارمندان دستگاهها به درستی انجام 
ساعی و مردم داری دارد. آنها جدای از آنچه 
سرلوحه کار خود قرار داده‌اند. 
پست شهرضا به‌ویژه اقایان اسکندری و 
1 
علامعلی فاعی هر ضا 


شادی و نشاط باز نشسته‌ها 


بازنشسته‌های قائم‌شسهر شاد و فعالند آنها از هر 


فرصتی استفاده می کنند و در میان فضای سبز به 
نرمش و ورزش می‌پردازند. 
مسعود ذوالفقاری 


داستان‌زندگی © 
بقیه از صفحه ۱۵ 

«خوشبختانه آن کثافت نمرده/فقط چشمش 
آسیب دیده/بهترین و کیل رابرات استخدام کردم / 
خدارو شکر که چنگیز عاشق پوله /و.../و...» 

تاش رانجام پین از جنگ هفته ماج رآنه بایان زسید: 
چنگیزبه دودلیل از شکایتش‌صرفنظر کرد؛اولاين که 
اگر کار به داد گاه می کشید و من هم شکایت می کردم. 
پای خودش نیز بدجوریبه اتهام اخاذی و نیت 
پلی دش گیر می کرد وبرای یک معتاد مثل او حتی 
تحمل یک ساعت زندان نیز غیرممکن بود!وامادلیل 
دوم که برای کثافتی مانند چنگیز از همه چیز بیشتر 
اهمیت داشت «یول» بود؛ هنگامی که شوھرم تنها 
دارایی‌اش,یعنی اتومبيلش رافروخت وپولش رابه 
او پر داخت.چنگیز که‌می‌دانست بیشتر از این چیزی 
نصیبش نخواهد شد. از شکایتش گذشت. هر چند که 
من به دلیل «جنبه عمومی جرم» چند ماه راباید در 
زندان‌می‌ماندم.اما اینجا نیز صابر تمام نفوذ و تلاشش 
رابه کار برد تامن بعد از تحمل کمترین زمان ممکن. 

روزی که داشتم از زندان بی رون می آمدم. فقط 
خوشحال بودم که شوهرم در آن مدت حتی یک بارهم 
به من سر کوفت نزد و تحقیرم نکر د و...چه آرزوهایی 
آن لحظه داشتم؟ اماوقتی از پشت میله‌هابیرون آمدم 
»تازه فهمیدم که عقوبت اصلی‌ام تازه اغاز شده؛ باورم 
نمی شد «صابر» بر ای استقبالم نیامده! ان لحظه وقتی 
خواهر کوچک صابر «سمیه» را جلوی در زندان ديدم 
تقس بند آمدااماسمیه که در آن یک سال مانند 
خواهر با من مهربان بود. در حالی که اشک می‌ریخت 
به جای این که مرابه خانه خودم ببرد. تا خانه پدرم 
رساند و سپس نامه صابر راهمراه با دادخواست طلاق 
تحویلم داد و خداحافظی کرد و رفت. صابر نوشته بود 
«اگر دیدی کمکت کردم که خلاص شوی فقط به 
خاط ر این بود که تن به ننگ ندادی! اما چون به قولت 
عمل نکردی و به من دروغ گفتی.... باور کن که دیگر 
نمی توانیم باهم زند گی کنیم. امیدوارم بدون دردسر 
محر امم ری الا عاو ای خرف از 
هم جدا شویم؛ صابر...» 

OOK 

این روزهاتنها کسی که مرابه زند گی امیدوار 
می کند «سمیه» است: او که بر خلاف میل برادرش [و 
با اجازه شوهرش] مدام به دیدنم می آید. مرابه آینده 
امیدوار کر ده؛بامشورت«سمیه» در اولین جلسه 
طلاق, در محضر حاضر نشدم. سمیه می گوید: «از 
چند ماه قبل تاالان: عصبائیت داداش کمتر شسده.. 
ضمنا تن به طلاق نده... شاید صابر از خر شیطان 
پیاده بشه...» 

امیدوارم حق با سمیه باشد...اگرچه من خود را 
گناه_کارمی‌دانم.اماامیدوارم صابر مراببخشدودر 
جلسه بعدی داد گاه در فروردین ماه مرا ببخشد؛ 

دعایم کنید. ۰" 


۷ 


عفه کر دن خط انتقاع ملادمی است. 


دیل کار نگی 


حتی تصورش راهم نمی توان کرد.امید وار مکه هیچکس به هیچ دلیلی تجربه‌اش تکند. 
زندان رام یگویم.واقعاچی زبد ی است.ولی بر خلاف این همه ترس وواهمه‌ا ی که 
مرد ماز زندانی شدن وگی ‏ افتادن دارند باز هم همه ساله در سراسر جهان ه زاران نفر 
طعمه زندان می‌شوند و شاید به همین دلیل است که آنهایی که اصلا تحملش راندارند 
تصمیم م یگی رند به ه رقیمتی شده فرا رکنند وهمین می‌شو دکه هر چند سال یک بار 
به گوش مامی رسد که یک زندانی از زندان فرا رکرد. زندانیان بیشتر این فرارها را 
از زندانهای با حداقلامنیت انجام می دهند ولی زندانیانی د یگر برنامه‌های مبتکرانه. 
پیچید ه وخطرنا ک راطراحی م یکنند تافرار خود راعملی سازند.ازهمه‌اینها که بگذر یم 
این مسئله راهم نمی توان ناد ید ه گرفت که وقتی فراری در زندان صورت م یگیرد این 
امرنشان‌دهنده آن اس ت که تمامی تلاشهاو زحمات زندانبانان ز یر سوال رفته است. 
از طرف د یگ ره مگاهیاوقات دل رئوف ومهربان بعضی ا زافراد هنگام شنیدن خبر 
فرار یک زندانی بدون توجه به جرم او شاد می شود.بهتر بگویم مر دم بیشتر به دلایل 
مختلف که یکی ا زآنهافر ضکردن خودشان به جای‌مجرماست, تمایل دارند در چنین 
مواردی او رابیگناه فرض کنند.ولی به هر حال همیشه ماجرای فرار برای بیشتر مردم 
جالسب بوده اسست به همین دلیل تصمی مگررفتیم این هفته معروفتر ین فرارهای دنیا را 


جان جرارد روحانی تیسوعی قرن شانزدهم تنها 
کسی است که موفق به فرار از برج معروف لندن شد. 
هنگامی که او رادر برج لندن محبوس کردند کلیسای 
کاتولی ک درانگلستان تحت پیگرد بود.اودر برابر 
شکنجه‌ها و باز جویی‌های مکرر آن‌قدر مقاومت کرد 
تابالاخره به مرگ محکوم شد. سپس فورا برای فرار 
برنامه‌ریزی کرد و توانست‌باافرادی‌در خارج از زندان 
به صورت قاچاقی و از طریق نوشته‌هایی (با مر کب 
ےرک اجه شیارآ یر کال )ا راط ی فرار کد 
اوموفق شد رویای فرار خود رامحقق کند.یعنی در 
زمانی مشخص چند تن از همدستان او قایقی رابه سوی 
خندق برج کشاندند و طنابی رابه او که در بالای برج 
بود رساندند.جرارد تقریبا تاپای‌مر گ پیش رفت زیرا 
دعاو ویر ارہ کے حراحت سار کی بر دافته 
بوداما او توانست از برج پایین بياید و خود رابه قایق 
برساند وبا آن خود رااز انگلستان خارج و بقیه عمر 
خود را در رم پایتخت ایتالیا سپری کند. 


1۸ 


برای شما گر دآوری کنیم. 


فرار دبلینگر از زندان ش 
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جان دیلینگر تبهکار معروف دهه ۱۹۳۰ در چند 
مورد فرار که اغلب آنهاخشونت آمیز بوده‌اند شر کت 
داشته‌است. در سال ۱۹۳۳ او به همراه گروه‌تبهکارش 
باتفنگ قاچاق شده در زندان دو نگهبان رااز یای 
درآوردن دویک فرار پر مخاطره‌از زن_دان‌لیمارا 
طراحی و اجرا نمودند. اما معروف ترین فرار دیلینگر 
در سال ۱۹۳۴ اتفاق افتاد یعنی زمانی که او به دنبال 
تعدادی از معروف‌ترین سارقان بانک دستگیر شد. 
دیلینگر در یک زندان ضد فرار در منطقه لیک که 
توسط نیروی پلیس وس بازان گارد ملی محافظت 
می‌شد محبوس گر دید. در یک عمل افسانه‌ای‌دیلینگر 
از یک قالب صابون یک تفنگ مصنوعی ساخت تابرای 
خروج از زندان از آن استفاده کند.او سپس باهمان 
دزدید وبه ایالت ایلینویز فرار کرد.دست بر قضااو 
که با اتومبیل دزدی در جاده‌های ایالت در تردد بود 


٩ 


فرار از زندان لیبی (ایالت و بر جینیا) 


زندان لیبی در ریچموند ایالت ویر جینیا یکی از 
معروفترین زندانهای زمان جنگ داخلی بود.درعین 
حال کا وود کے ایر محر دار ها 
آنجااتفاق‌افتاد.در سال ۱۸۶۴یک گرو ه۱۵ نفره 
از سربازان یونیون که تحت فر مان سرهنگ توماس 
ایی. رهز وسر گرد همیلتون بود ند موفق شد ند تونلی 
رااززیرزمین زندان تایک زمین‌خالی درنزدیکی 
زندان حفر کنند.اين کار ساده‌ای نبود. زیر ازیر زمین 
زندان لیبی مکانی تاریک و پر از جانوران موذی بود که 
زندانیان آنجارابه نام جهنم موش می‌شناختند.امابعد 
از هف ده روز حفاری انان به یک انبار تنبا کو که دران 
نزدیکی بودرسیدند. حالااز اینجا ۰٩‏ ۱سربازموفق 
شدند تابه داخل شهر ریچموند بگریزند و تلاش کنند 
تاخود رابه صفوف سربازان یونیون بر سانند. ۴۸ نفر از 
آنان دوبارهدستگیر شدند و ۲ نفرشان در رودخانه‌ای 
در آن حوالی غرق شدند. اما پنجاه و نه نفر موفق شد ند 
غود راایه اکت مدا ری ندرا لور ۱ 
آنان موفقیت آمیز ترین فرار از زندان در تاریخ جنگ 
دای اسک 

فرار کاسانووااز زندان لیدز 
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جیا کومو کاسانووایکی از بزرگ‌ترین فرارهای 
تاریخ رااز زندان لی دز انجام داد. درسال ۱۷۵۲ 
کاس‌انووا که به فسق و فجور وزنای محصنه مشهور 
شده‌بود دستگیر و به زندان لیدز افتاد. سقف این زندان 
دارای پوشش سریی بود و گر مای طاقت فر سایی را 
به‌وجودمی آورد به گونه‌ای که فرار راغیر ممکن 


4 
ا هه 


4 
اطلاعات کی رر ۳۵۴۹ 


می‌ساخت. کاسانوواپس ازاینکه پنهانی یک میخ بلند 
رابه داخل سلول خود برد به همراه یک روحانی مرتد 
که در نزدیکی او محبوس بود تونلی را از ميان سقف 
سلولهایشان حفر کرد. آنان سعی کردند که ورقه‌های 
آهنی‌بالای سقف رابردارن د واز طریق یک پنجره 
گنبدی شکل به سلول دیگر وارد شوند. با ستفادهاز 
نردبان و طناب خود را به طبقه اول همکف رساندند 
وپس از شکستن یک قفل و عبور یواشکی از میان 
راهروهای زندان به وسیله یک قایق در راه رودخانه‌ای 
شهر فرار کردند. کاسانووا بعد ها قصه فرار خود رابه 
صورت خاطره می‌نویسد با وجودی که خیلی‌ها معتقد 
بودند که او به داستانش شاخ و بر گ اضافی داده‌ولی 
شواهد نشان می‌دهند که داستان او واقعیت داشت. 


فرار پاسکال پایت از زندان توسط هلیکوپتر 


بسیاری از زندانهادر اروپادارای زمین‌های ورزشی 
روی بام خود هستند. امتیازی که تبهکار فرانسوی 
پاسکال پایت چند بار از آن سود برد.پایت به علت قتلی 
کر حیرفت کا یل ون امن اناا 
به ۰ ۲سال حبس در زندان لوینس فرانسه محکوم 
شد. در سال ۲۰۰۱ اوبا همدستی یک زندانی دیگر که 
هلی کوپتر راربوده‌بود از بام‌زندان فراری‌متهورانه 
راانجام داد. اوحتی دو سال بعد با هلیکوپتر دیگری به 
زندان باز گشت تاسه زندانی دیگر رافر اری دهد اماهر 
چهار زندانی دوباره گیر افتادند و این‌بار پایت به خاطر 
نقش خود در این فرار به هفت سال حبس دیگر محکوم 
شد. در کمال شگفتی در سال ۷ 2 ۲پایت دوباره‌با 
را ار 
در جنوب غربی فر انسه بود.او توسط چهار همدست 
نقاب پوش خود که یک هلیکوپتر راب تهدید بهم رگ 
خلبانش در فرود گاهی در نزدیکی زندان ربوده‌بودند 
ازبام زن دان فرار کردند آنان پس از اینکه نزدیک 
دریای مدیترانه فرود آمدند خلبان را آزاد کر دند و از 
آن زمان تا کنون ناپدید گشته اند. 


فرار دیتر دنگلر از زندان ارد و گاهی وبتنام 

دیتردنگلر آمریکایی 
المانی تبار بود که فرار 
معروف خودرااز زندان 
اردوگاهی در جنگل در 
زم ان جنگ ویتن ام انجام 
داد. هواییمای دنگلر در 
اوایل سال ۱۹۶۶ به وسیله 


ات ضد هوایی دو اماق لائوس مورد هدف قرار 
گر فت وسقوط کرد. سپس وی دستگیر شد وبه یک 
زندان ارد وگاهی که تو سط پاتت لائو گروه حامیان 
شمال ویتنام اداره می‌شد منتقل شد. معروفیت دنگلر 
به علت توانایی خارق‌العاده وی در فرار از ارد و گاههای 
آزمایشی زندانیان جنگی در زمان آموزشهای نظامی 
بود. در ۲۹ ژوئن ۱۹۶۶ او به همراه شش زندانی دیگر 
موفق شدند از موانع موجود رد شوند و اسلحه نگهبانان 
را تصرف کنند. دنگلر پس از کشتن سه نگهبان به 
جنگل گریخت.او ۲۳ روز گرمای شدید. حشرات. 
انگل‌ها, زالوها و گرسنگی راتحمل کرد تابالاخره 
توسط یک هلیکوپتر آمر یکایی نجات یافت. فقط یکی 
از زندانی ان دیگر که یک پیمانکار تایلندی بود در این 
فرار جان سالم به در برد. بقیه زندانیان یا کشته شد ند 
یا در جنگل ناپدید گشتند. سالها بعد او تبدیل به یک 
خلب ان موفق آموزش دهنده‌شد و تابه امروز اوتنها 
سرباز آمریکایی است که توانسته از زندان اردو گاهی 
در حین جنگ ویتنام فرار کند. 


فرار از زندان آلکاتراز 


درسال ۱۹۶۲ فرانک‌موریس. کلارنس وجان 
آنگلین طی ماهها با برنامه ریزی بسیار دقیق از زندان 
آلکاتراز گر یختند. این فر ار به عنوان نسخه‌ای ماند گار 
از فرار از زندان شناخته می‌شود. این سه نفر در زندان 
معروف جزیره آلکاتر از در سانفرانسیس کونگهداری 
می شد ند.این زندان مخصوص خطر نا کترین تبهکاران 
بودوبه عنوان یکی از ضد فرارترین زندانهایی که 
تاکنون در جهان ساخته شده در نظر گرفته می‌شود. 
آنان ابزار گونا گونی رابرای فرار به کار بردند.این ابزار 
شامل یک دستگاه دریل (سوراخ کن) بود که از موتور 
ارو رق اه دو دافن اکن درل داه 
بتونی قدیمی سلولهایشان راتراشید ند و به چاه تهویه 
هوا رسیدند. سپس از داخل یک دود کش پایین رفته و 
خود رابه ساحل رساندند. پس از آن یک قایق کوچک 
درست کر ده به خلیج سانفر انسیسکو گر یختند. تاصبح 


فردای آن روز کسی متوجه فرار آنان نشد زیر آنان 
باصابون سرهای مصنوعی ساخته بودند وروی آنها 
موی‌انسان قرار داده‌بودند و از دستمال توالت هم برای 
درست کردن بدن استفاده کر ده‌بودند انگار که آنان 
دررختخواب خود خوابیده اند. در مورداین سه نفر 
دیگر کسی چیزی نشنید و تصور بر این است که غرق 
شده باشند ولی هر گز اجساد انان یافت نشد. 


فرار از زندان میز (جمهوری اير لند) 


یکی از خشونت آمیزترین فرارهای زندان که 
تا کنون اتفاق افتاده فرار از زندان میز در سال ۱۹۸۲ 
بود کهدر آن ۳۵زندانی کنترل زندان رابه‌دست 
گرفته و سپس گریختند. زندان میز ویژه جنگجویان 
شبه نظامی و تروریستهای وابسته به ار تش جمهوری 
خواه‌ایر لند بود و به عنوان یکی از زندانهای‌اروپا که فرار 
از آن تقریبا ناممکن است محسوب می‌شد. گری کلی 
وبابی استوری که عضوار تش جمهوری خواهایر لند 
بودند ورهبری گروهی از زندانیان رابه عهده‌داشتند. 
ی از کد ارک ری اا اوا کک ایک 
ال وان عاق ده رود کنترل کل سلولها را 
در دست گرفتند. زندانیان پس از مجروح کردن چند 
نگهبان و دزدیدن لباسهای فر مشان یک خودرورا 
ربودند ویک پست نگهبانی رانیز به تصرف در آوردند 
امانتوانستند از معبر اصلی عبور کنند. بنابر این از 
بالای حصارها به بیرون پریده و پای پیاده گر یختند. از 
۵ زندانی فراری ۱۶ نفر دوباره‌دستگیر شدند و ۲۰ 
نگهبان نیز دجار جراحت شدند. 


فرار بیل هیس از زندانی در تر کیه 


بیلی هیس پس از تحمل پنج سال رنج و مشقت 
در زندانهای تر کیه در ۲۴اکتبر ۱۹۷۵ به فرود گاه 
نیویورک واردمی‌ش ود ویاسپورت جدید خود را که 
از سفارت آمریکادر آتن برایش صادر شدهارائه 
می‌دهد. بیلی هیس یک دانشجوی آمریکایی بود که 


بقبه در صفحه ۲۵ 


۱۹ 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۶ با شماره تلفن: 
3331۸ 


ضرر در شراکت 

خلاصه سئوال: 

در مغازه یکی از آشنایان خود مشغول به کار 
بودم. کار او در زمینه پوشاک و خرید وفروش آن 
بود. پس از حدود چهار ماه که از فعالیت من در 
آن مغازه می گذشت وی به من پیشنهاد کار نمود 
و گفت که اگر پولی تهیه نمایم می‌توانم با او شریک 
شوم. من که می‌دیدم سود آوری مغازه بسیار خوب 
جواب داد که در مقابل سرمایه‌ای که در اختیار او 
قرار می‌دهم او هم درصدی از سود حاصله از فروش 
اجناس را به من اختصاص خواهد داد. من هم به طمع 
درآمد بیشتر این شراکت را پذیرفتم. سپس منزل 
مس‌کونی‌ام را فروخته و مبلغی حدود هشتاد میلیون 
تومان به صاحب مغازه دادم. بدون اینکه بین ما هیچ 
مدر کی تنظیم گردد. اما دو نفر از همسایگان شاهد 
موضوع بودند. تا چهار ماه بعد از شراکت ماهیانه 
سود قابل توجهی از صاحب مغازه دریافت می کردم. 
اما پس از آن دیگر پولی به من پرداخت نشد. وقتی 
پیگیری کردم گفت که ضرر شدیدی داده‌ایم و کل 
سرمایه‌ اش از جمله پولی که من به او داده بودم از 
دست رفته و در حال حاضر نمی تواند پول من را 
باز گرداند. وقتی در بازار تحقیق کردم متوجه شد م 
که ضرر وارده به او چندان هم سنگین نبوده و او 
در این مورد به من دروغ گفته است. همچنین یادم 
امد که در ابتدای شراکت نیز دروغ‌های متعددی 
به من گفته است. از جمله این که به زودی شر کتی 
تأسیس می کند که سود زیادی خواهد داشت يا 
وعده صادرات بین‌المللی پوشاک را می‌داد و یا a‏ 
که هیچ یک به واقعیت تبدیل نشد. با توجه به اين 


شرایط و فریب‌هایی که در مورد من به کار بسته بوده 
از او به اتهام کلاهبرداری شسکایت کردم. قاضی هم 
متهم را احضار نموده و از او بازجویی کرد. ایشان هم 
صراحتآ پذیرفت که از من پول گرفته است. بااین 
حال قاضی حکم برائت او را صادر کرده است! 
می‌خواستم بدانم آیا این حکم درست است؟ 
آیا واقعاً از من کلاهبرداری نشده؟ تکلیف پولم چه 
می‌شود؟ ی 
میثم عمرانی - تهران 
خانم الهام السادات طباطبابی 


وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


شنبه‌ها از ساعت ۱۱ الی ۱۲ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کلاهبرداری مصداق ندارد 


جواب: 

در دنیای علم و فن حقوق الفاظ استفاده شده 
قانون و یا رویه‌های قضایی تبیین و تشریح شدهاند. 
متأسفانه عموم مردم به علت ناآ گاهی از این معانی 
قانونی, مسائل حقوقی‌ای را که برایشان اتفاق می‌افتد 
با الفاظ حقوقی که شنیده‌اند تطبیق داده و از همان 
مسیر در جهت احقاق حق خود حر کت می کنند. در 
حالی که این اشتباه در تطبیق عمل واقع شده با لفظ 
ومعنای حقوقی صحیح آن. سبب منحرف شدن 
صاحب حق از مسیر اصلی و قانونی در احقاق حق 
است. واژه کلاهبرداری یکی از همین موارد است. 
واژه‌ای که در دنیای حقوق کیفری مفهوم خاصی دارد 
و برای تحقق آن که یک جرم محسوب می‌شود و 
مجازات دارد جمع شرایطی ضروری است. از جمله 
این که متهم با مغرور کردن و فریب دادن طرف و 
صحنه سازی‌های دروغین مالی اخذ کند و به نفع خود 
استفاده کند و برای این کار قصد و نیت قبلی داشته 
باشد. وقوع یاعدم وقوع این شرایط صرفاً برعهده 
قاضی داد گاه است. 

انچه در این قضیه به نظر بنده می‌رسد این است 
که شکایت شمااز ایشان به عنوان کلاهبر داری صحیح 
نبوده و رای قاضی کیفری درست است. زیر| مجموع 
وقایع مشخص می کند که شریک شما قصدی مبنی 
بر کلاهبر داری نداشته و از ابتدا در صدد فریب دادن 
شمانبوده است. زیر در حضور چند شاهد با شما 
عقد شرا کت منعقد کرده و سپس کار راشروع نموده 
است. شما هم وقوع عقد شراکت را قبول کرده‌اید و 
به ان تسلیم بوده اید. اين وقایع یعنی این که روابط 
شما کاملاً جنبه حقوقی به خود گرفته و شما راضی 
به این شراکت بوده‌اید. بدین تر تیب استرداد مبلغی 
که به او داه‌اید باید در قالب عتاوین حقوقی صورت 
گیرد نه عناوین مجر مانه مثل کلاهبرداری. هر چند 
که چند دروغ هم به شما گفته شده باشد و ادعاهایی 
نیز کرده باشد که هیچ یک دلیل قطعی بر سوء نیت 
ایشان نیست. 

بتابراین بهتر است به موجب یک دادخواست 
قوف وراه خواسته فطالية بم ار كه مرلشی را 
که به وی داده‌اید مطالبه نمایید. از مجتمع قضایی و 
داد گاه حقوقی, نه از دادسراو داد گاه کیفری که فقط 
به جرایم رسید گی می کنند. 

آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 


شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


کارشناس مشاوره تحصیلی از پابه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۲۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


نیکی به والدین 


والدین 
احسان به والدین (به عن وان عام) چنان مهم 
است که حتی شرک آنان مانع احسان به آنان 


گر چه باید از عقاید مشر کانه آنان به دور بود. 
واز کمترین بی‌احترامی و آسیب رساندن به آنان 
نهی شده و نهایت فروتنی و مهربانی به آن دو در 
حال حیات و مر گشان توصیه و معادل نماز, جهاد 
«حج و... شمرده‌شده‌است.حتی تشکر از آنان 
مقارن شکر الهی قرار گرفته است. 

آیات قر آنی بهترین گواه اهمیت نیکی به 
والدین است: 

۱-وپرورد گار تومقرر داشته است که جز 
او نپرستید و به پدر ومادر خود نیکی کنید. اگر 
یکی از آن دوي اهر دو در کنار تو به کهنسالی 
رسیدند به آنان کلمه‌ای ناخوش‌ایند مگوی وبا 
آنان پرخاشگری مکن و با ادب و احترام با آنان 
سخن بگوی. 

۲-واز سر مهربانی بال فروتنی رابرای آن دو 
بگستر و بگو: پرورد گارا! بر آنان رحمت آور. چنان 
که مرا در کود کی پروردند. 

۳-اگر پدر و مادرت تلاش کردند که چیزی را 
که بدان علم نداری -از ان روی که وجود ندارد- 
شریک من سازی از آنان پیروی مکن. البته در 
کارهای دنیا با انان به نیکی معاشرت کن و در 
حقشان ستم و خشونت روا مدار. 

منصوربن حازم از امام صادق علیه‌الس لام 
علیه‌السلام فرمود: نماز در وقت خود. نیکی به پدر 
و مادر و حهاد در راه خدا. 

امام باقر علیه‌السلام فر مود: خدادر سه چیز 
برای هیچکس رخصتی قرار نداده است: ادای 
امانت به نیکو کار و بد کار وفای به عهد نیکو کار 
و بد کار و نیکی با والدین, نیکو کار باشند یا بد کار. 
این تکلیف درباره والدین حتی پس از مرگ آن دو 
نیز استمرار دارد 

سول ی و 
قیامت مر دی است که به والدین خود حتی پس از 
مر گشان نیکی کند. 


زمان‌ه نیکی به والدین 

نیکی به والدین زمانی معین ندارد؛ ولی در برخی 
زمان‌ها پاداشی مضاعف دارد؛ به فرموده امام باقر 
(ع) یکی از بهترین اعمال روز عید قربان نیکی به 
و 

رسول خدا(ص) فرمود: هر کس قبر پدر و 
مادرش را در هر روز جمعه زیارت کو بخشوده 
شوه ار کر را هار ی ا 


له هم 
طلاعات یں مرو ۳۵۴۹ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
7 مدرس آموزش خانواده 
شنبه‌ها ازساعت۹تاااصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 


ستوال از شما: خانمی هستم ۲۷ ساله از صومعه سرا 
که مجردمی‌باشم و علاقه زیادی به شستش وونظافت 
منزل دارم و زمان زیادی راصر ف انجام‌این امور می کنم 
ودر انجام بعضی از کار هانیز دچار شک وتر د ید می شوم 
وباید چندین بار آن را تکرار کنم به طور یکه تکراراین 
حر کت‌ها آن‌قدر زياد شده که اعضای خانواده مر تباب 
کارهایم اعتراض می کنند. امانمی توانم رفتارم را تغییر 
دهم واز شما مشاور محترم راهنمایی می‌خواهم ؟ 

پاسخ:باتوجه به توضیحات فوق این نشانه‌ها از 
علائم نوعی اختلال اضطرابی مز من است که به اشتغال 
ذهنی زیاد در مورد بر قراری نظم و تر تیب و حساسیت 
بر روی امور جزیی و همچنین کمال‌طلبی می‌انجامد. 

##این بیماری می‌تواند از سنین یایین حتی از ۱۰ 
سالگی اغاز شود و از ملایم تاشد ید متغیر باشدیکی 
از علل مهم و زمینه ساز در ابتلا به این بیماری سابقه 
خانواد گی وژنتی ک است ومیزان شیوع وابتلای 
بیماری‌در مردان و زنان یکسان. اما پسرها زود تر مبتلا 
می‌شوند و در دخترها دیر تر بروز می کند و میزان ابتلا 
در افراد مجرد هم بیشتر از افراد متاهل است. 

جهت درم ان‌اين بیماری بای داز دوروش 


خانم سیده شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


باسلام خدمت شمامشاوران مهر بان مجله بنده مادر 
دختری ۲۳ ساله هستم که یک سال پیش در پی ازدواجی 
ناهمگونباشخصی که معلم هم بود زند گیش‌بدون 
داشتن فرزند به جدایی کشید وحالا به همراه‌من زند گی 
می کند امادلیل نامه‌نگاری من به این موضوع برمی گردد 
که دخترم به شدت پرحرف شده و به محض روبرویی با 
فردی آشنا در حدی حرف میزند که مخاطبانش معمولاً 
با بهانه‌های واهی خود رااز دور می کنند.او گاه ز یاد از حد 
بگوبخند راه‌می‌اندازد ویک روزاحساس نشاط شد ید 
می کند و یک روزد یگر احساس سرخورد گی وغم و 
گاه به شدت ولخر جی می کند و گاه در خرید داروهای 
خود هم تعلل دارد. البته من دوبار اورا به هر بهانه‌ای که 
می شد نزد مشاور برده‌ام و آنهاهم واژه‌ایی چون شیدایی 
راعامل‌بیماریاعلام کرده‌اند ونتیجه درستی زاین رفت 
و آمدهانگرفته‌ام وحال می‌خواستم بدانم مشکل فرزندم 
چیست وچه راه حلی برای رفع آن‌دارم.از این که برای ما 

خوانند گان شهر ستانی وقت می گذار ید ممنون هستم. 
زهره اسماعیلی-خوی 

شیدایی يا مانیااچیست؟ 

باسلام خدمت شما باید عنوان کنم: مانیایک 
نوع بیماری روانی است که با ایجاد اختلال در شخص 
باعث بر وز تغییرات و د گر گونی‌های ناگهانی در رفتار. 


ن ۱ اطلاعات تنل 


دارودرمانی ومشاوره بهره جست و باید هر دوروش با 
یکدیگر بکار گرفته شود تاتأثیر مطلوب را داشته باشد 
و درمان باید پیوسته و مداوم پی گیری شود. 

۶« در مشاوره و روان‌درمانی با استفاده از روشهای 
مختلف از جمله رویارویی و جلو گیری از پاسخ می‌توان 
به فرد وسواسی کمک کرد. رویارویی عبار تست از 
قرا ر گر فتن بیمار به مرورزمان در معر ض امور مسایلی 
که باعث ترس ووحشت واضطراب فرد می‌شود تا 
بتواند اضط راب ناشی از ترس وشک وتر دید خود را 
مهار کند و جلوگیری از پاسخ نیز به این معنی است که 
به بیمار اموزش داده شود تا در بر ابر افکار اجباری و 
مزاحم بی توجهی و توجه خود را به انجام کارهاو امور 
دیگری معطوف کند. 

از جملهاموری که خود فرد بای د در جهت 
درمانش بکار گیردعبارتند: ۱سرو ی آوردن به 
کارهایی که ازانجام آنهالذت می‌برد به‌صورت روزانه 
مانندانجام امور هنری‌یا کارهای روزانه یا فعالیتهای 
ورزشی یا مطالعه تاهر چه بیشتر بتواند افکار خود 
کنترل کرده و افکار وسواسی را به تخیر بياندازد. 

۲-راهکار دیگر نوشتن افکار خود در هنگام مواجهه با 
آن می‌باشد تااز این طریق فرد پی ببرد که این افکار تا چه 
حد تکراری و بی‌اساس است وذهن خود را از آن‌ها تخلیه 


حالات.انرژی و توانایی عملکر د فر د مبتلا می‌ شود. 
بیمار دچار این بیماری در دوره‌هایی از زند گی بسیار 
فعال» سر زنده» شاد. دارای اعتماد به نفس زیاد و گاهی 
زیاده‌از حد کم خواب و ولخرج می‌شود. بیمار مانیک 
ممکن است احساس‌شاد ی عجیبی در خود داشته باشد 
وبی‌دلیل بخندد وبیش از حد شوخی کند.حتی گاهی 
این رفتار از طرف دیگران خیلی هم پسند يده به نظر 
می‌ر سد وبسیاری» وی را تحسین می کنند؛ اما وقتی 
بیماری شدید می‌شود. افراد به یک بیمار روانی تبدیل 
می‌شوند. یعنی مراحل فکری و یا توانایی‌ شان برای 
قضاوت درباره حقیقت همخوانی ندارند. بیمار مانیک 
ممکن است شدیدا تحریک‌پذیر شود. کوچکترین 
مخالفت ومساله‌ای که باب میل فرد نباشد. باعث 
عصبانیت و پرخاشگری وی می‌شود. چنین فردی 
فکر می کند که همه چیز حتی افکار دیگران باید طبق 
خواسته وی باشند افراد مانیک پر کارند؛امااین فعالیت 
بیش از حد محدود به شغل فر د نیست واو شاید در 
اموراجتماعی, تحصیلی و غی ره نیز بیش از حد فعال 
باشد. بیمار مانیک زیاد حرف می زند. مهم نیست چه 
می گوید حتی گاهی خودش هم نمی داند چه می گوید؛ 
امامی گوید و آن‌قدر حرف می‌زند که سردرد بگیرید. 
در ۵درصد بیماران.اختلال در ک به صورت هذیان 
و توهم دیده می‌شود. شیوع بیماری در حدود یک 


نماید و آگاهی بیشتری نسبت به افکار خود داشته باشد. 

۳-راهکاردیگر تمر کز بر روی‌انجام امورمی‌باشد 
مثلاً در هنگام قفل کر دن درب منزل ویاشستن دستهای 
خودو...باتمر کزوتوجه این کار راانجام دهید وبا 
اطمین‌آن از انجام کار خود به افکار م ز احم توجه نکنید 
و نسبت به شک و تر دید خود اعتنایی ننمایید و پس از 
موفقیت در به کار گیری هر یک از این راهکارهاحتی اگر 
بسیار کوتاه‌مدت و کم باشد خود را تشویق نمائید. 

۴-از راهکارهای دیگر این که شبها هنگامیکه کاملاً 
خسته و آماده‌ی خواب هستید به رختخواب بروید تا 
فرصت بررسی و مرور افکار مزاحم را نداشته باشید. 

۵-واز راهکارهای مثبت دیگر این که اگر سیگار 
می کشید آنرا تر ک نمایید زیرانیکوتین در درازمدت 
باعث اضطر اب می‌شود که زمینه ساز بیماری وسواس 
است وار تباط خود رابادیگران بیشتر کنید تاضمن 
حمایت از شمابتوانید وقت بیشتر ی رادر جمع بگذ رانید 
و حالتهای وسواسی شمارا به انزوای اجتماعی تکشاند 
و آخرین راهکار که به افراد وسواسی توصیه می‌شود 
استفاده از تکنیک‌های تن آرامی است از جمله: مراقبه, 
تنفس عمیق و دیگر تکنیک‌ه ای مربوط به آرامش 
ورهایی از استرس می تواند نشانه‌های اضط راب 
وسواسی را کاهش دهد. 


درصد است. شیوع آن در زن و مرد یکسان است.سن 
متوسط شروع ۰ ۲سالگی است. در مطلقه‌ها و مجردها 
بیشتر است و در طبقات بالای اقتصادی -اجتماعی هم 
دیده‌می‌شود. در مورد علت بروز آن باید گفت که 
عوامل ژنتیکی. روانی_اجتماعی وبیولوژیک در بروز 
آن دخالت دارند و این اختلال قابل درمان است. 
علائم و نشانه‌های شیدایی 

بی‌قراری. افزایش انرژی ومیزان فعالیت. خلق 
خیلی توا یساس نشاط شیر به‌هیراو با اخساشی 
خودبز رگ‌بینی: تحریک پذ یری مفرط صحبت کردن 
زیاد.پرش افکار (یعنی پریدن از موضوعی به موضوع 
دیگر باسرعت خیلی زیاد و عدم توانایی برای تمر کز)» 
حواس پرتی, کاهش نیاز به خواب. اعتقادات غیر واقعی 
در مورد توانمندی‌هاوقدرت فر د قضاوت ضعیف. 
ولخرجی,رفت از متفاوت از حالت معمول که مدتی 
طولانی ادامه داشته است.افزایش تمایلات جنسی, 
سوء‌مص رف داروهاء ال کل وداروه ای خواب آور. 
رفتاره ای اغواگرانهمداخله‌جویانه وپرخاشگرانه. 
انکار مسائل بالاومشکلات ناشی از آن.در درمان 
اختلال مانیا باید دو درمان روان درمانی و دارودرمانی 
به طور همزمان صورت گیرند. بنابراين فرد مبتلا باید 
تحت درمان توسط روانش ناس وروانپزشک برای 
بهره گیری از روان‌درمانی و درمان دارویی قرار گیرد. 
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این هفته: ندامتگاه مر کزی ورامین 


بادی دن‌مددجویی که‌همراه‌مسوول بندبرای 
مصاحبه آمده‌بود. کمی جاخوردم. موهای انبوه سر و 
محاسن‌مردیکدست سپید بود. خوب می‌دانستم که 
هر تار مو به قیمت اندوختن یک تجربه از سیاهی به 
سپیدی گراییده اما چرامردی در این سن و با دنیایی 
از تجر به باید در حبس باشد؟! سوالی بود که او باشرح 
ماجرای زند گی‌اش مارا به پاسخ آن رساند. 

-متولد ۰ هستم. یعنی الان که در خدمت 
شماهستم پابه ۱ ۶سالگی گذاشته‌ام.اصالتا گرمساری 
هستم اما بز رگ شده شیرازم ولی به دلایل شرایط 
شغلی‌ام در اکثر شهرهای ایران زند گی کرده‌ام. بچه 
که بودم» یکی از برادرهایم در گارد شاهنشاهی رژیم 
سابق مشغول کار بود. او گاهی اوقات بالباس فر م 
به‌خانه‌ میم د.برادرم در آن لب اس ابهت خاصی 
داشت.ابهتی که باعث شد من هم به شغل نظامی گری 
علاقمند شوم ونهایتاً تصمیم گر فتم واردژاندارمری 
ان زمان شوم. همه می‌دانند شروع کار در مشاغل 
نظامی از رده‌های پایین است و با گذشت زمان و نشان 
دادن توانمندی‌های فردی است که به تدریج رتبه و 
درجه فرد بالا می‌رود. در طول خدمت چهل و دو- 
سه ساله‌ام در ژاندارمری و سپس نیروی انتظامی به 
درجه سرهنگی رسیدم. دوازده سال قبل هم به افتخار 
بازنشستگی نائل شدم و نظر به حسن توجه مسوولان 
مجددا دعوت به همکاری شدم و... 

سال ۵۶بادختر خاله‌ام ازدواج کر دم. همسرم در 
این سالها یار ویاور من بود و با شرایط شغلی من 
کنار آمده‌وزند گی در شهر و روستاهای مختلف را 
پذیرفته وهر گز کوچکترین شکایت و گله‌ای نکر ده. 
ثمره زند گی مشتر ک سی و پنج ساله ماء چهار پسر 
است. پسر بزر گم تا سیکل درس خواند و بعد هم وارد 
کار نقاشی ساختمان شد. پسر دومم فنی و حرفه‌ای 
درس خواند ودر رشته جوشکاری مشغول است. 
ورف دیا گر ات کت با شقن رن 


۳۳ 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ وانتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


علاقه دارد و ما هم یک اتوبوس برایش خریدیم والان 
مشغول است.اماپسر آخرم که در شرایط باثبات‌تری 
درس می‌خواند توانست وارد دانشگاه شود. الان هم 
در مقطع فوق لیسانس درس می‌خواند وهم استادیار 
دانشگاه است. 

بچه‌های دیگرم استعداد درس خواندن داشتند 
اماشرایط زند گی‌من.به دلیل شسغلم. شراط باثباتی 
نبود. همیشه در به در بودیم. شش ماه در این پاسگاه. 
شش ماه‌در آن گروهان.از این شهر به آن شهر. بعد 
از پیروزی انقلاب و شروع جنگ مدتی هم در جبهه 
خدمت کردم.مدتی در در گیری‌های کر دستان ودفع 
اشرار حضور داشتم در مجموع. این عوامل باعث شد 
که بچه‌ها نتوانند درس بخوانند. اما خب خداراشکر 
علیرغم این که تحصیلات عالیه ندارند.اماشغلی 

اما بر گردیم به جریان خودم! من از همان زمان 
که در خدمت زژاندارمری و سپس نیر وی انتظامی و 
نیز جبهه و جنگ بود م» به رانند گی علاقه داشتم حتی 
درز مان جنگ ودر مکان‌هایی مثل نقاط کوهستانی 
کردستان و گیلانغفرب»هر گاه تریلی‌های نیروی 
انتظامی و ژاندارمری وارتش مهمات می آوردند و 
عبور از نقاط صعب ‌العبور برایشان دشوار می‌شد. من 
به جای راننده پشت فرمان می‌نشستم وماشین رااز 
آن مناطق عبور می‌دادم. آ رزوی رانند گی به عنوان یک 
شغل آنقدر در دلم ماند تا بازنشست شدم.البته ناگفته 
نماند. سه_چهار سال قبل از آن من یک مینی‌بوس 
خریده بودم.اما یک نفر دیگر به عنوان راننده‌روی آن 
کار می کرد. بعد از بازنشستگی, مدتی خودم با آن کار 
کردم.اماوقتی دعوت به کار شدم. مجبور شدم دوباره 
ماشین رابه راننده‌بسپارم. که متاسفانه اوتصادف کرد 
وماشسین هم تقریباًازیین رفست.بعد از آن خانواده‌ام 
قبول نکر دند من دوباره‌ماشین سنگین بخر م. می گفتند 
خودت رابه کشتن می‌دهی! اما خب من هنوز علاقه به 


E‏ ریاست محترمندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق ال ذکر. روابط عمومی 
سازمان زنداتها روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تیه این گزرش ها پار یمان میدهند. 


کار رانند گی داشتم بنابراین به خاطر این که هم به نظر 
آنهااحترام بگذارم و هم از کاری که دوست داشتم دور 
نمانم.به شر کت اتوبوسرانی ورامین مراجعه کردم وبه 
آنها گفتم که با توجه به شرایط شغلی‌ام که ۴۸ساعت 
سر پست هستم و ۴ اساعت آزاد.می‌خواهم وارد 
اتوبوسرانی شوم. آنهامرابه آقایی‌معرفی کرد ند که 
یک اتوبوس از شر کت اجاره کر ده بود و قصد اجاره آن 
راداشت. من اتوبوس رااز او اجاره کردم تا خودم و فرد 
دیگری به عنوان راننده کمکی روی‌ماشین کار کنیم و 
به این تر تیب هم من در ساعت‌های |زادم به شغلی که 
دوست داشتم می‌پر داختم وهم یک نفر دیگر در کنار 
من برای زن و بچه‌اش نان می‌برد وضمن آن که مردم 
هم به کار و زند گی‌شان می‌رسیدند. حالا کاری نداریم 
که گاهی اوقات ماشین یک روز کار می کرد دوروز 
می‌خوابید. یا دو روز کار می کر د. یک روز می‌خوابید. 
به هر حال کار می کرد. تا آن روز... 

پنج شنبه بود. آقایی که من ماشین رااز اواجاره 
کرده‌بودم تماس گرفت و اطلاع داد که برای‌ساعت 
چهارو نیم صبح روز بعد.یعنی روز جمعه تعدادی 
از من خواست اگر می‌توانم آنهارابه قم ببرم. من 
که از بچگی خادم امام حسین (ع) و ائمه (ع) بودم با 
جان ودل پذ یرفتم به نظر من‌این یک افتخار بود که 
نصیبم شده بود. به هر حال روز بعد ساعت حدود ۶ 
صبح من زائران رامقابل حرم حضرت معصومه (ع) 
پیاده کردم و به سمت تهران بر گشتم. در راه دقیقا 
ابتدای قم نزدیک پلیس راه دیدم عده‌ای مسافر به 
مقصد تهران ایستاده‌اند. من حتی نمی‌دانستم کرایه 
مسیرقم -تهران چقدر است.اما برای این که هم 
نها رابه مقصد برسانم وهم ماشین راخالی به تهران 
نیاورم, با کرایه هزار تومان مسافران راسوار کردم - 
البته بعد فهمیدم کرایه مسیر دو هزار و پانصد تومان 
بوده-اتوبوس‌های شر کت واحد ۴ صندلی دارند و 
همه صندلی‌های اتوبوس من پر شد از مسافر به اين 
ترتیب من از قم به تهران آمدم. مسافران رامقابل در 
ترمینال جنوب پیاده کردم وبه سمت ایستگاه خودم. 
یعنی مقابل در متروتر مینال جن وب رفتم.وقتی به 
ایستگاه رسیدم دیدم حدود صد و پنجاه‌الی دویست 
نفر مرد وزن ایستاده‌اند و منتظر اتوبوس هستند و هیچ 
اتوبوسی‌هم در خط نیست. مسوول خط با دیدن من 
گل از گلش شکفت و به سمتم آمد و گفت:«اگر خسته 
نیستی, این بنده‌های خداراسوار کن و ببر.» من که به 
هر حال باید به ورامين می‌رفتم, قبول کردم و در جلو 
ودرانتهای‌اتوبوس راباز کردم و مسافران با عجله 
سوار شدند و در عرض چند دقیقه ۵۴صندلی اتوبوس 
پر شداخواستم حر کت کنم که یک تعدادی باخواهش 


هھ 
اطاعات کک ارو ۵۴۹ 


وتمنا گفتند سرپایی تاورامین می آیند.به این تر تیب 
تعدادی دیگر مسافر سوار شدند و ما به سمت ورامین 
حر کت کردیم.مقابل زندان‌زنان که درابتدای قر چک 
قرار دارد. چند خانم گفتند که پیاده می‌شوند. ظاهر ا 
آن روز روز ملاقات بود و آنهاهم برای همین منظور 
| مده‌بودند. فکر کنم حدود ده نفر پیاده شدند وسه 
چهار نفر هم سوار شدند. بعد از سوار شدن مسافران 
حرکت کردم.حدود ۵۰-۶۰متر جلوتر اززندان 
زنان, پل اول قرچک قراردارد. من از مقابل زندان که 
حر کت کردم هنوز سرعت زياد نگرفته بود. چرا که 
اتوبوس‌های مادنده‌اتوما تیک است. یعنی وقتی بادنده 
یک شروع به حر کت می کنیم, تاسرعت ماشین به سی 
کیلومتر نرسد. از دنده یک به دو نمی‌رود من هنوز با 
دنده یک می‌رفتم که متوجه شدم یک آتومبیل پراید 
دقیقا در لاین حر کت من در فاصله حدود بیست الی 
سی متری‌پل توقف کر ده‌است.این‌|تومبیل نه فقط 
درلاین من توقف کر ده بود بلکه در جلو سمت راننده 
کاما یز یود ورانندهاتومییل تا کمر داخل ماشین خم 
شده‌وزیر داشبورد مشغول کاری بود و نیم تنه اویعنی 
پاهایش کاملاً وسط خیابان دراز بود! به اين تر تیب او 
کاملاًراه‌مرابسته بود همانطور که می دانید اتوبوس ها 
مجاز نیستند به لاین سبقت بروند. یعنی ورود به خط 
سه برای اتوبوس‌ها قدغن است. من برای این که وارد 
لاین سبقت نشوم ودرعین حال تصادف هم نکنم. 
شروع کردم به بوق زدن‌ممتد تاشاید راننده پر اید به 
خودش بیاید و حداقل بخزد داخل ماشین و در را ببندد 
تامن بتوانم از فاصله چند سانتی‌متری‌اش عبور کنم. اما 
علیرغم بوقهای ممتد من, او همچنان مشغول انجام کار 
خودش بود و در ماشین همچنان باز و پاهایش همچنان 
وسط جاده! چند خانم که پشت صندلی من نشسته بودند 
شروع به جیغ و فریاد کردند که ای وای... آقا.. حاج آقا 
مواظب باش... نگهدار... 

من که دیدم راننده متوجه موقعیت خطرناکش 
نیست وهمچنان لاین حر کت من بسته است مجبور 
شدم سرعتم رااز آنچه که بود کمتر کنم وخیلی 
آهسته.به پشت سر پراید رسیدم در آخرین لحظه 
ماشین من متوقف شد. من سعی کردم فرمان رابه 
سمت چپ ببرم تاحتی‌الامکان حداقل بر خوردرابا 


اوداشته باشم. این در حالی بود که سر عت من حدود 
ده‌الی پان زده کیلومتر بود واگر من می‌خواستم در 
مسیر خودم ادامه حر کت بدهم. باید از روی پاهای او 
می گذشتم. با این سرعت حدود چهل سانتی‌متر هم 
خط ترمز داشت به هر جال آخرین لحظه چراغ سمت 


راست من باماشین اوبرخورد کرد.من کاملادیدم که 
اودر آخرین لحظه تازه به خودش آمد وسرش رابالا 
آورد ومتوجه نزدیک شدن من شد.اوبلافاصله دست 
چپش راب الا آوردوفرمان را گرفت تاخودش رابالا 
بکشد. اما چون ماشین ایست روشن بود و ترمز دستی 
راهم نکشیده‌بود. تا او دست به فرمان برد تاخودش 
رابالا بکشد وپاهایش رااز وسط جاده جمع کند ماشین 
چ ر خید ودراثر این چرخیدن حر کت کرد وباستون پل 
برخورد کرد.دراثراين برخورددرماشین کنده‌شد 
و به سمتی افتاد. صندلی ماشین از جادر امد وراننده 
ماشین هم پرت شد وسط خیابان! همه این اتفاقات در 
عرض صدم ثانیه‌ای اتفاق افتاد. او که تا چند لحظه قبل 
داشت همراه‌ماشین کشیده می‌شد. نا گهان پرت شد و 
خلاصه همه چیز ناگهان در هم پیچید! 

دقیقاً همان لحظه ماشین گشت ۱۱۰ پلیس از راه 
رسید. آنها قبل از آن که به سراغ من بیایند به سمت 
آن بنده‌خدادویدند. من هم به همان سمت رفتم. 
دیدم دراثر تصادف سمت راست پیشانی مرد راننده 
صدمه دیده و از گوش راست او هم خون می آید و بازو 
سمت راستش هم در اثر کشیده شدن به زمین: ساییده 
شده و خون می اید اما مرد مجروح به پایش چسبیده 
بسودوفریاد میزد:«آ خ پام!» در نگاه اول همه چیز به 
خير گذشته بود و همین که راننده صدمه جدی ندیده 
بودجای شکر داشت.امابعد از آمدن‌اورژانس آنها 
تشخیص دادند که مجروح باید فورا به تهران اعزام 
شود جرا که دجار صد مه مغزی شد ه! 

مردمجروح به تهران منتقل شد ومن راهم به 
داد گاه‌بردند. من پس از آن که مدار کم را انجا تحویل 
دادم» بلافاصله حتی بدون قید وثیقه ازاد شدم. فقط 
قرار شد هر وقت داد گاه با من تماس گرفت. به آنجا 
مراجعه کنم.از آنجا که من مأًمور نیروی انتظامی بود م 
متوجه شدم متاأسفانه راننده مزبور در کار قاچاق مواد 
بوده و به همین دلیل چند سال قبل همسرش از او جدا 
شده بود واو به تنهایی در یکی از روستاهای قرچک 
زند گی می کر ده آن روز هم مشغول خرید وفروش 
مواد بودهوبه همین دلیل متوجه بوق‌های ممتد من 
نشده‌بود.بدتراز آن این که از مدتی قبل‌هم تحت 
تعقیب ماه وان مبارزه‌باموادمخدرقرارداشتهو 
همان روز تصادف هم حدود ۲۵۰ گرم تریاک وشيشه 
وهروئین و حدود صد وچهل-پنجاه شیشه آمپول 
مرفین از ماشین او کشف و ضبط شده بود. همکارانم 
به شوخی می گفتند این تصادف در واقع باعث به دام 
انداختن‌اش شد بود. 


در پرانتز: 

(مددجوی میانسال ماء چنان دقیق و جز به جز و 
شسته و رفته ماجرایش را برایمان گفت که نه جای 
سوال گذاشت ونه جای توضیح.اما... اما شاید آن‌روز 
کی یی ناشے از ساعت های موالی رانند کی 
کمی از دقت او کاسته‌بود. پیمودن مسافت تهران تا 
قم و باز گشت همین مسیر و مجدداحر کت به سمت 
ورامین حتی| گر خستگی جسمی‌همراه نداشته باشد. 


۵ من ۱ اطلاعات می 


خستگی چشم وذهن راباخود دارد.ضمن این که به هر 
حال شرایط سنی هم در این امر بی‌تأثیر نیست. 

این که‌اوبه شغل رانند گی علاقهدارد یک 
بحث است» مان که در این شفل مستولت جان 
عده‌ای مسافر ونیز کسانی که‌در مسیر قرار دارند 
بر عهده اوست. مساله بی‌اهمیت یا کم‌اهمیتی نیست 
ودراین شرایط جسمی, قبول چنین مسوولیتی کمی 
مخاطره‌آمیزاست.دراین تصادف. یک نفر جان‌خودرا 


اودقیقآ نوزده‌روز در بیمارستان طالقانی تهران 
تحت نظر دو مأمور مسلح بود ومتأًسفانه صبح روز 
بیستم فوت کرد! 

همان روز از داد گاه‌بامن تماس گرفتند و گفتند که 
خودم رابه داد گاهبر سانم. آن روز یکشنبه بود من رفتم 
و گفتند منتظر باشم تا طرف دیگر -یعنی اولیای دم- 
بیاین‌د.اما انهانه تنها آن روز که روز بعد هم نيامدند. 
بالاخرهروز سوم که دقیقا نهم خرداد می‌شد پیرمردی 
که پدر متوفی بود به همراه خواهر مرحوم آمدند. 
خواهر متوفی از طرف دودختر او و کالت داشت وبه‌اين 
تر تیب جلسه داد گاه شروع شد و قاضی پر ونده پس از 
مطالعه کامل و دقیق پرونده ومشاهده‌فیلم حادثه.-که 
از شانس مااز طریق دوربین مدار بسته یکی از مغازه‌ها 
ثبت شده بود-به این نتیجه رسید که با آن سرعت کم 
و ترمز من او نباید دچار اسیب منجر به فوت می‌شد. 
جز آن که خودش هم مقصر بود که اتومبیل رادر حال 
ایست روشن نگه‌داشته‌بودودراثر گرفتن فرمان 
اتومبیل توسط خودش و ضربه اتوبوس توسط من, 

از آنجا که قتل غیر عمد تشخیص داده شد حکم 
قاضی بر پرداخت دیه و تحمل حبس دولتی قرار 
گرفت. خوشبختانه چون |توبوس بیمه بود.دیه را 
بیمه می‌باایست پر داخت کند و من‌هم در حال حاضر 
در حال تحمل حبس دولتی‌ام هستم. 

اولیای دم یعنی پدر و دختران آن مرحوم‌هنوز دیه 
رادریافت نکر ده‌اند چرا که پر داخت دیه شر ایط خاصی 
دارد.به این شکل که آنهاابتداباید بروند رضایت 
محضری بدهند تامن آزاد شوم و بعد خودم به سازمان 
بیمه بروم وپس از امضاء اوراق مر بوطه. چک ديه به 
انهاتحویل شود.البته‌می‌دانم که چک دیه حاضر 
است ومبلغ‌نودو شش میلیون و سی صد هزار تومان 
ديه به اولیای دم تعلق گر فته است.البته ا گر من وثيقه 
سی میلیونی داشتم می توانستم بیرون بروم ولی به هر 
حال این حبس راباید تحمل می کردم, بنابراين ترجیح 
دادم استخوان‌لای زخم باقی نماند و همین‌الان حبس ام 
رابکشم. به این تر تیب من که خودم یک عمر ما مور 
مبارزه‌باخلافکاران بودم.در این سن وس ال به خاطر 
بی‌توجهی وبی‌مبالاتی یک نفر د یگر به حبس آمدم. 
لبته این هم خواست خدابود. اما خب شرایط من الان 
شرایط حبس کشیدن نبود. ولی چاره‌ای هم ندارم... 

راضی‌هستم به رضای خدا. حتماً این هم بخشی 
از زند گی من بود! 


از دست داده حتیا گر 
اوخلاف کار تحت تعقیب باحکم تیر 

هم بود. وظیفه ایش ان اجرای حکم نبوده!و 
آنچه باعث مر گ آن مرد شده تصادف بوده نه 
اجرای حکم قضایی! شاید بهتر باشد ایشان بعد از 
این بیشتر از قبل به خودش استراحت دهد وبرای 
اوقات فراغت خود به فکر تفر یح باشد نه کار سخت 
و پرمسوولیتی مثل رانند گی!) 


۳۳ 


۰ 


ده تو انا 


ی خود ١‏ 


دادما 


۵ 


داستن ذبمی 


از کامبایی است 


@ روسو 


از این خانه می‌روی بیر ون و دیگر... هر گز... حتی 
برای یک بارء پشت سرت رانگاه نمی کنی. 

در آن لحظه حال کسی راداشتم که زنده‌زنده‌در 
می‌ریخت روی سر م... 

ساک برزنتی کهنه‌ام دستم بود ودر ترمینال 
مشهد ایستاده‌بودم تااتوبوس تهران مسافرهایش 
تکمیل شود و از آن شهر بزنم بیرون... 

تمام راه‌از ترس این که به عواقب حر فهای عمو 
فکر کنم و یابه مادرم که در تهران با خیال راحت 
پسرش نداشت... تخت خوابیدم. دلم نمی خواست 
بیدار باشم و هجوم کابوسها در چشم‌های باز بیاید 
سراغم... دم دمای صبح بود که رسیدم تهران... سوار 
تاکسی شدم و گفتم: 

چند میلیون تومانی در کیفم بود. در آن یک سالی 
که پیش عمو کار کر ده‌بودم حسابی پولم راجمع کردم 
وحالابادستی‌پر و دلی خالی از امید به خانه بر گشته 
بودم.وقتی رسیدم خانه, مادر حیاطش را آب و جارو 
کرده‌بود وسماورش هم به راه‌بود. از دیدنم آن‌قدر 
خوشحال شد که اصلاً نپرسید چرا آنجا هستم, وسط 
سیاهی زمستان» درست وقتی که ید بالای س رکارم 
باشم. پیش او کنار بخاری چه می کنم ؟ 

بساط قورمه‌سبزی راراه انداخت وبوی خوش 
غذایش برای اولین بار حالم رابد و بدتر می کرد. 
نمی‌دانستم چط ور برایش توضیح بدهم که با چه 

طاقت نیاوردم. درست وقتی که خواست غذارا 

یک دقیقه بنشین. حرف دارم برایت... 

دلم واپس شد. از قیافه‌ام فهمید که این حرف‌هایی 
که می خواهم بزنم. خبر خوش واتفاق خوبی نخواهد 

من از کار گاه عمو دزدی کردم... 

استکان‌جای از دستش افتاد. خشکش زده بود. 
خیره‌نگاهم می کرد. نگاهی شیشهای که نمی دانستم 
به کجا خیرهاست و چه حسی در ان است. 

گفتم: ۲ 

مادر که انگار تازه خون دویده بود توی سرش زد 
اتور ب 


۲۴ 


کیانا نصرت‌زاده 


تونان حرام داده‌بودم.. شیرم را... شیرم 
را 2 می زد ومی گفت. دست ‌هایش را 
گرفتم. 

_طاقت بیاورمادر همه چیز را 
زک ر کر 
حرف‌ها نبوده و نیستم.. به خاطر 
بهرام. پسر بزرگ عمواین کار 
پسر برادر ادم دزدی کرده باشد 
که بفهمد پسرش.... پسر بز ر گش» 
زن دارد.... زن و بچه... آن هم زنی 
قبلاً شوهر داشته, سه تا بچه از 
دو شوهر.... بهرام شوهر سومش 
است... خود بهرام هم نمی‌داند 
چطور این اتف اق افتاده حالا آن زن 
گرفتار شده است. 

درجمله‌های کوتاه مختصر و ۱ 
کوبن ده اصل ماجرارابعد از اين همه 7 
وقت داشتم برای یکی می گفتم. دلم سبک 
شد. این راز لعنتی مثل خوره به جانم افتاده 
بود.اگر به مادر نگفته ب ودم حتما راه گلویم را 
می گرفت... مطمئن بودم یک روز بیشتر نمی‌توانستم 
چیزی نمی فهمید و می‌فهمید. گیج بود. گفت: 

کدام زن ؟!... عمویت خبر دارد؟ زن عموی مادر 
مرده بیچاره‌ات چه ؟! این زن از کجا پیدایش شده؟ 

_داستانش طولانی است... بهرام توی بد گر فتاری 
افتاده... از من خواست برایش پول جور کنم. 

همه حساب کتاب‌ها پیش من بود. فکر کردم یک 
راحل کند. قسمش داده‌بودم هیچ جوری نگذارد خبر 
به گوش عموبرسد... می مرد اگر می‌شنید عروسش 
دو بار قبل ازدواج کرده و بهرام شوهر سومش نیت 
می‌مرداگر می‌فهمید آن زن خیلی هم خوش‌نام نیست 
و بدتر از همه بهرام از او یک پسر بچه دو ساله دارد... 

بهرام خودش‌هم‌مانده‌بودمعطل که بااین مصیبت 
چه کند... می گفت. زن خوبی است. به حرف‌هایی که 
پشت سرش می زنند نگاه نکن. بد بختی‌اش تمامی 
ندارد... گفتم, آخه بهرام این همه دختر خوب و نجیب 
و خانواده‌دار توی این شهر ربخته... می گفت. این زن 


هم دست کمی از آنها ندارد ولی چه کنم که وضعیت 
وموقعیتش این رانشان نمی‌دهد... گفتم.اگر زن خوبی 
بود که این همه پول از تونمی‌خواست و خرج برایت 
نمی تراشید...می گفت.بهش قول داده‌بودم خر ج سه 
تا بچه‌هایش را خواهم داد. 
روزاول گفته بودم تأمینش می کنم. ولی حالا 
توی‌این کار مانده‌ام...برای ش خانه‌اجاره 
کردم بچه‌ها خرج مدرسه و دفتر و دستک 
دارند و تازه پسر خودم هم هست... 
مادرم تازه‌داشت حواسش سر 
غذا بکشد... صدای اذان که بلند 
شد چادر سر کرد ورفت مسجد... 
نمازش طول کشید.یکی دوساعتی 
منتظرش‌ماندم تابالاخره آمد...از 
برویم مسجد. 
-اخم کرد. انگار بی ربط ترین 
سوال دنیا را کر ده بودم. 
پشت سر مادرم راه‌افتادم... 
مادری که از پنج سالگی مرا 
بی‌پدر بز رگ کرده‌بود. جوانیاش 
بود شوهرم. پدرم. بر ادرم و بچه‌ام. 
همین یک پس است...اینجوری 
ده ان همه رابسته بود. رفتیم 
مسجد... مرد روحانی منتظرمان بود. 
سلام کر دم. مادر بهم اشاره کرد که 
روبروی آن مرد بنشینم. مرد تسبیح به 
دست گفت: 
مادرت همه چیز رابرایم تعریف کرد.حالا 
گفتم و گفتم... گفتم. بالاخره عموفهمید که حساب 
و کتاب‌هادست کاری‌شده.اولش حاشا کردم گفتم 
کار من نیست. عمو خواست یکی دو تااز کارمندهای 
حسابداری رااخراج کند.ولی دست آخر لورفتم وعمو 
مرد سری تکان داد: 
-جوانی کردی... این جواب محبت‌های عمویت 
نبود... بعد به تقویم روی طاقچه نگاه کرد و گفت: 
-فکر می کنم امام رضا (ع) همه ما راطلبیده... فردا 
یک کاروان از مسجد راه می‌افتد و می‌رود مشهد. 
خیلی دودل‌بودم که بروم ی انه... گرفتاری‌های 
تهران پایم راسست کرده بود. ولی حالا لازم شد بروم 
گفتم: ِ ۲ 
-و حاج اقا عمویم مرامی کشد اگر... 
مرد سری تکان داد... 


بقیه در صفحه ۵۷ 
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اطلاعات سل پا رو ۵۴۹ 


داود غرانوش 


صلا شکگنهی: 


۸۴۲ 
گفت و گوباق‌رمان و پیشکسوت فوتبال کشورمان. | ۳ 


از آن بازیکنان مقاوم قوتبال کشورمان 
است که پس از سال‌هابازی در تیم های مختلف 
بزر گ. الان هم در تیم پیش کسوتان به سان 
همان سال‌های جواتی فوتبال بازی می کند. 


متو لد همدانم 

متولد سال ۱۳۳۵ استان همدان‌امابزر گ شده 
خیاب ان مولوی تهران هستم. پس از کنار گذاشتن 
بازی‌های باشگاهی, چندین دوره کلاس مربی گری 
ديدم که مدارک لازم را کسب کرده‌والان حدودا 
پانزده سال است که تیم های پایه عقاب راو بعد بانک 
ملت. کاوه ورعد تعلیم می‌دهم و چندین ماه است که 
منتخب نونهالان تهران را در دست دارم. 

پس از پایان تحصیلات دبستان در همان مولوی. 
عشق به فوتبال داشتم و گاهی نیز در زمین شماره 
۵باغ فردوس به دیدن تمرین‌های تیم‌های مختلف 
باشگاهی و آموزشگاهی می‌رفتم. در زمان تحصیل در 
دبیرستان نیز عضو تیم منتخب دبیر ستانمان و بعد 
منتخب ناحیه بودم و چندین مقام نیز کسب کردم. 

جذب استقلال شدم 

امابعد أفوتبال رابه عشق تیم استقلال از سال 
۴ باتیم جوانان استقلال آغاز کردم و آنهاهم در 
تستی که از من گر فتند. مرا به تیم جوانان استقلال راه 
دادند. مربی ان زمان نیز مرحوم دانایی‌فر د بود. 

پس زاین که در تیم جوانان استقلال جاافتادم.برای 
این که بهتر فوتبال رابشناسم. جذب تیم فوتبال نیروی 
هوایی شدم که آن موقع خسر وخان محمد شاهی: 
یوسف ملایری و... مربیان این تیم بودند که بعد آ به 
عقاب نام گذاری شد.البته هوشنگ گودرزی هم از 
جمله اساتید ما بود و صدالبته الان فقط متاسفانه نامی 
از اين تیم‌ها در آذهان باقی است! 
بعد از سال‌ها بازی در تیم عقاب و در کنار بازیکنانی 
چون پیوس داود گلفشانی, قائدی. حقیقیان, ابطحی 


و خدرزاده و... جذب تیم تهران جوان شدم و بعدها 
راو 5ی ار 


بهترین خاطره‌ام از زمان بازی در تیم عقاب تهران. 
بازی با تیم پرسپولیس در سال ۱۳۶۲ و در ورزشگاه 
آزادی است که حدود ۰ هزار تماشاگر داشت. تیم 
مابازی را ۱-۲ به پرسپولیس باخت و شوت من هم 
در آخرین دقایق بازی به دیر ک دروازه پرسپولیس 
برخورد کرد و گل نشد!من آن روز خوب بازی کردم 
و روزنامه‌ها روز بعد نوشتند خط میانی عقاب با وجود 
کلاهی خط‌هافبک پرسپولیس را بیکاره کرده بود و... 

فوتبال امروز و دیروز 

فوتبال ان زمان‌هامثل حالا پرپول نبود. یادم 
هست که‌من سرجمع وقتی در تیم تهرآن جوان بود م 
۵ هزارو در شاهین با همین مبلغ دستمزد قرارداد 
بستم. در عقاب نیز مجانی بازی می کردم. آن زمان‌ها 
فقط فوتبال بازی کردن مطرح بود نه پول. اما حالا 
همه چیز نوجوانان و جوانان فوتبال‌باز در پول خلاصه 
شده‌است. نمونه اش همین بازی استقلال_پر سپولیس 
(داربی ۷۶) که هچ نداشت اما پول برای‌بازیکنانشان 
داست 

من ضمن این که عضو تیم های مختلف باشگاهی 
تهران بودم. به واسطه این که در نیروی هوایی هم 
بسودم. عضوتیم منتخب ارتش‌ایرآن هم بودم ودر 
مسابقات جهانی فوتبال ار تش‌های‌جهان(سیزم) بازی 


گزارش‌خارجی 
بقیه از صفحه ۱٩‏ 


درسال ۰ پس از اینکه سعی کرد دو پوند حشیش 
به هواپیمایی در تر کیه قاچاق کند دستگیر شد. پس از 
دستگیری وی به ۳۰ سال حبس در سیستم زندانبانی 
زندان سا گمیلیجار رنج کشید اما در نهایت به زندانی 
در جزیره‌ای واقع در دریای مر مره منتقل شد و اینجا 
بود که به طور جدی شروع به طر ح نقشه فرار نمود. در 
این جزیره هیچ قایقی وجود نداشت ولی در لنگر گاهی 
که در آن نزدیکی بود هر زمانی که طوفان شدید پدید 
می آمد پر از قایقهای ماهیگیری می‌شد. هیس چند روز 
دریک صندوق سیمانی پنهان شد ودر وقت مناسب به 
سوی‌لنگر گاه‌شنا کر د و یک قایق‌بادی کوچک رار بود. 
از آنجابه یونان گریخت وپس از آن خود رابه سلامت 


به آمریکا رساند. هیس بعدها کتابی در مورد مشقات 
خود نوشت و فیلمی هم از روی آن ساخته شد. 


از نظر بر نامه‌ریزی دقیق, خطر و درجه بندی؛ هیچ 
فراری پیچیده‌تر از فرار ۷۶ نفر از سربازان نیر وهای 
متحد از زندان استالا گ لوفت ۳ آلمان که‌در زمان 
جنگ اداره می‌شد وجود ندارد. این فرار نتیجه کار 
۰ ۰ ۶زندانی طی بیش از ۵سال‌بود. آنهاسه تونل‌ به 
عمق ۳۰متر از سطح زندان حفر کر دند و نقشه داشتند 
که از زیر حصار اصلی زندان رد شده و در جنگل مجاور 
به سطح زمین بر سند. 

این امر نیاز به یک روند پیچیده کاری داشت که 
فاده‌از تخته‌های محافظ چویی. یک سری 
لامپ وحتی یک پمپ برای تامین هوای افرادی که 
مشغول کندن هستند می‌شد. پس از جمع آوری 
مجموعه‌ای از لباسها و پاسپورتهاء در ۲۴ مارچ ۱۹۴۴ 
سربازان اقدام به فرار نمودند. 

متاسفان ول قا جنگل پیش نرفته بود وهنگامی 
که زندانیان به سطح زمین امدند در دید مستقیم 
نگهبانان قرار داشتند. با این حال ۷۶ نفر موفق به فرار 
شدند ولی نفر هفتاد وهفتم گیر کردوتونل‌روی‌او 
فرو ریخت. فقط سه نفر از انها زنده فرار کردند و بقیه 
دستگیر یا تیر باران شدند. 


۳۵ 


تحام مو فقبت‌هایی 


که ذصییب 


در 


ددم عمومادر 


سایه 


تحمل در 


ددر ی وده 


انیت 


۵ کر ستوشر مار لو 


ماجراهای‌خواستگاری € کورش کاشانی 
زند گی شد 


همه فکر و خیالم این بود که ب رگ دم شیر از دست 
دختر عمه‌ام رابگیرم وبیاورمش تهران وبه همه بگویم: 
این زنم است. آسان نبود. خواهرم شیرین.هر دختری 
را که می‌شناخت به من معرفی کرد جزاین که اسم 
طوبی دختر عمه‌ام رابیاورد. می‌دانستم چشم دیدن او 
راندارد. از بچگی میانه خوبی با هم نداشتند. 

مادرم هم گفته بود هر کس را که شیرین برایت 
انتخاب کند. انگار من پسندیده‌ام... 

ولی باید راهی پیدا می کردم... چند دفعه خواستم 
سر صحبت راباز کنم ولی نشد...| گر پدرم ز نده بود شاید 
می‌شد یک طوری قضیه راپیش بکشد و همه چیز را 
درست کند.ولی اوسال‌ها بود که از این دنیا رفته بود. از 
وقتی کار و کاسبی شر کتم رونق پیدا کر د و وضع مالی‌ام 
لحظه به لحظه بهتر می‌شد. بلند پر وازی‌های شیر ین هم 
بی حد واندازه شد. فکر می کرد بهترین و خوشگل ترین و 
خانواده‌دار ترین دختر شهر باید زن من بشود... 

خواستگاری این دختر و آن دختر رفتم. برای‌هر 
کدام‌بهانه‌ای آوردم ودست آخر یک روز گفتم:چرا 


باید باادختری ازدواج کنم که نه می‌شناسمش ونه از 
نظر فرهنگی بااو هماهنگ هستم؟ چرابایک اا 

شیرین خن ده معناداری کرد و گفت: کو؟ 
کجاست؟ این دختری که می گویی کجاست که ما 
9 

باعصبانیت گفتم: چشم‌هایت راباز کن. مثاً همین 
طوبی» دختر عمه... 

چشم‌های شیرین گرد شد: کی؟ طوبی؟ شوخی 
می کنی؟ 

گفتم. نه... برایشان سخنرانی کردم که چقدر طوبی 
دختر خوبی است و می تواند همسر خوبی باشد. شیرین 
کم کم داشت عصبانی می شد. کار به جایی رسید که داد 
و فریادها بلند شد. من هم که دیدم دارم میدان را از 
دست می‌دهم شروع به فریاد زدن کردم ودست آخر 
با دلخوری از هم جدا شدیم. ته دلم خوشحال بودم که 
بالاخره حرف دلم رازدم و دیگر همه می دانند دختر 
مورد علاقه من چه کسی است. آخر همان هفته بلیت 


درپیچو خم‌دادگاه 8 شین مختاری 
نتیجه یک زند گی ناموفق 


...حکم طلاق صادر شد.. بالاخره به آخر خط 
رسیدم. فکر نمی کردم آن همه حساب و کتاب و 
محاسبه غلط از آب دربياید... نتیجه‌اش یک زندگی 
ناموفق بود.یک بچه که حالاباید بین زند گی پدرو 
مادرش مثل یویواین طرف و آن طرف بشود. 

چاره‌ای نداشتم. شاید هم چاره‌ای بود ومن 
نمی‌دانستم. هر کس به اندازه عقل و شعور خودش با 
زند گی بازی می کند. همیشه درست جایی که بر نده 
هستیم. می‌بازیم و چه بسیار روزهایی که فکر می کنیم 
باختیم. به حسابمان برد نوشته می‌شود... 

وقتی جوان ه رادیدم. به خودم گفتم. این دختر 
همان دختری است که دنبالش می گشتم. با همان 
شک نکر دم که سعادت و خوشبختی‌ام دردست‌های 
اوست. وقتی وارد حیطه هنر شدم. می‌دانستم پول 
نداشتن و نبود امکانات مالی. رشد و پیشرفت مرا کند 
می کند... این روزها در دنیای موسیقی جز استعداد و 


۳۶ 


پشتکار به چیزهای دیگری‌هم نیاز مندیم که من هیچ 
کدام از آنهارانداشتم. 

در یک خانواده پر جمعیت سنتی نسبتاً فقیری به 
دنیا آمدم.پدرم شب وروزجان‌می کند تاشکم مارا 
سیر کند و سقفی برای زند گی بسازد. بیشتر از این نه 
در توانش بود و نه انتظاری از او می رفت. هشت بچه 
قد ونیم قد. دهان‌بازی داشتند که سیر کر دنشان برای 
یک کار گر ساده شر کت نفت ساده نبود.... 

از نوجوانی علاقه ویژه‌ای به موسیقی داشتم. حس 
می کردم صدای خوبی دارم و می‌توانم از طریق همین 
صدا به دنیایی وارد شوم که در روياهایم می‌دیدم... 
کرت ترو ارا اما ودرا اعا کرای 
مرفه و بچه‌هایی مر تب و تمیز.... 

پدرم‌نمی‌توانست‌دستم رابگیر د...بودنددخترهایی 
که شیفته صد ایم می‌شد ند وحاضر بودند تاته دنیا کنارم 
باشند. ولی من به دو چیز بیش از هر چیز دیگری نیازمند 
بودم.اول این که‌همسری‌انتخاب کنم که مثل خودم در 


گرفتم وراهی‌شیراز شد م. گفتم خودم باید بروم واز 
دخترعمه‌ام خواستگاری کنم. 

عمه از دیدن من نقدر خوشحال شد که فکر هر 
چیزی‌رامی کر دجزاین که آمده‌باشم خواستگاری 
دخترش. طوبی هم مثل همیشه. آرام و مهربان بود. 
از من پذیرایی می کر د.به امورات زند گی خودش 
می‌رسید وهیچ رفتار ناشایستی‌نداشت.از بچگی 
طوبی با همه ما فرق داشت. ادب و نزاکتش لج شیرین 
خواهرم رادرمی آورد.همه طوبی راتحسین می کر دند 
در حالی که از شیطنت‌های شیرین عاصی بودند... 

شب که با عمه تنها شدم به هر سختی که بود 
موضوع خواستگاری راپیش کشیدم. عمه خوب به 
حرفهایم گوش داد و بعد گفت:مادرت... خواهرت... 
انها چراهمراه تو نیامدند؟ 

صادقانه بهش گفتم که شیرین چه قشقرقی راه 


یک خانواده‌سنتی بزر گ شده‌باشد. هر چه تلاش کنیم. 
هر گزازاصل وريشه خود جدانمی شویم...در دنیای 
موسیقی, با همه مدرنیته‌زدگی‌اش و تجدد گرایی که 
اقتضامی کرد. ته وجودم هنوز همان بچه کار گر بودم 
که آقاجانم محرم‌ها دستمان رامی گرفت و می‌برد 
حسینیه محل و دلش خوش می‌شد وقتی برای امام 
حسین مداحی می کرد م. 

شرط دومم.ثروت نداشته پدری بود که کمکم کند 
تادر راهی که در پیش داشتم به سرعت باد جلو بروم. 
اگر پدرم نتوانست دستم رابگیرد. می خواستم پدرزنی 
داشته باشم که‌این کار رابرایم بکند.... خیلی دخترها 


2 
اطلاعات ی رر ۳۵۴۹ 


انداخت وبرای همین فکر کردم خودم به تنهایی باید 
کاری بکنم... عمه لبخند معن‌اداری زد و گفت:اما 
طوبی نامز د کر ده... چند هفته‌ ای است که‌پسری به 
خواستگاری‌اش آمده و او جواب بله را داده. 
هول کردم گفتم: یعنی مراسم نام زدی بر گزار 
کردید: 

گفت: نه... ولی به زودی همه چیز انجام می‌شود. 

گفتم: پس می تواند نظر ش راعوض کند... می تواند 
راجع به پیشنهاد من هم فکر کند. 

عمه گفت:نه...بهتر است گیجش نکنی.اوانتخابش 
را کرده و بهتر است روی حرف خودش بماند. 

حالم خیلی گر فته شد.باور نمی کر دم دیر آمده‌ام 
و طوبی را اردست داده‌ام. ولی واقعیت این بود که من 
طوبی رااز دست داده بودم... 

صبح خیلی زود. قبل از اين که بقیه بیدار شوند. 
شال و کلاه کردم و به تهران بر گشتم. خدامی‌داند چه 
حالی داشتم.وقتی ر سیدم خانه. مادر از همه چیز خبر 
داشت. عمه بهش زنگ زده بود و سیر تا ییاز ماجرارا 
برایش گفته بود... مادر دستی به سرم کشید و گفت: 
مهم نیست... بهتر است به فکر دختر دیگری باشی. هر 
دختری را توانتخاب کنی من حرفی ندارم. دیگر دل و 
دماغ صحبت کردن راجع به ازدواج رانداشتم... 

چند هفته بعد دوست قدیمیام راملاقات کردم 
و وقتی دید هنوز ازدواج نکردم. گفت: خواهر زن من 
دختر خوبی است... به اصرار او یک شب همراه‌مادرم 
به خانه انهارفتیم واز قضا در همان جلسهاول از 
مریم خوشم آمد. دختر بسیار خونگرم. کم توقع و 


آمدند ورفتند ولی‌هیچ کدامشان آن‌دختری‌نبودند 
که بال پرواز مرا در دست‌هایشان داشته باشند. 

جوانه. دختر کم‌سن و سالی بود که هم خانواده 
بسیار سنتی داشت وهم یک پدر ثروتمند. در عوض 
شهرت وهنر من هم برای آنها جذاب بود. خوب 
یادم است که پدرزنم کلی ذوق‌زده‌می‌شد که به همه 
بگوید فلان خواننده معروف که در تلویزیون می آید و 
می‌خواند. داماد من است... 

بهم اصرار می کند در جمع دوستانش شر کت کنم 
و به قول خودش یک دهان برایشان بخوانم.... شهرت 
من برای خیلی‌ها جاذبه داشت و من هم نجابت جوانه 
و ثروت پدرش برایم جاذبه داشت... 

قول و قرار عروسی گذاشته شد. دستم خالی بود. 
خرج همه عروسی راپد رزنم داد. زاین که زن نجیب 
و زیبایی دارم خیلی خوشحال بودم و فکر می کردم 
خداوند در حقم بزرگترین لطف را کر ده. 

اوایل همه چیز خوب بود. وقتی پدرزنم حاضر شد 
برای اولین آلبومم سرمایه گذاری کند نمی‌دانید چه 
حالی شدم. جوانه تک دختر بود و به اصرار پدرش ما 
در طبقه دوم خانه آنهازند گی‌راشروع کردیم. پدر 
زنم سود خوبی از قبال این سر مایه گذاری برد و من در 
عوض بیش از گذشته مشهور شدم. 

دربهترین‌استود یوهاوبابهترین‌امکانات لبوم‌هایم 
راعییی کردم ولی در کاراین موقت ها درم دره 


۵ من ۱ الاعات ی 


پختهای بود... چند جلسه بعد هم که دید مش دیگر 
یک دل نه صد دل عاشقش شدم. خیلی از خصوصیات 
اخلاقی‌اش شبیه من بود و زود به توافق رسیدیم ویک 
ماه بعد به عقد هم در آمدیم. 

برای مراسم عقد که عمه‌ام رادعوت کردم فکر 
می کردم طوبی همراه نام زدش می | ید که از قضانه 
طوبی امد و نه داماد عمه.... 

یک سال بعد وقتی در جشن عروسیام طوبی را کنار 
یک مرد جوان دیدم. فکر کردم او حتما همان مردی 
است که زودتر از من به خواستگاری طوبی رفته بود! 

سالهابعد فهمیدم که‌عمه‌ام به‌من‌دروغ گفته 
بود. دروغی که شاید به مصلحت بود و سر نوشت مرا 
عوض کرد. بعدها هر وقت زند گی طوبی با شوهرش 
رامی‌دیدم.حس می کردم چقدر با انهافاصله‌دارم 
و شاید اگر طوبی زن من می‌شد هر گز نه او ونه من 
خوشبخت نمی‌شدیم. ۱ 

عمه بعدها برایم توضیح داد که اين وصلت اصلً 
صلاح نبود. چرا که این دو خانواده خیلی وجه اشتراک 
نداشتند ومی‌دانست من و طوبی هم خیلی باهم فرق 
داریم. گفت اگر جواب ردمی‌دادم مثل یک عاشق پيشه 
پافشاری می کر دی برای همین گفتم طوبی نامزد دارد 
ا ا 
۱۵ الا ارت روزها می‌گذرد. خوشبختی خودم و 
طوبی را مدیون درست اندیشیدن عمه‌ام می‌دانم. 
گاه ی اتفاقات تلخ ش اید بهترین اتفاق‌های ممکن در 
زندگی‌مان باشد که فقط زمان می‌تواند در مورد آن 
قضاوت کند... 2 


همه استقلالم رااز دست دادم.اين چیزی بود که هر گز 
در محاسباتم به حسابش نیاورده بودم. 

بچه که به دنیا آمد. پدرزنم اصرار داشت اسم 
پدرش راروی‌ او بگذارد که همین‌طور هم شد. به 
خودم که آمدم دیدم» برای رفت و آمدهایم عملا زنم 
و خانواده زنم تصمیم می گیرند... 

دوستان قدیمی‌ام به کنار رفتند. خانواده‌ام کمتر 
مرامی‌دیدند... بچه‌ام طبق قواعد آنها بز رگ می‌شد. 
لباسی باید می‌پوشیدم که آنها برایم انتخاب کرده 
بود ند و پولش راداده‌بودند. کار به جایی رسید که حتی 
مارک خمیردندانم را انها انتخاب می کر دند واجازه 
ل ا ترس ر کرد 

جهنم واقعی وقتی است که‌می‌بینیدبه | نجاهایی که 
می خواستید رسیدید ولی در بین راه چیز های مهمی را 
از دست داده‌اید. دیگر هیچ ازادی و استقلالی ندارید. 
حتی در حرف زدن باید از دیگری اجازه بگیرید و... 

برای هر مرد استقلال مالی یعنی همه چیز... ومن 
خیلی جیزها داشتم ولی استقلال نداشتم... زندگی‌مان 
شد جهنم.. از زنم بدم می | مد. از خانه‌ام بدم می آمد... 
از البوم‌هایی که با پول پدرزنم آمده‌بودند بیرون بدم 

و بالاخره کار به جایی رسید که امروز با حکم طلاق 
دارم از این ساختمان بیرون می ایم... بیچاره بچه‌ام که 


قربانی حساب و کتاب‌های غلط پدرش شد.... ‏ ے 


زهراسادات‌شفیعی 


کے ج 
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71 ن و سیپ ممنوعه! 


درست است که در جمع میوه‌های عزیزی 
همچون: موز و نارنگی و پر تقال نقش سیب 
کمرنگ است و مطالعات تجربی نشان داده که 
آخرین گزینه انتخابی افراد از یک دیس محتوی 
میوه به هنگام تعارف است؛ اما این دلیل نمی‌شود 
که دولت پا کستان از این تمایلات و تعارفات درون 
گروهی ما سوء استفاده کند و به هنگام تعارفات 
صادراتی سیب. آن را پس بزند. پا کستان بهتر 
است ادای خودش را در بیاورد. 


معترضه را نفهمیدیم چه کسی گفت. هر که بود. 
تبش یود باکستانی‌ هامواطب باشند!) 

در اخبار آمده‌بود که رئیس اتحادیه ملی 
محصولات کشاورزی گفته است: «در حالی که 
کا از اران رابدون دل 
ممنوع کرده‌است. اماصادرات نارنگی این کشور 
به ایران. همچنان ادامه دارد که سازمان توسعه 
تجارت باید تصمیم متقابل بگیرد.» 

تذ کر تاریخی:دولت پا کستان بداند و آگاه 
۲ که نه تنها تاشر زنادی در سلامتی 
اشخاص و جلوگیری از سکته ناقص یا کامل آنها 
دارد؛ بلکه در مقاطعی از تاریخ نیز نقش تعیین 
کننده‌ای بازی کرده است. نمونه‌اش همان داستان 
معروف «ویلهلم تل» قهرمان حماسی سوئیس در 
قرن چهارم (و معروف به رابین هود سوئیسی) که 
سیبی روی سر پسرش گذاشت و خیلی هد فمند. 
آن رابا تیر زد. این کار او از سر بیکاری یا برای 
پ رکردن اوقات فراغتش که هنوز آن موقع 
اختراع نشده بود که نبود. در اعتراض به نظام 
فئودالیته وقت و حاکمیت استبداد و در حمایت از 
ستمدید گان کشورش بود که آه نداشتند با ناله 
سودا کنند. 

بسته پیشنیادی: اگرجه در قضیه صادرات 
سیب وواردات پر تقال, ما نه سر پيازيم. نه ته پیاز؛ 
اما از آنجا که خورنده‌این هر دو محصول کشاورزی 
هستیم. نمی‌توانیم در این داستان پیش آمده خیلی 
بی‌تفاوت باشیم. فلذا پیشنهادهای معمول خود را 
داریم: 

۱-خودسیب بینی: چون خودنگری. کار خیلی 


۳۸ 


خوبی است بهتر اسب فل از هر کارا 
سیب‌های صادراتی خود را از هرحیث بررسی کنیم 
که خدای نکر ده یکی دوتاش کرمویی چیزی نباشد 
یابه خاطرمشکل بسته‌بندی, از جذابیت لازم 
بر خوردار نباشد. همه که مثل ماخاکی نیستند که 
سیب رابا خاکش بخورند. البته کار غیر بهداشتی 
یی هم هست که نباید تکرار شود. خاکی بودن هم 
حساب و کتاب خودش رادارد. 

۲-معامله به مثل:به ازای هر سیبی که پس 
می‌دهند. یک نارنگی پس بدهیم. در عالم صادرات 
-واردات باید رفت و آمد متقابل داشت. از قدیم 
هم گفتند: «کلوخ انداز را پاداش سنگ است» و 
برای این که سوء تفاهمی هم پیش نیاید. در ادامه 
افزودند: «جواب است این برادرجان, نه جنگ 
است»! 

۳-رفع سوء تفاهم: از آنجا که در برخی روایات 
انجیل و تورات. به عوض گندم از سیب به عنوان 
میوه ممنوعه یاد شده است. شاید پا کستانی‌ها دجار 
این توهم شده‌اند که شاید این سیب. همان سیب 
باشدءتر سیده‌اند بخورندش! در صورتی که بیخود 
دجار این توهم شده‌اند. با خیال راحت آن را وارد 
کنند و بخورند. هر دوشان سیب‌اند. اما این کجا و 
آن کجا؟ 

٤-تغییر‏ رویکرد: تا از پاکستان رفع توهم بشود 
وصادرات سیب به آن کشور اژ سر گر فته شود؛ 
عجالتاً میوه‌ای دیگر به این کشور صادر شود. به 
ظر کار ا وال 
خیارشورشان هم حل است. بخورن د. حالش 
راببرند. (از سردبیری اشاره می کنند که از این 
تعبیرات و اصطلاحات سبک کوچه بازاری, لطفاً 
استفاده نکنيم. چشم. دفعه بعد. دیگر این عبارت 
رالولو برد!) 


حواله داد در پا زار خودرو 


فقط بازار خودرو به سرنوشت بازار مسکن 
والتهابات ان دجار نشده بود که خیلی هد فمند 
دچار شد. فلذا اگر کم و کسری چیزی هست. ملت 
خجالت نکشد و رودربایستی نکند و با دولت در 
میان بگ_ذارد.الحمدلّه ملت و دول ت باهم ندار 
هستند. دولت آن است که شفاف بیاید به کنار! 

زبان حال یک بی‌خودرو: 

خوشبخت خودم که خر ندارم 

از کاه و جوش خبر ندارم 

از بازار خودرو خبر رسیدهاست که به دنبال 
صعودی شدن قیمت‌هاءعجالتاً خرید وفروش حواله 
خودروهای پیش فروش شده رونق گر فته است؛ 
به گونه‌ای که پیش خریداران اهل حساب و کتاب. 
حواله خود را به صورت نقدی و البته مقداری 
ارزان‌تر از نرخ بازار واگذار می کنند. شانس مارا 
باش؛ سابق صحبت از چه حواله‌هایی بود.الان چه 


حواله‌هایی. شما یک قلمش همین دیوان جناب 
حافظ رانگاه کنید. ببینید از چه حواله‌های لطیفی 
صحبت می کند: 

دو بوسه کز دو لپت کرده‌ای حواله من 

اگراداتکی ۶ ۱۱ 

توضیح بی‌ادبی: جناب حافظ چون دیوانش در 
ارشاد مشکل ممیزی ندارد. به جای لپ از لب 
استفاده کر ده است که ما جون تمام حساسیت‌ها و 
خطوط قرمز لازم را می‌شناسیم و جایگاه حافظ را 
هم نداریم؛ استفاده از لپ را ترجیح دادیم. وسط این 
همه گرفتاری. حوصله دردسر ندارم. 

از قرار معلوم. الان بازار خودروهای دست 
دوم داغ شده. چون استطاعت خرید خودرو صفر 
کیلومتر کم شده. اگر هم کسی می‌خواهد بفروشد. 
چون اطمینانی به شرایط آینده بازار ندارد, تمایل 
خود رابه فروش خودرو صف رش را به زیر صفر 
می آورد. این در حالی است که شر کت‌های 
خودروساز نیز هنوز دو قورت و نیمشان باقی است. 
معتقدند که قيمت‌های فعلی خودرو برای آنها 
نمی‌صر فد و برای همین نیز, تولید خود را کاهش 
داده اند. 

بسته‌پیشنیادی:عجب گیری کردیم ما. 
خودم کردم که رحمت بر خودم باد! مشکلات 
رابقیه درست می کنند؛ آن وقت ما باید در قالب 
بسته‌های پیشنهادی, بگوییم که چه باید بکنند یا 
چه باید نکنند. ظاه رآ در این موضوع مبتلابه نیز 
همه از ما توقع پادرمیانی دارند. چشم؛ چند فقره‌ای 
می آییم: 

۱_طبقه بن‌دی خودروها:متناسب با قدرت 
خرید اقشار مختلف. خودروها به چند دسته تقسیم 
شوند. دست دوم.دست سوم؛ دست چهارم. ....... و 
همین طور تا برسد به ماشین مشتی ممدلی! 

۲-خرید زوج وفرد: همیشه که نمی‌ شود یک 
جور خرید کرد. باید متناسب با شرایط بود. چراهر 
تفر یک ماشین باید بخرد؟ خب دو نفر یک ماشین 
بخرند؛ روزهای زوج این یکی سوار شود. روزهای 
فرد آن یکی! 

۳-دادن حواله به دولت: کسانی که حواله‌های 
پیش خرید خودرو دستشان هست. حواله‌های 
خود را به دولت بدهند. دولت این حواله‌ها راجمع 
کند وپس از ثابت شدن قیمت خودرو تحویل 
شر کت‌های خودروسازی دهد که بگذارند لب 
کوزه آبش را بخورند! 

ع-محک زدن مدیران: بیایید به چشم یک 
فرصت به این قضیه نگاه کنیم. دولت اگر توانست 
سر و ته همین یک قلم بازار خودرو را جمع و جور 
کند؛ملت با کم ال میل اجازه آغاز دوم مرحله 
هدفمندی یارانه‌ها را به ایشان می‌دهد. به هر حال. 
بازار خودرو که بازار ارز و سکه نیست که خودرو 
باشد! 


ور ُ 
الاعات نی مرو ۳۵۴۹ 


«آلن رابرت» از کشور فرانسه که 
لقب «مرد عنکبوتی» گرفته .لقبش را از صعودهای جالب و ترسنا کش از ساختمان 
های بلند در نقاط مختلف جهان به‌دست آورده است. او این بار از یک هتل که ۱۲۶ 
متر ار تفاع دار د بالا رفت ونکته ترسناک کارش این است که او تمام این صعود ها 
را بدون استفاده از هیچ گونه وسیله ایمنی انجام می دهد. 


7و سر کت کنند کان مسابقه 
سورتمه سواری سنتی در دهکده باواریان در آلمان. صحنه های جالب و بامزه ای را 
در حین مسابقه ایجاد می کنند. از جمله پر وازهای عجیب و غریب از روی تیه های 
برفی» و یا تصاویری مانند پر واز کلاه ها و کلا گیس ها به هوا! این مسابقه هر ساله در 
این شهر بر گزار می شود و امسال بیش از ۷۰ تیم در آن شر کت کردند. 


این خودرو که بین دو 
کامیون له شده‌است یکی از قر بانیان تر افیک بی سابقه و طولانی شهر دیتر ویت است 
که بز ر گراه ۷۵ این شهر رابطور کامل مسدود کر د. دنباله ای از همین تصادفهای 
زنجیر ه‌ای حجمی از تر افیک را در این بزر گر اه‌ایجاد کرد که حدود ۲ کیلومتر ادامه 
داشت و متاسفانه ۲نفر در این حوادث جان باختند و ۰ ۴ نفر نیز ز خمی شدند. 


۵ من ٩۱‏ افاعمات کی 


یکی از مسافر ان قطار که به مناسبت عید 
لباس پاندا پوشیده است در حال عبور از در گاه کنترل امنیتی است. فستیوال بهار که 
به‌مناسبت شروع فصل جدید وسال نوی چینی ها بر گزار می شود از روز سوم ماه 


aT 


شترمرغ های یکی از مراکز پرورش 
شترمرغ بلاروس در هوای سرد دور هم جمع شده‌اند تا گرم شوند امابارش برف 
باعث شده‌است که نتوانند خاک راببینند. این پرند گان از آنجا که‌پوششی روی 
سرشان ندارند بسیار نسبت به سرما آسیب پذیر بوده و بايد حتما سر خود رادرون 
زمین فرو برند تاخون در مغز شان منجمد نشود.ازاین رومسئولان‌این مر کزباید 


قبل از ایجاد مشکل آنها رامنتقل کنند. 


به تاز گی اسکلت انسانی 
در زیر زمین‌یک پار کینگ خودرو در شهر لیچستر انگلستان پیداشده که باستان 
شناسان وزیست شناسان با بررسی های متعددی که روی أن انجام دادند در نهایت 
به‌نتیجه حیرت آوری رسیدند. چ را که مشخص شد این اسکلت متعلق به ریچارد 
سوم از پادشاهان قدیم انگلستان است. 


۳۹ 


مسابقه بزرگ‌داستان نویسی |/ دوره‌هفتم 
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ا 

همهمه مردمی که جمع شد م بودند و از همدیگر 
درباره‌حاد ثه پر س‌وجومی کر دندباجیغ هاوضجه‌های 
زنی جوان که جسم کوچکی رامحکم در آغوش گرفته 
بود و مدام تکرار می کرد:«شادی من. شادی من!» 
مخلوط شدهبود. پیر مر دی نز دیک زن ایستاده‌بود 
وبه عصای سیاهش نگاه‌می کرد و انتهای آن را,در 
حالی که لبخندی به لب داشت» به کف دستش می‌زد. 
افسر راهنمایی که نتوانسته بود هیچ نقشی در حادثه 
بازی کند. کنار پیر مر د ایستاده بو د و نفس‌های سفید 
وسنگینش در هوای سرد زمستانی از دهانش بیرون 
می‌خزید. راننده‌ای که اتومبیلش روی خط‌های سیاه 
وسفید عابر پیاده اریب متوقف شده‌بود سرش را 
روی‌فرمان گذاشته بود وردلاستیک‌های‌اتومبیلش 
در امتداد طولانی و سیاه‌روی آسفالت یخ زده به جا 
مانده بود. 

در آن لحظه هیچ یک از کسانی که آنجاجمع 
شده‌بودند متوجه تقلاهای‌مردی که در چارچوب 
پنجره خانه اش.سه طبقه بالا تر از سطح زمین.دست 
بر سینه وبا چشم‌هایی از حدقه بیرون زده نفس زنان 
به خود می‌پیچید.نبودند. مرد دستانش را از دو سو به 
چارچوب پنجره‌زد و از شدت درد قامتش رابه بیرون 
خم کرد وهنگامی که قلبش از حر کت ایستاد. 
ار 
به پرواز در آمد. 

افسر وظیفه باپاهای باز وسط 
چهارراه ایستاده بود. نمی‌خواست 
در آخرین روز خدمتش دوباره اضافه 
خد مت بخورد. حتی یک ساعت. تمام 
هفت ساعت گذشته راوسط چهارراه 
ایستاده بود و همه‌ی زورش رازده‌بود تا 
به ن رگس فکر نکند. در آن روز به جای دو ۱ 
را سر ٣4‏ 


تنها دلیلش هم فکر کردن به ترگس‌بود.اما ...مر 


حتی در آن‌لحظات آخر هم در حال تسلیم شدن 

بود. خلوتی خیابان و تعطیلی آن روز و اطمینانش از 
اینکه افسر کادر بعد از دوباروارسی دیگر سر و کله‌اش 
پیدانخواهد شد وسردی‌هوا که بیشتر مر دم رادر 
خانه‌هایشان تپانده‌بود وفکر این که در آینده‌به‌نر گس 


۳. 


رورا 


زیر نظر: علیاصغر شیرزادی 


خواهد گفت که حتی در آخرین ساعت خدمتش هم 
به او فکر می کر ده همه و همه متقاعدش می کر دند که 
یک بار دیگر هم می‌تواند -یااین که باید -به نر گس 
را 
دستهایش رابه هم سایید و به ساعتش نگاه کرد. فقط 
چند دقیقه به | خر خد متش مانده‌بود.نمی‌خواست 
موقع فکر کردن بهن ر گس وسط چهارراه‌باشد به 
خصوص وقتی که چشمانش رامی‌بست. چشمان بسته 
فکر کردن به ن گس برایش شیرین‌تر می‌شد و آه 
عشق راراحت‌تر از سینه‌اش بیر ون می | ورد.بالاخره 
خودش راراضی کرد تایستش رارها کند. به‌طرف 
چراغ راهتمایی رفت و کتار آن ایستاد. اماقبل از آن 
که جشمانش راببندد زنی رادید که بادختر کوچکش 
آن سوی چهارراه ایستاده بود. به علامت عابر پیاده 
نگاه کر د. علامت سبز بود. اما زن به جای عبور. از روی 
شانه اش پشت سرش رانگاه می کر د. امیر شانه‌هایش 
عو بهایش راست لام دواره 
قرمز شد. 


شادی... 
شادی بدنش راجر خاند وس کمش رابه لبه بله 


TE © 


«چهار راه»نوشته «حسام جنانی » مضمون چند سویه‌ای از دغدغه‌ها 
ودل‌مشغولی‌های به ظاهر عادی امادر عمق تفکر برانگیز را در شکل و 
ساختاری نو گیرا و «آشنایی زدایی» شده پر ورانده و عرضه کرده است. این 
داستان کوتاه. نشان از قر بحه نیرومند. قدرت مشاهده و شناخت هستی و 
توانایی‌ها و محدودیت‌های انسانی در جهان داستانی «حسام جنانی» دارد. 


چسباند و پاهایش را کش داد. وقتی نوک انگشتانش 
ی 
داد. روی بله ایستاد و به طرف اتاق مادرش جر خید. 
دراتاق بسته بود. نر ده پلکان رابایک دست گرفت و 
اج با ار ی 
بر گشت وبالارانگاه کرد. دوباره‌رو به اتاق چر خید و 
انگشتش رااز دهانش بیرون آورد و به طرف در بسته 
رفت.روی نوک پاایستاد ودستش رادراز کرد.اما 
به دستگیره نرسید. با کف دست کوچکش چند بار به 
در ضربه زد و بعد یک قدم عقب کشید و منتظر ماند. 
کسی در راباز نکر د. دوباره‌انگشت شستش راداخل 
دهانش برد و به طرف پله‌ها بر گشت. 


آتبه 
زن میانسال در حالی که شادی رابغل گر فته بود 
در چارچوب در ظاهر شد. وقتی آتیه رادید سرش 
رابه اطراف تکان داد و آهیبلند كد داعال شد و 
لامپ خاک گرفته اتاق را که نور زردرنگ کدری روی 
وسایل اتاق می‌ریخت خاموش کرد. آ تیه عکس‌العملی 
نشان نداد. زن تختخواب دو نفره‌ای را که اتیه روی 
آن نشسته بود و بیشتر فضای اتاق رااشغال کرده‌بود 
دورزد وپرده‌ه ای‌تیره‌ر نگ وضخیم اتاق را کنار 
کشید.نور سفیدی که از صافی ابرهای پر برف 
می گذشت پرواز کنان داخل شد وبه‌نرمی 
روی وس ایل اناق نشست آنبه آلبومی 
زاهک ایس را ساسا کرد 
بست و دستش راجلوی چشمانش 
و گرفت و گفت: 

۱ -آمهه‌مامان! پرده رو بکش. 
امامادرش که‌شادی رامانند 
سپری در آغوش گرفته بود سرش 
راء شاید به نشانه اعتراض وافسوس 


/ Of 
و ۱ و اندوه, به اطراف تکان داد.‎ 


e / ۸ 


عصا 
پرهام. کلاه‌شاپو به سر پالتو ضخیم به تن 
وباعصایی که برای اولین بار در دست گر فته بود. 
آماده بیرون رفتن شده بود. هیچ چیز حتی سرمای 
زمستانی نمی‌توانست قدم زدن عصر گاهی‌اش 


په م 
طلاعات ی رر ۳۵۴۹ 


راتعطیل کند. سر تاپای ش.حتی عصایش سیاه 
بود. همان‌طور که روبه روی آینه قدی ایستاده‌بود 
صورتش رابه آن نزدیک کرد. پوست صورتش 
راباانگشتانش لمس کر د.انگشت شستش رازیر 
پوست پف کر ده یکی از چشمانش گذاشت وانگشت 
سبابه همان دستش رازیر پفی چشم دیگ رش برد 
.پوست صورتش رابه طرف پائین کشید. پف زیر 
چشمانش صاف شد. اما شکل طبیعی صور تش از بین 
رفت. پوستش رارها کرد. یف زیر جشمانش دوباره 
آورد. نگاهش از اینه به طرف عصای سیاهش لغزید. 
کمی به آن خیره شد و بعد چندین مرتبه نوک آن را 


محکم به زمین کوبید. 


مورچه‌ها 

پویان بند یکی از کفش‌هایش را که باز شده‌بود 
به‌ سرعت بست ودست روی زانوانش گذاشت تا 
بلند شود و تا کسی رااز پار کینگ ساختمان بیر ون 
ببرد. اما همان‌طور که نیم خیز شده بود صحنه‌ای او را 
دوباره سرجایش نشاند. لشکری از مورچه‌های قرمز 
رنگ لاشه غول‌پیکر وواژگون سوسکی سیاه‌رادر 
امتداد لوله‌های گر می که از موتور خانه شوفاژ بیرون 
میآمدند روی زمین می کشیدند.لاشه سوسک خیلی 
آرام جلو می‌رفت. پویان سوسک را از پاهایش گرفت 
و کمی عقب تر گذاشت. گروه‌مورچه‌هادرجست و 
جوی طعمه به هم ریخت و هر کدام از آنها به سمتی 
رفت. یکی از مور چه‌ها که به سوسک نزدیک‌تر شده 
بود به سمت لاشه چر خید و ایستاد و شاخک‌هایش را 
در هواچرخاند و آرام آرام به طرف سوسک حر کت 
کرد.درراه.هثل آن که به درست بودن مسیرش 
شک داشته باشد می‌ایستاد و به اطراف می‌چر خید و 
شاخک هایش رادر هوا تکان می‌داد. اما باز در همان 
مسیری که به لاشه ختم می شد قرار می گر فت ودوباره 
به آرامی جلو می‌رفت. مورچه بالاخره سوسک را پیدا 
کرد. آرواره‌هایش رادر گوشت لاشه فرو برد و تلاش 
کرد تا ان راجابجا کند. نتوانست.از لاشه دور شدو 
شاخک‌هایش رادر هوا جر خاند. چند مورچه دیگر که 
نزدیک بودند به سمتش حر کت کردند و وقتی به او 
رسید ند شاخک‌هایشان رابه شاخک هایش زدند وبعد 
ازاو دور شدند ومورچه‌های سر گر دان دیگر راییدا 
کردند و شاخک‌هایشان راباشاخک‌های آنان تماس 
دادند و آنهاهم همین کار رابا دیگران کردند. لشکر 
به آرامی لاشه را به همان مسیر قبلی بر گر داند. پویان 
دوباره سوسک راز پاهایش گرفت و عقب‌تر از جای 
قبلی گذاشت. صف مور چه‌ها دوباره به هم ریخت. اما 
باز لاشه راپیدا کر دند وبه مسیر قبلی بر گر داندند. 
پویان چند مر تبه دیگر همان کار را تکرار کرد.اماهر 
بار مورچه‌ها طعمه شان راپیدامی کر دند و پیشروی 
منظمشان راباسرعتی که هیچ وقت بیشتر نمی‌شد 
از سر می گر فتند.اخم‌های پوی ان در هم رفت. برای 
آخرین بار سوسک را از صف مورچه‌ها دور کرد و این 
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محولبهای او را انحنا داد. 

آ تیه همان طور که شادی رابه دنبالش می کشید 
بی هدف در خیابانها راه‌می‌رفت. دیگر تحمل جر و 
را را ار 
دست مادرش‌بود؛هر بار به بهان ه‌ای. این باربرف 
بازی شادی. پاهای شادی کوچکتر از آن بود که بتواند 
سرعتش راب امادرش یکی کند. گهگاه روی سطح 
یخ زده‌خیابان‌هالیز می‌خورد ومی‌بایست چند قدم 
روی آسفالت سخت و سرد کشیده شود تاا تیه متو جه 
شود و دوباره‌او را روی پاهایش بر گر داند. 

آتیه بی آن که فهمیده باشد چقدر راه‌رفته و 
پاچند خیابان راپشت سر گذاشته است. به یک 
چهارراه رسید. از دور تاکسی نارنجی رنگی به آرامی 
به چهارراه نزدیک می‌شد. در طرف دیگر خیابان و در 
کنار چراغ راهنمایی افسر جوانی ایستاده بود و از همان 
سوپیرمردی عصابه دست به طرف چهارراه‌می آمد. 
علامت عابر پیاده سبز بود و خیابان خلوت و أ تیه به 


مسابقه 

پویان به ثانیه شمار چراغ راهنمایی‌نگاه کرد.بایک 
دست می‌راند و دست دیگرش را به لبه پنجره‌ماشین 
تکیه داده‌بود. نگاهی به آینه جلو انداخت. هیچ ماشینی 
پشت سرش نبود. همه پشت چراغ راهنمایی قبلی 
مانده‌بودند.ا گر سرعتش را کم کر ده‌بوداوهم می‌ماند. 
را ار 
راهنمایی بعدی که هنوز سبز بود. نیش خندی محو 
گوشه لبهایش راانحنا داد. وقتی عدد ۳۰ روی صفحه 
ظاهر شد دست دیگرش راهم روی‌فر مان گذاشت 
وپایش رامحکم بر پدال گاز فشرد. ماشین برای چند 
ثانیه درجا زد و باصدای خفه‌ای از سطح خیابان کنده 
شد. نگاه‌پویان لحظه‌ای روی ثانیه شمار و لحظه‌ای 
دیگر روی خیابان ثابت می‌شد. وقتی برای آخرین بار 
به ثانیه شمار زل زد زمزمه کرد:«برنده‌نمیشی». ثانیه 
شمار که به عدد ده‌رسید عقر به نارنجی رنگ کیلومتر 
شمار لرز لرزان به عدد ۸۰ اشاره می کرد. پویان چشم 
از ثانیه شمار گرفت.امابه محض آن که جلویش را 
دید با تمام قدرت پایش راروی ترمز کوبید. اما سطح 
یخ‌زده‌خیابان خیلی زود گریبانش رااز چنگ چر خهای 
ماشین خلاص می کرد. ماشین چر خید و به پهلو شد 
و جلورفت.پویان با چشمانی گشاد شده و دهانی باز 
به منظره وحشتناکی که لحظه به لحظه به او نزدیکتر 
می‌شد چشم دوخت. 


جلو 


شادی خسته شد ه‌بود. تنش از سر مامی لر زید. چند 


بقیه در صفحه ۳۲۳ 


× آقای محمدرضاعباس‌زاده-کاشان 

آنچه تحت نام «تپه شنی» نوشته‌اید. در واقع به 
سر هم کر دن یک «طرح» سردستی که انگار ساخت و 
شکلی گسترش یافته و منبعث از یک «خبر» صفحات 
حوادث روزنامه‌هاست. کاملاً شباهت دارد. از جهتی 
دیگر. در اصطلاح داستان‌نویسی و از دید گاه «هنری- 
فنی» مر بوط به این عر صه. نوشته شما یک «لطیفه» باور 
نکر دنی است.از شمانویسنده‌نام آشنا که داستان‌های 
گیراو جالبتان در این دو صفحه چندین بار چاپ شده 
انتظار می‌رود.با هر گام ولو اند کی!_به پیش بروید. 
شاد و سر فراز باشید. 


× خانم آزیتاشفایی-تهران 

«دیدار» شمانوشته‌ای است سر دستی:بدون عمق 
وبه شدت تصنعی که آشکارا نشان از سهل نگری تان در 
عرصه«نوشتن»دارد.قبلاً هم چندبار کم و کاستی‌هایتان 
رادرستون«پیام و پاسخ» در حد ممکن برایتان گشوده‌ام 
وحالا ناگزیر.بازهم تکرار می کنم که عجات وتاطلاع 
ثان_ وی به گونه‌ای جدی مطالعه کنید و بدانید که ساز 
و کار«نویسندگی»_در مفهوم‌حقیقی آن-مثلاً باساز 
و کار به «ضیافت» رفتن و تناول چلو کباب و مخلفات 
یاته‌چین و کباب قفقازی از بیخ و بن تفاوت دارد. در 
این عرصه -به قول فوتبالی‌ها!_گل مفت نمی‌شود زد! 
موفق باشید. 


× خانم فخری‌سادات پیراسته-تهران 

نوشته‌ای کهزیرعنوان«تی تیش مامانی» 
فرستاده‌اید. در بهترین حالت یک «پیش‌داستان» 
یابه‌عبارت دیگر یک «شبه‌داستان»‌است.بگذریم 
ازاین که‌اگر به حروفچینی سپرده شود. کم‌وبیش. 
حدود نیم ستون چاپی از ستون‌های این دو صفحه را- 
فقط!-پر می کند. در پیام و پاسخ‌هایی که چندی پیش 
برایتان نوشته‌ام تاجایی که محدودیت ناگزیر «پیام 
وپاسخ» مجال‌می‌داده,به بخش‌هایی از نارسایی‌های 
نوشته‌هایتان که اساسآبه نظر می‌ر سد باشتابزد گی 
وتساهل بر کاغذ نقش می گیرد. پرداخته‌ام.اين بار 
می‌خواهم بر ایتان به تأ کید بنویسم که « کوتاه کوتاه» 
نوشتن -اگر الزام‌های موجزنویسی خلاق راندانیم- 
کو چکتر ین ربطی به نچه باعنوان «مینی‌مالیسم» از 
سالها پیش در غرب به ویژه‌در امریکا-رواج داشته. 
ندارد. آن شیوه خاستگاه‌های ویژهخودش رادارد وچه 
بسا که یک داستان به اصطلاح «مینی مالیستی» حتی 
در بیش از سه چهار هزار کلمه -مثلاً به قلم «ریموند 
کارور»-سر و سامان می گر فته است. پیشنهاد می کنم 
_باتوجه به ذوق واستعدادبارزی که دارید_کار نوشتن 
راجدی بگیرید و مطمئن باشید که بدون تلاش پیگیر و 
مستمر و متمر کز وبرنامه‌ر یزی شده حتی‌اگر «نابغه» 
هم باشید. در معنای راستین واژه «نویسنده» نخواهید 
شد. شاد و تندرست و پوینده باشید. 
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ادها آن است. 


9 کار به 


رمزهاو رازه 


سفری‌به دنیا یاسرا رآمی زخراظات! 


کلاغ زاغی! 

مردم اروپ او آمریکاء دیدن کلاغ زاغی را به فال 
نیک می‌گیرند. اما با توجه به تعداد کلاغ‌هایی که 
می‌بینند عقاید فراوانی ابراز می‌دارند. مثلا در یک 
شعر قدیمی اسکاتلندی چنین آمده است: 

یک کلاغ / غم واندوه//دو کلاغ / خوشی و 
شادمانی //سه کلاغ /عروسی //چهار کلاغ / تولد پنج 
کلاغ / پول نقره // شش کلاغ / پول طلا 

هفت کلاغ / رازی که هیچ گاه نباید فاش کرد! 

صدها نمونه از خرافاتی که نشان از خجستگی 
دارند امروزه دیگر بی‌معنی شده‌اند. اما غالباً خرافاتی 
در ذهن بشر ته‌نشین شده است که با بداقبالی 
همراهند. این گونه خرافات را اصطلاحاً «خرافات 
بد» می‌نامند. 

چشم شور! 

منظور از «چشم شور» کنایه از «چشم بد» است 
که‌از آن چشم زخمی به کسی برسدایک ضرب 
المثل قدیمی می گوید: «چشم. پنجره روح است»! 
چشم. یک نماد جهانی است که در همه جا-از 
نقاشی‌های درون غارهای ماقبل تاریخ گرفته تااروی 
بعضی اسکناس‌ها_دیده می‌شود. در طول تاریخ پشر. 
همواره این باور وجود داشته است که ساحران و 
جادو گران دارای چشمانی شوم و اهر یمنی هستند که 
می‌توانند به دیگران. آسیب یا چشم زخم وارد کنند! 

اگر به چشمان شخصی نگاه کنید, بازتاب خود 
رابه شکل کوچک در آنها خواهید دید. مردمک یا 
به اصطلاح. همان قسمت سیاه چشم در زبان لاتين 
11 [پیوپیل) نامیده می‌شود که از واژه لاتین 
a 2‏ معنی «عروسک کوچک» گرفته شده 
است. جالب است بدانید که در زبان فار سی» مردمک 
چشم را «نی نی» نیز می‌نامند که در زبان کود کانه. به 


۳۲ 


همان معنی «عروسک» می‌باشد! 

انسان‌های‌اولیه, از دیدن انعکاس خود در چشمان 
دیگران وحشت داشتند. از این می‌ترسیدند که طرف 
مقابل دارای نیروهایی باشد که از اين نير وها عليه 
آنها استفاده نماید ویا آن که به اسرار آنها پی ببرد. 
مردمک چشم. از یک بابت دیگر نیز عجیب به نظر 
می‌رسد و آن این که در برابر نور بز رگ و کوچک 
می‌شود تا خود را متناسب با تابش نور تنظیم نماید. 

بیشتر خرافات درباره«چشم شور بر پایه 
جهالت و خشک مغزی شکل گرفت و رواج پیدا کرد. 
مثلا زمانی, افرادی را که دارای چشمان چپ یا لوچ 
بودند به عنوان ساحر و جادو گر مورد شکنجه قرار 
می‌دادند. کسانی هم که دارای چشمان خیره بودند 
و سفیدی چشمانشان بیشتر از سیاهی آن بود از این 
قاعده مستثنی نبودند. در حالی که می‌دانیم همه این 
معایب بر اثر ضعف عضلات چشم به وجود می آید. 

قربانی ان بی گناهی که مبتلا به آب مروارید و 
دیگر بیماری‌های چشم بودند ناعادلانه محکوم به 
داشتن چشمان اهر یمنی می‌شدند و تحت شکنجه 
قرار می گر فتند! به هر حال آن دوران تاریک, بدترین 
SS‏ ی 


است! 


امروز در مقايسه با 
گذشته» معایب چشم 
نت یافته است. 


چشمگیری نایل آمده است. اما در روز گاران گذشته, 
خرافات زیادی در باره‌مردان «چپ چشم» وجود 
داشت که صرفا از جهل و نادانی مردم آن زمان 
سر چشمه می گرفت. 

به چند نمونه از این خرافات نظری می‌افکنیم: 

)لا در دیدار با افراد چشم چپ یا «لوچ)» اگر 
آن شخص از جنس مخالف باشد برایمان شانس 
می‌آورد. اما اگر از جنس موافق باشد چنین دیداری 

گر به چشمان شخص چشم چپ خیره نشوید. 
او نمی‌تواند چشم زخمی به شما بزند! 

گر دختری که دارای چشمان لوچ است به 
پسر جوانی لبخند بزند. شانس و اقبال به آن پسر 
روی خواهد کرد! 

× محال است بتوان در بازی ورق. از شخصی که 

×غذایی که یک گارسن «لوچ» سرو کند خوشمزه 
است. اما بعد | شما را به سوء‌هاضمه دچار می کند! 

می‌بینید که خارجی‌ها به مراتب خرافه پرست تر 
از ما هستند! 

هیپنووزم و چم شور 

خرافات درباره چشم شور غالبا از اين باور 
غلط پیدا شده است که عوام می‌پنداشتند که مارها 
چشمانشان فلج سازند. اما بد نیست بدانید که مار 
هیپنوتیزم می کند نه با چشمان خودا! با این حال هنوز. 
پاره‌ای از مردم تصور می کنند که چشم شور می‌تواند 
مرگ آن گردد! 
چشم شور ارائه داده اند. مثلاً می گویند اگر هیچ گاه 
به چشم کسی نگاه نکنید هر گز مسحور نمی‌شوید. به 
همین سبب است که عروس خانم‌ها و عزاداران. حتی 
در غرب روی خود رابا تور یا حجاپی می‌پوشانند. 

اختراع ریمل و سرمه و دیگر لوازم آرایشی به 
خاطر ترس از چشم شور بوده است. مصریان باستان 
اولین کسانی بودند که دور جشمانشان رابه شکل 
دایره‌ای, تیره می کر دند تا از چشم بد در امان باشند. 
وبعداً کم کم آرایش چشم. هم برای زیبایی و هم به 
منظور حفاظت چشم از «چشم زخم» متداول کیرت. 
خرافات دیگری درباره چشم وجود دارد که در 
حقیقت هیچ یک از آنها پایه و مأخذی ندارد: 
۱ کلابرای درمان چشمی که کبود شده یک 
١‏ تکه گوشت استیک خام روی آن بگذارید! 

گر چشم راست به خارش افتاد. خوش یمن 
است و خاریدن چشم چپ بدشگون می‌باشد! 

گر گردوغبار به داخل یک چشم رفته 
است چشم دیگر را بمالید. خارج خواهد شد! 
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ګادست زدن به جامه یک مرد نابینا خوش یمن 
است! 

دیدن شخصی که یک چشمش آبی و چشم 
دیگرش قهوه‌ای است شگون دارد! 

مردمان چشم قهوه ای» قبل از ازدواج هوسران 
هستند. اما بعد از ازدواج. همسرانی وفادار از اب 
درمی ایند و... 

با پیدایش هیپنوتیزم؛ برخی از مردم به وجود 
«چشم شور» از لحاظ علمی پی بردند. هنگامی که 
هیپنوتیزم (هیپنوتیزم کننده) به چشمانشان خیره 
می‌شد و یا جسمی را به جلو و عقب تاب می‌داد به 
حالت خلسه فرو می‌رفتند. اما «روان درمانگران» 
حساذق به زودی در یافتند که صداواتاق تاریک برای 
هیپنوتیزم کردن شخص موردنظر. اثر و کارایی 
بهتری دارد تا فقط خیره شدن به جشمان او همین 
طور تاب دادن جسمی مانند ساعت زنجیر دار که در 
قدیم به کار می‌رفت! 

بااین همه» در مورد «چشم زدن» شواهد ومدار کی 
وجود دارد که نمی‌توان آنهارابه کلی انکار نمود یا 
یک عقیده خرافی پنداشت. امروزه تأثیر نیروهایی 
که از چشم ساطع می‌شود برای خیلی‌ها به ثبوت 
رسبده است! 

ترس از جاد و گران و خرافات عجیب وغریب! 

بیشتر خرافات بدشگون, در حقیقت به خاطر 
ترس از جادوگران یا اشیایی که به جادوگری مربوط 
می‌شود شکل گر فته است. برای مثال» گفته می‌شود 
که جادوگران. ارواح رادر کلاه‌های خود حمل 
می کنند. بنابر این انداختن کلاه را به داخل بستر. 
بدشگون می‌دانند! 

ورود «زن» ممنوع! 

پاره‌ای از کشورها دارای خرافاتی هستند که 
مخصوص همان کشورها است و در جاهای دیگر پیدا 
نمی‌شود. بر ای مثال, ژاینی‌ها ورود «زن» رابه داخل 
یک تونل ناتمام بدیمن می‌دانند. زیر | بر این باورند که 
الهه کوهستان. حضور زن دیگری را اهانت به خویش 
تلقی می کند و حوادث ناگواری در میان کار گران به 
وجود می آورد! 

این یک باور قدیمی نیست. بلکه مربوط به همین 
دو دهه اخیر است. در اکتبر ۱۹۹۰ میلادی. مقامات 
ژاپنی از ورود و شر کت یک زن خبرنگار در مراسم 
بریدن نوار که به مناسبت افتتاح تونلی که به تازگی 
احدات شده بود انجام می‌شدممانعت به عمل 
اوردندا! 

هنگامی که دو سال بعد یعنی در مارس ۰۱۹۹۲ 
یک مهندس زن وارد یک تونل ناتمام شد تمامی 
روزنامه‌های ژاپنی-انگار که فاجعه‌ای رخ داده باشد- 
این خبر رادر صفحه اول خود به چاپ رساندنداراست 
یا دروغ, زنان ژاپنی» از ورود به صحنه مسابقات کشتی 
«سومو» نیز که ورزش ملی ژاپن به شمار می‌رود منع 
شده‌اند! 
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پرسش‌وپاسخ _ . ) 


نیلوفر بوسفی 


آغاز بان چه هستند؟ 
آغازیان موجودات زنده تک سلولی‌ای هستند 
که در آب دریاء آب‌های شیرین, خاک وداخل‌یا 
روی موجودات زنده دیگر پیدامی‌شوند. آغازیان 
را CN‏ را 
از راه خوردن غذابه دست می‌آورند. مز کداران 
ازجمله آغازیان هستند. آ نهاباضربان بافت‌های 
مومانندی به نام مژه‌هاحر کت می‌کنند و گاه‌باعث 
بروزبیماری‌هایی‌مثل مالاریامی‌شوند. آغازیان گیاه 
مانند که جلبک نامیده‌می شوند غذایشان را از طریق 
فتوسنتز می‌سازند. فیتوپلانکتون‌های اقیانوس‌هاو 
جلبک‌های سبز تالاب‌ها در زمره آغازیان گیاه‌مانند 
هستند 


ویروس‌ها چگونه تکثیر می شوند؟ 
تنها یک میکروسکوپ خیلی قوی می‌تواند بسته‌های 
شیمیایی ریزی به نام ویروس‌ها رانشان دهد. بسیاری 
ازویروس‌ه اباعث بیماری می‌شوند. ویروس‌هاتنها 


وقتی فعال می‌شوند که | 
یک جانور, گیاه یا سلول 
باکتری زنده‌ای را آلوده 
می‌کنند .ویروس به یک 
سلولز نده‌حمله‌می کند. 


مسابقه بزرگ داستان نویسی 


بقیه از صفحه ۳۱ 

بار دستش را که در دست مادرش بود تکان داد.اما 
آتیه توجهی به او نکر د. انگشت شست دست ازادش 
راداخل دهانش برد.فشار دست مادرش کمتر شده 
بود. چند بار دیگر دست کوچکش راتکان‌داد تابالاخره 
از دست مادرش بیرون لغزید. دوان دوان از آتیه دور 
شد وروی خط‌های سیاه و سفید عابر پیاده رفت. وقتی 
به وسط خیابان رسید روبه مادرش چر خید. چند بار 
بالا و پایین پرید و دستهایش را در هوا تکان داد. نگاه 
| تیه به طرفش نچ ر خید. فر یاد زد: «مامان | تیه!مامان 
آتیه! منو ببین». 

آ تیه بی‌اختیار دستانش رابه گلویش چسباند. حتی 
نتوانست اسم دخترش رافریاد بزند. به طرف شادی 
خبزبرداشست. اما چشمانش سیاهی رفت وپایش سر 
خورد وبه زمین افتاد. سعی کر د بلند شود. اما نتوانست 
تعادلش را حفظ کند و دوبارهسکندری خورد. پشت 
سرش رانگاه کرد وبعد چپ وبعد راست و در آخر جلو 
را. افسر راهنمایی رادید اما افسر سر جایش بی حر کت 
ایستاده بود. آ تیه نومیدانه و آشفته حس می کرد که تا 
چند ثانیه دیگر شادی را برای همیشه از دست می‌دهد. 
ناامید ودرمانده‌بر روی آسفالت سخت و سرد پیادهرو 
زانوزد. نگاهش روی پیرمردی که به سمت چهار راه 
می‌دوید ثابت شد. 


ژن‌های آن را می‌رباید و آنها راوادار می کند انبوهی از 
ذرات جدید وی روس راتولید کنند.این ذرات جدید 
سپس ساختار سلول‌ها را از هم می‌پاشند. ویروس‌ها به 
عنوان موجودات زنده در نظر گرفته نمی‌شوند جرا که 
بهتتهایی نمی تواتندتولیدمتل کنند. 


آیا همه با کتری‌ها مضرند؟ 
باکتری‌ه | فراوان‌ترین موجودات زنده روی زمین 
هستند. آن‌هادر خشکی, در اب و در هوایافت 
می‌شوند و حاوی یک سلول ریز هستند. آ نهایک دیواره 
سول اف ط ار ند اما حلاف سس لول‌های دیگر 
فاقد هسته هستند. درحالی که بعضی از با کتری‌ها 
مضرند. نظیر با کتری‌هایی که باعث بیماری می‌شوند. 
امابرخی‌دیگر از باکتری‌هامفیدند.باکتری‌هاروده 
ما که ویتامین‌های مورد نیازمان راتأمین می کنند. 
باکتری‌هایی که برای‌ساختن غذامورد استفاده 
قرار می‌گیرن د ونیز باکتری‌های خاک که مواد 
مغذی گیاهان و جانوران مرده را بازیافت می کنند 
با کتری‌های مفیدی هستند. 


میکر وا رگانسم‌ها چه هستند؟ 


1 هر موجود زنده‌ای که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده 


نباشد و تنها قادر باشیم زیر میکر وسکوپ آن راببینیم. 
میکروارگانیسم نامیده‌می‌شود. میکروارگانیسم‌ها 


| شامل باکتری‌ها. آغازیان و بعضی از قارچ‌هامانند 


مخمرها هستند. 


شادی»شادی... 

نگاه‌پرهام از یسک دقیقه پیش که متوجه حر کت 
شوم تا کسی به طرف چهارراه شده بود روی آ تیه 
قفل شده بود. می‌دانست که حواس او هر کجا باشد با 
دخترک نبوده‌و نیست.دختر که دستش رااز دست 
مادرش بیرون آورد سرعتش رابیشتر کرد. وقتی 
دختر به وسط خیابان رسید راه‌رفتن سریعش بدل به 
دویدن شد. چند بار افسری را که کنار چراغ راهنمایی 
ایستاده بود صدا کرد.اما افسر هیچ عکس العملی نشان 
نداد. صدای کشیده شدن لاستیک‌های اتومبیل را 
روی سطح خیابان که شنید تمام قدرتش رادر پاهای 
پیرش ریخت. از کنار افسر که گذشت چشمهای 
بسته‌اش و بخار غلیظ و سفیدی را که از دهانش بیرون 
آمد دید. 

ثانیه شسمار به عدد ۶رسیده‌بود که پرهام فهمید 
پاهایش او رابه دختر نخواهند رساند. صفحه عدد ۵ 
رانشان‌می‌داد که عصای‌سیاهش رادر دستانش 
احساس کرد.در ثانیه چهارم نوک عصادر دستش 
بود. در ثانیه "خودش رابه جلو خم کرد ودسته عصا 
رادور کمر شادی انداخت. در ثانیه ۲نفسش رادر 
سینه حبس کرد و جثه کوچک دختر رابا تمام قدرت 
به‌سمت خودش کشید.در ثانیه ۱عقب‌اتومبیل از کنار 
اوو شادی که در آغوشش گریه می کرد گذشت. ثانیه 
شمار به عدد صفر رسید. چراغ قر مز شد وماشین روی 
خطوط سیاه و سفید عابر پیاده متوقف ماند. 2 
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رابصورت ژنتیک به گونه ای تغییر دادند که 
بتواند سوخت تولید کند! این با کتری تغییر 
یافته که «رالستونیا یوتروفا»نام دار د کربن ASE‏ 
رابهایزوبوتانول تبدیل می کند. که نوعی 0 ا د 
الکل‌است که‌می‌توان‌دجایگزین گازوئیل . 
شده‌وبعنوان سوخت خود ر وها مورداستفاده‌قرار گیرد.این تکنولوژی نیز 
پله دیگری برای جداشدن از سوخت‌های فسیلی و نیز تاحد بسیار زیادی 
می‌تواند از کربن های موجود در خاک بکاهد و آلود گی های موجود رانیز از 
بین ببرد. این با کتری می‌تواند در حالت عادی مولکول های کربن را از شکر 
به پلیمرهای حاوی انرژی بیشتر تبدیل کند. با تبدیل کر دن ژن‌های آن می 
توان کاری کرد که بجای تولید پلیمر. ایزوبوتانول بسازد. سوخت بدست 
آمده‌ازاین روش بسیار با کیفیت و تمیز بوده‌و به فر آوری دوباره ای هم نیاز 
نخواهد داشت. این با کتری برای رشد خود نیز تنها از هیدروژن و کربن دی اکسید 
استفاده می کند واین هم از آلود گی خاک می کاهد. هم اکنون این پروژه با بودجه 


نورهای معلق 

اگر همیشه رویای قدم زدن در میان ستاره‌های یک خوشه ستاره‌ای زیبارا 
داشته اید پیشنهاد می کنیم که اجرای هنری «نورهای متراکم» را از دست ندهید. 
این طرح زیبا که تو سط تیم هنر ی «اسکوئید» اجراشده‌است شامل ۶۴ .لامپ 
نورانی 1:۴2 است که از ریسمان‌هایی از سقف آویزان شده‌اند ودر گالری هنر 
شهر اولسو در نر وژ به نمایش در آمده اند. زیبایی این نورها در فضای نسبتا تاریک 
سالن منظره خیره کننده‌ای‌ایجاد کر ده‌است.این نور هاشگفتی دیگری‌هم دارند. 
اینکه زمانیکه از میان لامپ ها عبور می کنید. اطرافتان به حضورتان واکنش نشان 
فی ورای ا ا ارا ا اا ا ا ف 
اا را ا ا 
اطرافتان بیشتر شد هوبه گونه ای است که حس می کنید درون حبابی از نور قرار 
گر فته اید. گاه‌روشن و خاموش شدن و رقص نور های زیبای این لامپ هاطوری 
است که باز دید کنند گان راه خود را گم می کننداسازند گان‌این طرح که گروهی 
از هنر مندان. طراحان و نقاشان هستند بد نبال نمایش کاری بودند که بتواند پیوند 
نور صدا و فضا را به خوبی نشان دهد و درنهایت دریافتند که بهترین الگوی ممکن. 
الک هه قطرات اران ات 
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ای ۱/۸ میلیون دلاری آغاز به کار کر ده است وتوانست عنوان طرح بر تر سوخت 
سبز رادر آخرین شماره مجله میکر وبیولوژی و بیوتکنولوژی از ان خود کند. 


با بالا گرفتن رقابت بین خودروهای سبز و مدرن, بحث تامین انرژی آنها نیز 
آهمیت بیشتری پیدامی کند. همین عامل سبب شده است که دو غول خودر وسازی 
جهان.یعنی دوشر کت ۷ 831و تویوتادست به یک همکاری بر ای ساخت نسل 
جدید باتری های خودر وهای الکتر یکی بزنند. باتری هایی که از باتری های لیتیومی 
که اکنون در اکثر خودروهای الکتر یک استفاده‌می شوند قوی تر خواهند بود. این 
باتری‌ه اعلاوه‌بریون لیتیوم ازهوانیز استفاده‌می کنن د و اکثر نیروی مورد نیاز 
خودرو رااز هوای سبک تامین خواهند کرد. قسمت آند این نوع باتری با لیتیوم 
پرشده‌است.و کاتدنیز باهواپر شده‌است. قدرت آن نیز به قدری خواهد بود که 
ی توا خودرو یره یار ارو کال ۰ ۰ کید رای کت ررر هب رو 
از نظر مصرف انر ژی نیز باز ده بیشتری دار ند. البته این پر وژه مشتر ک جنبه‌های 
بسیار وسیع دیگری نیز خواهد داشت .از جمله روشهای ساخت و بهبود مواد و 
کامپوزیت‌های بکار رفته در خودرو تا آنهاراسبک تر ومحکم تر کرده و مصرف 
سوخت راپایین‌بیاورد.اين دوشر کت اعلام کر ده‌اند که برای‌نهایی شدن‌طرح 
وتکامل آن به گونه‌ای که به هزینه‌های معقول برسد زمان نیازاست واین پروژه 
ای ال ۱ حواهد برد 
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اسان رن 
فیلم‌های ترسناک هالیوود 
می‌مان د اما «تیه صلیب‌ها» 
یک مکان واقعی و مقدس 
است فرق اله ۱۲ 
کیلومتری شمال شهر 
سیالیا در کشور لیتوانی قرار 
دارد. در انجاتبه کوچکی را 
خواهید دید که صدها هزار صلیب کوچک وبزر گ در بالای آن نصب شدهاند. 


برخی از این صلیب ها هدایایی هستند که مردم ساخته اند وبرخی دیگر یادبودی 
هستند برای احترام به هویت ملی و مذهبی کشور لیتوانی. البته زمان شر وع این رسم 
E‏ 
از پیروزی انقلاب مردم این کشور در سال ۱۸۳۱ میلادی انجام شده است. در طی 
قرن هاء نه تنهااصلیب های متعدد دیگری به این مکان آورده شده است. بلکه تعداد 
بسیار زیادی از مجسمه های قهرمانان لیتوانی و مجسمه هایی از حضرت مریم نیز 


۰ ساعت تا خانه 


محر در یگب 

تصاویری که می بینید حاصل کار 
گرافیست های کامپیوتری نیستند بلکه 
تصاویر واقعی‌هستند که عکاس خوش 
ذوقی بنام مارک‌ماوسون» گرفته 
است. اواین تصاویر رابادوربین فوق 
سریع خودش که می تواند تا ۱۰۰۰فریم 
در انیه راثبت کندازافتادن وریختن 
قطرات رنگ به درون آب زلال گرفته 
است. همانطور که می بینید تصاویر بی 
نظیری بوجود آمده‌است و هر کدام شکل 
متفاوتی دارند. برخی مانند گل وقارچ 
وبرخی مانند ابره ای رنگی و یاعروس 
دربای دد کل بای حاصل خر 
به غلظت رنگ و زاویه ریختن آن به درون 


اا بستگی دارد. 


دراین تیه نصب شداند. حدوداتعداد ر ۱ هزار صلیب روی این تبه قرار دارند. 
هم اکنون این تپه. یکی از نقاط دیدنی و مذهبی و از جمله میراث ملی کشور لیتوانی 
می‌باشد. اندازه صلیب ها از چند سانتی متر تا ۴متر متغیر است و هر ساله‌هزاران 
نفر برای بازدید از این مکان به این منطقه می آیند. 


هر ساله در آغاز سال جدید در چین موج عظیمی از مسافران به جاده‌ها هجوم 

هر ساله میلیون ها کار گر و کارمند مهاجر چینی برای یافتن فرصت های شغلی 
بهتر و کسب در آمد خانه و خانواده شان راتر ک کرده‌و هزاران کیلومتر دور تر از 
خانه سفر می کنند تابه شغل خود برسند.طی کردن مداوم این سفر هم پرهزینه و 
هم وقت گیر بوده و باعث می شود که آنها تاسال دیگر نتوانند خانواده‌شان را ببینند 
و تنها هر ماه برایشان پول می فر ستند و از طریق نامه و تلفن با آنها ار تباط دارند. این 
میلیون‌هامس‌افر که مقصدا کثر شان شهر شانگهای است. نقش کلیدی در دومین 
اقتصاد بز ر گ جهان ایفامی کنند.این درحالی است که شانگهای یکی از گر انترین 
شهرهای چین است. با رسیدن ایام سال نو, تمامی آنها بر ای دیدن خانواه‌شان باز 
می گردند. در آخرین آمار گرفته شده‌اعلام شد که در این ایام بیش از ۳میلیارد 
سفر صورت می گیر د و میلیونهامسافر از جاده‌ها عبور می کنند که ۲۲۵ میلیون 
نفر از آنهاقطار استفاده کردهو بقیه توسط اتوبوس.هواپیما و وسایل دیگر سفر می 
کنند. آنها حدود ۰ ۵ساعت سفر بی وقفه راطی می کنند تا بتوانند به خانه برسند. 
این سفر عظیم و پرجمعیت به عنوان بزر گترین مهاجرت انسان‌ها در تمام جهان 
شناخته می شود که در چنین مدت زمانی کوتاهی انجام می شود. 


اتو مبیل سارقی دز دیده شد 
ر سارق مسلحی در 
تگزاس که برای فرار به 
موقع از بانک, خودروی 
روشن خود را جلوی در 
پارک کرده بود پس 
از انجام سرقت وقتی از 
بانک بیرون آمد تافرار 
کند.متوجه‌شداتومبیلش 
به سرقت رفته است. 
براساس این گزارش.چندی پیش دزد زیر کی با تجهیزات کامل و همراه 
داشتن اسلحه‌ای | ماده‌شد تابه خزانه یک بانک د ستبر د بز ند او برای لحظه لحظه 
سرقتش برنامه‌ریزی کر ده بود بنابراین در ساعتی مناسب بااتومبیلش به راه 
افتاد و جلوی باتک که رسید آماده‌برای سرقت شد البته پیش از آن برای‌این 
که به سرعت فرار کند خودرویش راروشن جلوی در بانک پار ک کرده بود و از 
قضا در زمان سرقت زن جوانی نیز برای نقد کردن یک چک به همان بانک آمده 
بود ودزدمس لح وقتی وارد بانک شد با تهدید وفریاد به مشتریان و کارمندان 
دستور داد روی زمین دراز بکشند. 
دراین هنگام زن مشتری از جا پرید و با فریاد به سمت در رفت به نحوی که 
هیچکس جلودارش نبود و سپس وحشتزده با نخستین خودرویی که سر راهش 
دید فرار کرد. 
دزد که یک لحظه بااین حر کت زن کنترل از دستش در رفته‌بود.با کمی 
دستپاچگی وغافل زاین که یکی از کارمن_دان‌هنگام فرار از یک لحظه غفلت 
سارق استفاده کر ده و زنگ هشدار پلیس رابه صدا در آ ورده‌است با همان اند ک 


پول از بانک به طرف خودرویش دوید اما به آن نر سید و در نتیجه به دام افتاد. 
چند کیلومتر آن طرف تر هم زن مشتری که اتومبیل دزد را ندانسته سوار شده 
بود توسط پلیس دستگیر شد.اما پلیس در جریان باز جویی زن متوجه شد او 
هنگام فر ار اشتباهی سوار اتومبیل سارق مسلح شده است و قصد سرقت ویا 
همکاری بااو را نداشته است. 


ماه‌عسل در زندان 
عروس و داماد جوانی که برای ماه عسل قصد مسافرت به شمال کشور 
راداشتند با ۵ کیلوو ۰ ۰ گرم مواد مخدر دستگیر شدند. 
جند روز پیش عروس ۰ ۲سلله‌وداماد ٩ساله‌هنگامی‏ که‌برای‌ماه‌عسل 
از شهرستان زابل به گر گان می‌رفتند. در میانه راهو در مر کز ایست وبازرسی 
«بردسکن» گرفتار شدند سپس مأموران انتظامی ۵ کیلو مواد مخدر رااز داخل 
خودروی «زانتیای» آنها کشف کردند. 
پلیس شهرستان بر دسکن خراسان در این باره گفت: چندی پیش مأموران 
ایست وبازرسی برد سکن به سرنشینان خودر وی زانتیا ظنین شد ند ودر بازرسی 
دقیق خودرو مقداری زیادی تریاک که به طرز بسیار ماهرانه‌ای در بدنه خودرو 
جاسازی شده بود. کشف کردند. 
داماد ٩‏ ساله در بازجویی گفت؛ شغل آزاد دارم واین مواد مخدر راشاگرد 
مغازه‌ام برایم فراهم کرده است. 
تادر قبال قاچاق تریاک به شهر ستان گر گان مبلغ یک میلیون تومان کر ایه 
حمل دریافت کنم و همسرم از این موضوع خبری نداشت. 
همسرش «فریبا» نیز در بازجویی گفت:من اصلاً از این موضوع خبر نداشتم 
ازاين کار همسرم متأسف وبه شدت ناراحتم. در پایان پلیس این زوج جوان 
جع قضایی معرفی کر د! 


یک ولزی به سیم آخر زد 

مرد خشمگینی در «ولز» که از دعوای خواهران و برادرانش بر سر خانه 
پدری‌به ستوه آمده بودءدر یک اقدام غافلگیرانه تمام خانه ۰ ۰ ۲هزار پوندی 
رادر مقابل دید گان وارث با یتک نابود کرد. 

«تونی مک گیر» که از چند سال پیش به همراه خانواد هاش به خانه چهار خوابه 
پدری نقل مکان کر ده بود و باصرف مخار ج قابل توجهی به بازسازی داخلی خانه 
پر داخته بود. پس از آن که پدرش از دنیارفت ووصیت‌نامه‌اش خواندهشد. 
به خاطر دعواو جنجال خواهران و بر ادرانش خانه پدری راتر ک کرد.چرا که 
پدراین خانواده‌به دلیل کمک‌هایی که پسر بز رگش «تونی» در این سالهابه او 
کرد. خانه را برای او و بچه‌هایش گذاشته بود. اما این موضوع خشم دیگر وارث 
رابرانگیخت تااین که پس از چندین ما کشمکش خانه پدری تبدیل به میدان 
جنگ بین برادران و خواهران شد و چون این اختلافات به نتیجه نر سید «تونی» 
باعصبانیت تمام پتکی بر داشت وخانه رااز سقف ویران کرد. این بر ادربز رگ 
درپایان گفت:مرامجبور به‌اين کار کر دند که‌یاد گاری‌پدرم رانابود کنم. چرا 
که هفت سال است که همه خواهران و برادران برای این خانه به جان هم افتادند. 
پس به این فکر افتادم بااخراب کردن‌یاد گاری پدر دیگر هیچکس برای این خانه 
برنامه‌ریزی نمی کنند و در نتیجه همگی مثل دیگر سالها با هم صمیمی و در کنار 
هم زندگی خوشی راادامه می‌دهیم. 

«پلیس ولز» در این باره‌اعلام کرد: به دلیل این که این خانه طبق قانون ارثیه 
تونی بوده و او به جز تخریب منزل شخصی خود اقدام دیگری انجام نداده است. 
هیچگونه خلافی مر تکب نشده و جر می بر او وارد نیست. 


اگر ساده لوح هستید نخوانید 

مرد کلاهبرداری که بااستفاده از 
مشخصات دانشجوی‌ایرانی مقیم اروپابه . 
شکار مردان و زنان ساده‌لوح می‌پر داخت 


حححح 


تحت تعقیب قرار گرفت. 

چندی پیش مأموران کلانتری ۰۳ ۱ گاندی 
در جری ان فعالیت مجرمانه مردی قرار گر فتند 
که با دادن آ گهی فروش خودرو واجاره آپارتمان 
در دفتر شر کتی واقع در خیابان آفریقابه کمین 
مردان و زنان ساده‌لوح می‌نشست. 

پلیس در بررسی‌اين کلاهبرداری پی برد که 
مدیرعامل این شر کت که خود را «نوید نعمتی» 
معرفی کرده بود با ثروت میلیونی گر يخته و زند گی پنهانی دارد. 

باادستور بازپرس مأموران پایگاه سوم پلیس آ گاهی با ردیابی مدیرعامل 
فراری دست به تجسس‌های گسترده‌ای زدند. 

آنها در بررسی و تحقیقات و بازجویی از طعمه‌های این کلاهبر دار که همگی 
در ادعاهای مشابهی اظهار داشتند که با دیدن آ گهی فروش خودرو به ویژه 
خودروهای مدل بالایااجاره آپار تمان‌های‌مسکونی یا تجاری به دفتر شر کت 
رفته وپس از تنظیم قرارداد و پر داخت پول اقدام به‌اجاره یاخرید خودرو کر ده‌اند 
اماپس از مد تی متوجه شده‌اند که خانه یا خودروهای خیالی بوده»و در ادامه 
دریافتند که وی یک دانشجواست که در مقطع د کتر ای ر شته مهند سی ودر 
ارویا تحصیل می کند و مد تهاست به ايران نیامده است. 

بنابراین گزارش؛:وقتی همه شاخه‌های عملیاتی برای دستگیری مر دشیاد 
به بن‌بست خورد و در حالی که تحسس‌ها نشان می‌داد این مدیرعامل شر کت 
کاغذی توانسته باشگر دهای مشابه با دایر کردن دفاتری در مناطق مختلف 
تهران به شکار هایش ادامه دهد. باز یرس پر ونده خواستار انتشار عکس وی 
شد تا کسانی که اطلاعاتی در زمینه مخفیگاه‌اين مر د فراری دارند با شماره 
۹ "۲ پایگاه سوم پلیس آ گاهی تهران تماس بگیر ند. 


SR 


فرق زیادی نمی کند سیر تازه‌میل کنید یاسیر ترشی. سیر شهرت زیادی برای 
حفظ سلامت بدن به خصوص قلب دار د. این ماده غذایی مفید باعث می‌ شود خون 


این گذشته سیر می تواند احتمال ابتلا به سر طان را نیز کاهش دهد. با ما همراه باشید 
تاسیری هر چند کوتاه در دنیای سیر داشته باشیم. 

بدانید و آگاه باشید که سیر باعوامل بروز بیماری‌های قلبی عروقی و دیابت نوع 
۲ مقابله می کند؛ عواملی مانند فشار خون, کلسترول و قند خون بالاو غیره. تأثیر 
سیر در مقابله باس رطان‌ماثیر قابل ستایش است.اماامان از معده‌های حساس. 
افرادی که معده حساسی دارند باخوردن سیر د چار سوزش معده می‌شوند.برای 
همین نمی توانند آن طور که باید از این ماده غذایی مفید استفاده کنند. مشکل دیگر 
بوی سیر است که باعث می‌شود خیلی‌هااز خوردن آن منصرف شوند. می‌توانید 
+ اجویدن عفری ایو مت کل را ناخد زب امی برطرف کیت با دبد اتد ایی 
منظم و طولانی مدت سیر می‌توانید از خواص‌بی شمار آن, آن طور که‌باید وشاید 
بهره‌مند شوید. 

فشار خون:برای مقابله با فشار خون بالا از سیر تازه یا سیر تر شی استفاده کنید. 

کلسترول:سیر تازه یا سیر ترشی مانع اکسید شدن کلسترول می‌شود و 
جریان خون را روان‌تر می‌سازد. به همین خاطر هم امکان تجمع پلا کت‌ها و تشکیل 
لخته‌های خونی را کاهش می‌دهد.توجه داشته‌باشید که سیر برای پیشگیر ی از 
دیابت‌نوع ۲نیزموثراست.به خاطراین که تر کیبات آن‌به کبد کمک می کند تا 
مازاد قند خون را دفع کند. 

سرطان:تر کیبات سیر تازه یا سیر ترشی روی بر خی از آنزیم‌هاتأثیر می گذارد 
وبه اين تر تیب مولکول‌های سر طانزا رادر ناحیه کولون و کبد از بین می‌برد. به این 
مولکول‌ها که به ۸۷۸( ]سلول‌ها آ سیب میرسانند. سلول‌های سر طانز امی گویند. 
سیر همچنین از تشکیل تومورهایی در معده گردنه رحم و غیره نیز پیشگیری 
می‌کند.به خاطر اینکه به کبد کمک می کند تامولکول‌های سر طانزارا تش خیص 
داده و آنها رادفع کند. 

سیستم ایمنی:ا گر در فصل سرماوزمانی که بیماری‌های ز مستانی همه گیر 
می‌شوندبه طور مرتب سیر میل کید از آنل و انرا و سرماخورد کی در امان خواهید 
بود.این ماده‌غذایی مفید سیستم ایمنی بدن را تقوبت می کند وبه همین دلیل 
نمی گذارد شما دجار بیماری‌های فصل سر ما بشوید. 

میخچه: زمانی که پوست پاساییده‌می‌شود.میل به ضخیم شد ن پید امی کند 
وبه اين ترتیب سرو کله پینه‌ها نیز پیدامی‌شود. برای مقابله با این پدیده بايد هر 
هفته پوست‌های اضافه راجدا کنید. برای این کار در حمام زمانی که پوست پاها ترم 
می‌شوند باسنگ پا پوست قسمت‌هایی که ضخیم شده است رابسایید.یک روش 
سنتی و طبیعی بر ای مقابله با این مزاحم های‌دردناک استفاده‌از سیر است. هر روز 
دوتاسه مر تبه چند حبه سیر رادر پانسمان پیچیده و روی میخچه ببند ید. بعد از ۲ 
هفته خواهید دید که سیر میخچه و پینه را از بین می‌برد. 

انگل:در طب سنتی برای دفع کرم کود کان بالای ۲سال از سیر استفاده 
می کر دند.البته باید به میزان ومدت زمان استفاده‌از آن دقت شود. سیر همچنین 
برای دفع انگل‌های روده‌موثر است. توجه داشته باشید که شش تا دوازده حبه سیر 
مغادل یک عد د قر صن آتی سوک عمل هی کل این ماده غذایی تاادوسای اهال 


٥‏ طاعات مکی 


راھہایی برای ایجاد احساس خوشایند 

با انجام این چند کار ساده خیلی زود احساس خوشایندی نسبت به خود 
پیدامی کنی د.اعتماد به نفس خیلی راحت به دست می ید ودر عین‌حال 
تاثیرات چشمگیری بر نظر دیگر ان نسبت به شما و دید خود تان نسبت به 
خودنان می گذارد. این چند روش را امتحان کنید تابتوانید به کمک آنها 
راحت‌تر به هدف خود برسید: 

صاف بنشینید: تحقیقات اخیر در دانشگاه‌اوهایونشان می‌دهند که 
صاف نشستن و تنظیم حالت بدن می‌تواند به طر ز چشمگیری اعتماد به 
تفس شما را افزایش دهد. 

به نکات مثبت توجه کنید: در یک آیینه قدی به خود نگاه کرده و ۵ 
ویژگی مثبت خود را که در شما حس خوشایندی ایجاد می کند پیدا کنید. 

ورزش کنی-د:وقتی احس اس خمود گی وناراحتی می کنید کمی در 
اطراف خانه خود پی اده‌روی کنید. صرف ورزش کردن.فرقی نمی کند 
طولانی و سنگین باشد یا کوتاه‌وسبک,باعث افزایش انر ژی وشادابی بدن 
شمامی‌شود. 

موهایتان را کوتاه کنید:شاید کمی عجیب به نظر برسد.اما کوتاه 
کردن مو و یا منظم کردن آن, یک راه سریع برای افزایش اعتماد به نفس 
است.اینگونه تغییرات در ظاهر می‌تواند در میزان اعتماد به نفس شما 
تاثیرات چشمگیری بگذارد. 

کمی‌ازوقت خود راباد وستان خود بگذ رانی‌د:در یکی از 
تحقیقات اخیر, ۸۵درصد از افراد بالای ۱۸ سال بر این نکته کید داشتند 
که گذران دن وقت در کنار دوستانشان, درافزایش اعتماد به نفس آنها 
بسیار موثر است. تاثیر این کار حتی از تاثیر داشتن ظاهری جذاب نیز بسیار 
بیشتر است. 

به‌دیگران کمک کنید:اگر می‌خواهید اعتماد به نفس خود رابه میزان 
قاتا توجهی افزایش دهید. در گروه‌ها ی اانجمن‌های خیریه فعالیت کنید. 
این کار باعث می شود شما سر یعااحساس مفید بودن بکنید وهمین کار در 
اعتماد به نفس شما تاثیر زیادی دارد. 

به نیمه پر لیوان نگاه کنید :یکی از اتفاقات اخیر زند گی‌تان که شما 
در آن احساس ناراحتی کرده‌اید زابه خاطر بیاورید. حال خود تان رامجبور 
کنید که چند نکته مثبت در آن اتفاق را نام ببرید. مثلا هفته پیش کیک شما 
درفر سوخت.امادر عوض شما توانستید در طول مدتی که کیک در حال 
پختن بود. زمانتان را با فرزندانتان بگذرانید. 

یک هد ف ( کوچک) تعیین کنید:یکی از موثر ترین راه‌هادر افزايش 
اعتماد به نفس این است که اهداف بز رگ رابه اف رات کوچکتر وقابل 
دسترس تقسیم کنید. برای مثال گر شمامی خواهید وزن خود راکاهش 
دهید. از امروز با خود قرار بگذارید حداقل سه وعده سبزیجات مصرف 

کارهای جدید ی انجام د هید:انجام کارهای‌سخت یا کارهایی که از 


انجام آنها واهمه دارید. در افزایش اعتماد به تفس شما موثر است. 

چند مثال از این کارها عبارتند از:یاد گیری یک زبان جدید. شر کت در 
کلاس‌هایی که موضوع آنهابرای‌شما جذاب است ویاحتی یاد گیری کارهای 
هنری مانند چیدمان و تزئین گل. 
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#د کت هرمز انصاری 


تاریخ تاراج‌راتاآنجا گفتم که پس از م رگ یزد گر داول‌موبدان‌وبزر گان که 
نمی خواستند بهرام گور پادشاه ایر ان شود. کسی را به نام خسرو به پادشاهی بر گزیدند. 
بهرام با پسر نعمان به نام منذر به ایران آمد تا تاجش را پس بگیرد. اونزد یک تیسفون 
اردوزد. از سوی ایران مردی به نام جوانوی برای مذاکره آمد. بهرام گفت برای جنگ 
نیامده و چون وارث قانونی شاه است. آمده تاج موروثی رابر سر بگذارد. بزر گان ایران 
که از شکوه و هیبت بهرام هراسان شده بودند وبیم داشتند اعراب بر ایران مسلط شوند. 


لولیان دروغ‌وعده 

بهرام گور به آنان گفت:من برای شمارامشگر 
خواهم آورد.در کاب غُرر اخبار آمدهاست که 
بهرام برای شادی مردمش فرمان داد از هندوستان 
لوری‌بیاورند.ل وری‌ولولی و کولی وغره‌چی(آذری) 
و قرشمال(خراسانی) و سوزمانی(کردی) و زنگاری 
هندی داده‌اند: دلم رمیده لولی وشیست شورانگیز / 
دروغ‌وعده‌وقتال‌شکل‌ورنگ آمیز...بااستنادبه‌همین 
شعر حافظ و به استناد سندهای معاصر مردم ایران 
بااین که از دیدار لوریان هندی خوشحال می‌شد ند. به 
آنها اعتماد نداشتند و معتقد بودند افرادی دروغگوی 
ونیرنگ ب ازو دزدند. این لوریان بعدهافزون بر 
رامشگری به کاره ای آهنگری و دستی نیز روی 
آوردن د و تولیدات خود رابه کشاورزان و دیگران 
می‌فروختن د ومی‌فروشند. کولی‌هایی نیز که از قرن 
چهارده‌میلادی در اروپاس اکن شدند. از همین نژاد 
هندی‌هاهستند.د کتر کوپر نیکی جمجمه لوریان‌ایران 
و کولی‌های اروپارا با جمجمه نژاد پست و فر ودستی از 
هندی‌های امر وزی مقایسه کر ده‌ونتیجه گرفته‌هر سه 
از یک نژادند. بررسی‌های زبانشناختی نیز ثابت کرده 
که این سه گر وه کلمات مشابهی دارند. 

حمزه‌اصفهانی برای آمدن زط ها(رامشگران 
هندی) به ایران داستانی نقل کر ده: 

چون بهرام پادشاه‌ایران و انیران شد. روزی به 
شرقی‌ترین بخش پار تبا(مرز ای ران وهند) رفته بود 
تا گور شکار کند. نره گوری دید که پوستی سیاه‌و 
خظ هایی سفید داشت. دنبال آن گور اسب تازاند در 
همین وقت دید که صدایی خوش می‌آید. دختری 
سیه چهر ه دید که خلخالی به پا و دایره‌ای در دست 
دارد.از آواز خوش او خش نود شدبه دنبالش راه‌افتاد 
امااوبررپشت گور نشست و گریخت.بهرام‌دنبالش 
کرد.پس ازپاسی به جنگلی انبوهر سید و گورودختر 
راگم کرداماصد هادختر دید که‌از دختر گورسوار 
زیباتر ورامشگرتر بودند. بهرام دانست به سرزمین 
هند واردشده‌است پس بر گشت و جون به افرادش 
رسید.فرمود: می‌خواهم به‌هندوستان لشکر بکشم و 
رامشگرانش رابه ایران بیاورم. 

در آن روز گار پادشاه‌هند مردی بود به نام شنگل. 
بهرام به شنگل تاخت و سند و پنجاب ورور را گرفت و 
هزاران رامشگر اسیر کرد و با خود به ایران آورد. 


مورخان‌معاصر می گویند در روز گاربهرام‌بین 
ایران و هند روابط سیاسی خوبی وجود داشت و شنگل. 
پادشاه هندوستان به دلیل ترسی که از هجوم اقوام 
وحشی بویژه‌هیاطله داشت. سند و پنجاب و رور رابه 
ایران داده بود تابهر ام جلو هجوم اقوام وحشی رابگیرد. 
بهرام گور بر خی از رامشگران رور را استخدام کرد و به 
ایران آورد.مردم به آنهاروری می گفتند و رفته‌رفته 
این کلمه به لوری و سپس به لولی تبدیل شد. 

برخی از مورخان قدیم نیز نوشته‌اند که شاپور 
ذوالا کتاف هنگامی که داشت سد شوشتر رامی‌بست. 
چند هزار تن از مردم هند رابرای کار گری استخدام 
کرد. مردان آنان روزها کار گل می کر دند و زنان‌شان 
شب ‌ها کار دل می کر دند وبا رامشگری وهنرهای 
دیگر خود دل مر دان ایرانی راشاد می کر دند و سکه‌ای 
می گر فتند. به هر حال کولی‌هایی که در سراسر جهان 
به نام بوهمی و جییسی ونام‌هایی که بر دم مشهورند. 
ریشه هندی دارند و نخستین بار در روز گار ساسانیان 
به جاهای دیگر برده‌شدند.اين داستان که بهرام گور 
لوریان هند رابرای خوشگذرانی مر دم به‌ایران آورد. 
چه‌راست باشد چه دروغ,از آنجاسرچشمه گرفته 
که بهرام مردی خوشگذران بود ودوست داشت به 
خودش و به دیگران خوش بگذرد. 

جنگ با خاقان 

شمس‌قیس رازی در کتاب المعجم فی معاییراشعار 
العجم گفته است بهرام شاعر بود و مانند شاعران اهل 
عیش و نوش بود و چندین زبان می دانست وبه فارسی 
و عربی شعر می گفت. این شعر از اوست: 

منم آن پیل دمان و منم آن شیر یله 

نام من بهرام گور و کنیتم بوجبله 

نمی توانم قبول کنم که‌این شعر رابهرام گور 
شان انی گفته باشذ تیدا مخ بارس ساساتیان چنین 
نبوده اما باور کردنی است که او مردی خوشگذران 
باشد زیر اهمه‌مورخان به‌این موضوع اشاره کر ده‌اند. 
این رانیز گفته‌اند که او پاد شاهی شایسته و محبوب بود. 
شاید دلیلش این بود که بیشتر وقت خود راباشکار و 
خوشگذرانی سپری می کرد و کشور رابه بزر گان سپرده 
بود بنابراین موبدان و مهتران از او خشنود بودند. 

بلعمی در تر جمه تاریخ طبری به ماجرایی تاریخی 
اشاره کر ده: بهرام شبانه روز سال در خوشی و شکار و 
بزم بود و کار ملک رارها کرده‌بود. پادشاه‌تر کان که 
تامش خاقان بود: در ملک بهرام طمع کرد وب سپاهی 


تاج رابه اودادند.بهرام خواست تاج بین دو شیر باشد وهر کس آن رابرداشت.شاه 
شود. خس روا زاین مسابقه کناره گر فت وبهر ام تاج رابرداشت.سپس داستان بهرام و 
کنیز ک و بهرام و دختر ک را گفتم و توضیح دادم که بعدها بهرام شخصیتی افسانه‌ای 
پیدا کرد و شاعران درباره‌اش قصه‌ها پرداختند. در شاهنامه فر دوسی و در هفت پیکر 
نظامی گنجوی از بهران بسیار سخن رفته است. در ادامه داستان گفتم که بهرام به جایی 
رسید و شنید مردم رامشگر ندارند... 


گران‌به سوی‌ایران آمد.بزر گان پیش بهرام گور رفتند 
و گفتند:خاقان داردمی آید تا تاجت رابردارد. بهرام 
گفت:وقت خوش خود راتباه‌نکنید! بز ر گان درمانده 
شدندوباردیگر آمدند و گفتند:خاقان‌از مرزهای 
ایران گذشته و دارد ویرانی می کند. بهرام گفت:بیم 
به دل راه‌ندهید سپس وزیرش مهر نر سی راسپهبد 
کرد و گفت: من می‌روم. توبمان ومراقب باش. آنگاه 
آنچه از باز و یوز داشت. جمع کرد وباهفت هزار تن 
سوار زبده به سوی ارمنستان رفت. بز ر گان گفتند: 
این بهرام از ترس سپاهیان تر ک گریخت اینک چاره 
نیست مگر پیش خاقان رویم وخراج و هدایا ببریم تا 
جان ماایمن باشد. 

جاسوسان به خاقان خبر دادند که بهرام گریخته و 
ایران پادشاه‌ندارد وبزر گان زنهار خواسته‌اند. خاقان 
شادمان شدودرمرغزاری اردوزد وبه‌نوش‌انوش 
نشست. از آن سوبهرام آهنگ با زگشت کرد وبین 
راه‌هر چه یوز وباز شکاری دید. از شکار چیان خرید 
وشکار کنان به سوی‌مرغزاررفت. شب بود که به 
نزدیکی اردو گاه خاقان رسید. آن هفت هزار نفر رااز 
اطر اف اردو گاه پرا کنده کرد و فر مود همه باهم بر طبل 
بکوبند وهیاهو کنند. سپس یوزهاوبازها رارها کرد و 
انهااز زمین وهوابه اسب‌های سپاه‌خاقان تاختند و انها 
رارم‌دادند. خاقان وسربازانش پنداشتند کرور کرور 
دشمن به شبیخون آمده‌است (کرور-پانصدهزار). 
حمله یوزها وبازهانیز وحشت آنهاراافزون کردو 
در آن تاریکی شمشیر کشیدند و به جای جنگیدن 
بادشمن,باخود جنگیدند ویکدیگر رامی کشتند. 
بهرام به خیمه خاقان تاخت واورا کشت. سپاهیان 
خاقان که پنداش تندبهرام جادومی‌داند ترسیدندو 
گریختن د. بهرام باهمان هفت‌ه زار تن و آن یوزهاو 
بازهاسپاه‌دش من رادنبال کرد و انان راتا ان سوی 
جیحون عقب راند آنگاه وزیر خاقان پیش آمد و خراج 
داد و پیمان بست هر گز هیچیک از مردم کشورش از 
جیحون نگذرند. 

بهرام باغنیمت‌هایی‌بسیار کهیکی از آنهاتاج 
بسیار گرانبهای خاقان بود.به ایران باز گشت. زن جوان 
خاقان‌رانیز غنیمت گرفته بود.بزر گان به پیشواز بهرام 
آمدند وپیشانی بر خاک کشیدند.بهرام گفت:شما 
پنداشتید من چنان در بزم فرو رفته‌ام که کار کشور را 
از یاد برده‌ام ولی چنین نیست ومن از کار ملک غافل 
نبودم.ایننک غنیمت‌هایی را که از خاقان گرفتها 


بردارید وبه آتشگاه‌ببرید. این زن جوان خاقان را 
نیز ببرید تادر آتشکده خدمت کند.من چیزی برای 
خود نمی‌خواهم.اين رااز یاد نبرید که این کشور رابا 
تدبیر ویاری شما نگرفته‌ام. من خودم بودم که از حیره 
آمدم و تاجم را از میان دوشیر گرسنه و غران‌برداشتم. 
اینک نیز تدبیر من است که نگهبان ایران است. پدرم 
یزد گرد جندی باشما مهربان بود ومالیات نگرفت 
وهمهراآزادی‌داداماچون‌دیدبزر گان وموبدان 
قدرناشناسی می کنند. با آنان خشمگین شد. اینک من 
نیز مانند اویم. اگر مهربانی مرا تاب نیاورید. از پدرم 
خشمگین تر می‌شوم بر شما. 
رفتن بهرام گور به هندوستان 

یادتان‌هست که یز د گرد در اواخر پادشاهی خود 
مهرنرسی رابه نخست وزیری ب رگزیده بود. به رام نیز 
اوراوزیر خود کرد و به گفته بلعمی. کارها رابه اوسپرد 
و دنبال عیاشی‌های خود رفت. روزی به مهرنرسی 
گفت: 

شنیده‌ام هندوستان سرز مین رازنا کی است. خوش 
دارم تنها و ناشناس به آنجا بروم. مهرنرسی گفت: برو. 
من می مانم و کشورداری می کنم. بهرام کیسه‌ای سکه 
زروشمشیرو تیر و کمان و گرزش رابرداشت وبراسبش 
نشست وبه‌هند رفت. جندی پس زاين که به هند 
رسید. مر دم به راجه‌ای که حا کم سند بود. خبر دادند 
جوانی بر ومند ونیکوبنیاد مد تی است در شکار گاه‌ها 
می گر دد و گور می‌زند. آنها اسب‌سواری نمی‌دانستند 
وازاین که می‌دیدند بهرام بر اسب می‌نشیند و گور 
می‌زند. حیرآن بودند. راجه کسانی را فرستاد تا بهرام 
رابه کاخش فرابخوانند.بهرام پذیرفت وبه دیدار 
راجه رفت. راجه پرسید: کیستی؟ گفت بزر گ‌زاده‌ای 
از کشورایرانم که پادشاه‌بر من خشم گرفته وبه هند 
یناه آورده‌ام. راجه بهرام را بسیار نواخت واو را پیش 
خودنگاه‌داشت. جند روز بعد خبر آوردند که‌چند 
فیل وحشی و درشت اطراف کاخ شنگل, پادشاه‌هند را 
گرفته‌اند وشاه‌نمی‌تواند از کاخ بیرون بیاید. فیل‌بانان 
نیز کاری از پیش نبر ده‌اند. بهرام به راجه گفت:یک نفر 
رابا من بفرست تابروم و کار فیل‌ها رابسازم. 

بهرام و کسی که راه‌بلد بود. رفتند و به کاخ شنگل 
رسد ند. هجده قل دید ند که‌اطراف کاخ ش نگل را 
جایی خوش دی ده‌بودند و آنجازند گی‌می کردند. 
راهنمای بهرام بالای درختی رفت و به تماشانشست. 
بهرام تیر در کمان گذاشت و تیری به چشم راست 
بزرگ‌ترین فیلی که آنجا بود زد. فیل نعره کشید و 
خواست تیر رابا خرطومش بیرون بیاورد. بهرام تیری 
دیگر به چشم چپ فیل زد آنگاه د وید واز خرطوم فیل 
بالارفت وبر یشت فیل‌نشست وشمشیرش رادر 
گلوی فیل فرو کرد و چند بار گرز بر سر فیل کوفت. 
فیل سست شد و به خاک افتاد. بهرام فرود آمد وباتبر 
سر از تن فیل جدا کرد فیل‌های دیگر ایستاده بودند 
و می‌نگریستند. بهرام سر فیل بز رگ رابرداشت وبه 
سوی فیل‌های دیگر رفت. آنها کمی به بهرام وبه سر 
فیل پیشوا نگاه کر دند و گريختند. 
شنگل که از دریچه تماشامی کرد.فرمودبهرام 


ن۹ اطلاعات مى 


راپیشش بر دند بهرام رفت وسر فیل راپیش پای او 
انداخت. شاه پر سید:تو کیستی؟ بهرام همان را گفت 
که به راجه گفته بود. شنگل به رام راستود واورانواخت. 
پس از چندی جاسوسان خبر اوردند که پاد شاه چين 
بالشکری گران به جنگ آمده‌است. شنگل تر سید و 
فر مود هرچه که پادشاه چین می خواهد.به اوبدهید 
زیرامارایارای جنگ نیست. بهرام گفت: 

-دلیر باش و نترس! سپاهت را گرد بیاور و جامه 
رزم بپوش. من نیز با تو خواهم آمد. 

شنگل به پشت گرمی‌بهرام دلیر شد و سپاهی 
آراست وفر مود بر کوس جنگ بکوبند. چون دوسپاه 
به هم رسید ند. بهرام به میدن رفت و مبارز طلبید. 
یکی از دلیران چینی به آورد گاه آمد و شمشیر کشید 
دست بالا برد تاضربه بزند. بهرام شمشیر خود را زیر 
بغل اوفرو کرد. پهلوان‌دوم آمد.بهرام به اونیزهیچ 
مهلت نداد و سینه‌اش را شکافت. 

چینی‌هاپهلوانی داشتند به نام سی‌پانک‌سون 
که صد من( ۰ ۲۰ کیلو) بود وهر بازویش به درختی 
می‌مانست. سی‌یانک‌سون بر فیلی که چون خودش 
فربه بود نشست و به میدان آمد.بهرام نیز که بر 
اشقر(نام اسب بهرام گور)سوار بود.راست به سوی 
اورفت واز روبه روبه به فیل وفیل‌سوار نزدیک شد. 
فیل نعره کشید و خرطوم بالا برد. بهرام گرز خود را به 
سوی فیل گرفت. فیل خرطوم افکند تا گرز رابگیرد و 
گرفت ولی پیش ازاین که آن را بکشد.بهرام بادست 
دیگرش شمشیر کشید وچنان به خرطوم‌فیل زد که دو 
نیم شد و افتاد. سپس هر دو عاج فیل را گرفت و خود را 
روی سر فیل کشید و گریبان یانک سون را گرفت واو 
رااز روی فیل مجروح و غران انداخت و خود بر پشت 
فیل سوارشد.فیل که دیوانه شده‌بود یاتک سون را 
لگد کوب کرد وبه سوی لشکر چینیان تاخت.بهر ام 
تیر در کمان گذاشت و پیاپی تیر انداخت و تا فیل به 
سپاه دشمن برسد. بسیاری از آنان را کشت. شنگل و 
سربازان هندی از این همه جسارت و دلیری به هیجان 
آمدند و تاختن گرفتند. سپاه چین منهدم شد. 

پس از جنگ.شنگل شانه‌های بهر ام رابوسید 
و فرم ود صندوقی پر از گوهره ای گرانبها آوردند و 
پیش بهرام گذاشتند.شنگل گفت:این گنجینه‌در 
خور تونیست زیرا کشور مرا از شکستی عظیم رها 
کردی. افزون بر این گنج. دختری دارم که در دانایی و 
هنرمندی و زیبایی گوی سبقت از میدان همه نیکویان 
ربوده‌است. آن رانیز به تو پیشکش می کنم. سپس 
فر مود دخترش بیاید.به رام به گنجینه وبه دختر شنگل 
نگریست و گفت: 

من به‌این گنجینه نی ازی ندارم امادخترت را 
برمی‌دارم زیرااند کند دخترانی که افزون بر زیبایی و 
شیرینی:داناوهنرمندنیز باشند. سخن گفتن باچنین 
دختری مرا خشنود و خرسند خواهد کرد. شنگل گفت: 
چرا گنجینه رانمی‌پذیری؟ در این صندوق چنان ثروتی 
هست که تو راو فر زندانت رااز مال بی‌نیاز خواهد کرد. 
بهرام گفت:من بهرام پنجم. معروف به‌بهرام گور. 
شاهنشاه‌ایران هستم. دوست داشتم کشورت و تورا 
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ببینم.آ مدم‌ودیدم.شنگل وهمه‌درباریان کرنش کر دند 
سپس شنگل گفت:درود بر تووای بر من که ندانستم چه 
بزر گواری هستی و بی‌ادبی کردم و خواستم به توپاداش 
بدهم.من ولایات سند ومکرآن وهر ولایتی را که نز دیک 
مرزایران است.به تو تقدیم می کنم و می گویم این خراج 
است نه پاداش. دخترم راو صد شاهزاده نازنین دیگر را 
نیز تقدیم می کنم. بهرام گفت: به دختر خودت بسنده 
می کنم و با اوبه ایران بازمی گر دم. شنگل فر مود جهازی 
افسانه‌ای برای دخترش فراهم کردند و اورابا کاروانی 
بز رگ به بهرام داد. 
جنگجوی ناشناس و مهربان 

چون بهرام به ایران رسید. مهر نرسی رافر اخواند 
و پرسید: هنگامی که نبودم؛ چه پیش آمد؟ مهرنرسی 
گفت: کشورامن بود و هیچ بیمی نبود اما چندی است 
که شنیده‌ام دیلمیان شورش کر ده‌اند. انان‌مردمی 
دلیرن د وبا خود گفته‌انداکنون که بهرام درایران 
نیست.برویم وتاج وتختش رابگیریم.آ نهابه سوی‌ری 
می‌روند و می‌خواهند آنجاراغارت کنند.بهرام فر مود: 
سپاهی گرد آورید که همگی سوار باشند. شمشیر و 
نیزه و تبر بردارند. آنها رابه پیشواز دیلمیان ببر وچون 
نزدیک شدی»عزم گریز کن و به ری برو و پناه بگیر. 
مهرنرسی گفت:نباید از تو که شاهنشاهی بپر سم چرا 
چنین کنم. به گمان من این کار نیکو نیست اما چون تو 
فر موده‌ای.بی گمان نیکو خواهد شد.بهرام گفت: اری. 
نیکو خواهد شد. نیکوترش این است که من نیز در این 
جنگ شر کت خواهم کرد مانهب جامه‌شاهنشاهی. 
می‌خواهم چنان ناشناس بیایم که تو نیز مرانشناسی. 

مهرنرسی گفت:رسم نیست پادشاهان در جنگ 


ناشناس باشند. توباید میان سربازان ویژه‌ات باشی تا 
گزندی نبینی. اگر زبانم لال ز خمی به توبرسد, آن زخم 
به تمام سر بازانت خواهد رسید و سست خواهند شد. 
بهرام فرمود:بیمناک نباش!برو و آنچه را که گنتم. 
انجام بده. مهرنرسی فرمان شاه رابر دیده گذاشت و 
به سوی ری رفت. به رام نیز جامه ناشناس پوشید و مهر 
پادشاهی را برداشت و زود تر از مهرنرسی و سپاهش 
به‌ری رسید ودوراز چشم دیگران پیش فر مانده 
دژبانان ری رفت ومهر شاهنشاهی رانشانش داد و 
فر مود: هنگامی که دیلمیان وارد ری شد ند. در وازه‌ها 
راببندید و در کوس‌ها و کرٌناهای بسیار بدمید و بانگ 
بردارید:دروازه‌ها رابستیم.سپس بهرام به سوی لشکر 
دیلمیان رفت و جامه دیلمی پوشید وبه زبان انان سخن 
گفت واز پر ده‌دار خواست‌اورایی ش مهتر دیلمیان 
ببرد تاخبری بذهد:پردهداراوراپیش ش ایرد شاه 
پرسید: خبرت چیست؟ بهرام گفت: من مد تی در هند 
بوده‌ام و پیشگویی می‌دانم. پاسی دیگر سپاه‌ایران به 
سپهسالاری مهرنرسی به جنگ تو خواهد آمد ولی من 
افسونی می دمم ومهرنرسی وسربازانش بی‌هیچ جنگی. 
هراسان می‌شوند وبه ری می گریزند...ادامه تاریخ 
تاراج راهفته آینده بخوانید و با گوشه‌های دیگری از 
زند گی افسانه‌ای‌بهرام گور آشناشوید.همان‌بهرامی 
که به گفته خیام: بهرام که گور می گر فتی همه عمر // 


دیدی که چگونه گور بهرام گرفت؟ ‏ ددامه‌دارد 


نماد ند گی ارز شمند است که 


صرف 


مه 


ادگ 


ان شه د 


6ار ت انیشتین 


مصطفی گلیاری 


قصه‌یک آه 8 


نیمرا کرو 


قبل از انقلاب و سال‌ها پیش در تهران نبود که وقتی که از میدان فرد. نشست وبه جابی نگاه د که تاابد یت ادامه داشت. در قصه یک آه‌این هفته 
بل از بو پیش در نهر نبود که وفتی که‌از میدان فردوسی می مس مت Eg‏ بدي ر 3 ین 


می گذشت. مسعوده رانبیند:زنی لاغر و میانه‌قامت با گیسوانی مجعد و جو گندمی و 
صور تی آفتاب سوخته که همیشه پیر اهنی نار نجی گلدار می پوشید ودر ضلع غر بی‌میدان 


فردوسی رادور زد و به سوی توپخانه رفت. من هم از 
خیابان گذشتم وواردچمن‌های‌نمنااک میدان‌فردوسی 
شدم. آمده‌بودم تا قصه آه نکشیده مسعوده را بشنوم. 
بود وبه غرب تهران نگاه می کرد. با احتیاط جلو رفتم 
وسلام کردم.سرش رابر گر داند و باصورتی که پر از 
لبخند بود نگاهم کرد. قیافه‌اش به جنوبی‌ها می‌زد و 
چهل و چند ساله می‌نمود. آه نهفته‌ای کشید و گفت: 

-میادش! خودش گفته همین جا باش تا بیام. 

باافکارش همراهی کردم و گفتم: گه گفته میاد. 
حتماً میادش. به طرف مجس مه فر دوسی دوید ودو 
شاخه گل سرخ خشک نشانم داد. جز غوزه گل و 
شاخه‌ای با چند خار, چیزی از آن نمانده‌بود. گفت: 
وقتی که می‌رفت. این اروداد و گفت برمی گرده...بو 
کن‌ببین چه عطر ی داره!... کلی حرف زداماچون 
پرش افکار داشت. حواسم بود رشته اصلی داستان 
آهش را گم نکنم. این اصل قصه اوست که از خودش و 
کاسب‌های اطر اف میدان فر وسی شنیدم و برای شما 
تنظیمش کردم: 

بهمن یه پارچه آقاس!وقتی از کوچه دبیرستانمون 
بودم. خیلی خجالتی و سربه‌زیر. بابام هميشه می گفت 
اگه بشنوم به پسران‌گاه کردی, سیخ داغ می کنم 
تو چشمات!... ما جنوبی هستیم و خونواده‌هامون 
خیلی غیر تین. منم می تر سیدم و به هیچ پسری نگاه 
می‌زدن. هر دختری | رزو داشت با بهمن دوست بشه. 
يه بار دم غر وب اومده‌بودم واسه‌بابام سیگار بخرم. 
بهمن جلوم در اومد و با چشای سیاهش که مثل زغال 
گداخته»ر وح آآدمومی‌سوزوند. نگام کرد.مثل کفتری 
که مخش تاب برداشته, میخش شدم و چشممو به 
چشمش دوختم. با صدایی که مثل نوای موسیقی بود. 
گفت:دوست دارم! اینو گفت ورفت. من میخکوب 
شده بودم.شانس آوردم یکی از همسایه‌ها رسید و منو 


ازخودم د ر آورد و گرنه تاقیامت‌همون‌جاوامی‌ستادم. E‏ 


دوست دارم!دوست دارم... تااون روز هیچ پسری با 
من اون‌طور حرف نزده بود. 


صبح. از همیشه زودتر آماده شدم برم مدر سه ولی 


۴۰ 


انگار خجالت می کشیدم برم بیرون. ترس شدیدی 
هم داشتم که اگه بابام يا داداشام منو با اون دیدن 
چه خاکی به سرم بریزم؟ ته دلم حسی بود که غنج 
می‌رفت. شیرین بود و دلهره داشت. التهاب داشت. 
داغم کرده‌بود.انگار رگهام به جای خون. مواد مذاب 
داشتن. وجودم گر گرفته بود. قلبم هزار تا می‌زد. 
حال عجیبی داشتم.اومدم بیرون. سرم روانداختم 
پایین و تند تند رفتم مدرسه.وقتی وارد حياط شدم. 
دیدم قدرت حر کت ندارم. کنار دیوار نشستم و چنان 
آهی کشیدم که ناظم اونو شنید ومنوبرد دفتر و کلی 
نصیحت که گول پسرارو نخوری‌ه ا... منم از ترس 
داشتم می‌مردم که از کجافهمیده تو دل من چه خبره؟ 
لام تا کام حرف نزدم ورفتم سر کلاس. چه کلاسی؟ 
فقط حر کت لب‌های دبیرارو می‌دیدم و تنها چیزی که 
می‌شنیدم. صدای قشنگ اون بود: دوست دارم. 

اون روزوچند روزدیگه بافلا کت گذشت و 
ندیدمش. هزار جور فکر و خیال تو سرم بود که چه 
بلایی سرش اومده؟ هر وقت بابام يا مامانم و داداشام 


چیزی می خواستن» می‌پریدم سر کوچه براشون 
می‌خریدم. به این اميد که اونوببینم. یه روز ماست 
خریده بودم ومی‌رفتم خونه. یه هو صداشو شنید م: 
دوست دارم! واستادم و سنگ شدم. پشت سرم بود. 
اومد جلو و به چشام ژل زد. قلبم شعله کشید وباتفتم 


= 


می‌خواهم از آه جگر سوزی بگویم که سال‌هادر سینه این زن حبس بود وهر گز آن را 
نکشید زیرا مطمئن بود «بهمن» بازخواهد گشت. 


بیرون آومد. نفهمیدم چی شد. یاد مه پشت سرش راه 
افتادم و رفتم تابه یه پیکان جوانان نارنجی رسیدیم. 
درشوباز کرد و گفت سوار شوایه لحظه کوچولو ترد ید 
کردم. به همین لباسم که رنگش نار نجیه» اشاره کرد و 
گفت: سوار شواماشینم همرنگ پیرهنته.اين حرفش 
تردیدم رواطمینان کرد وسوار شدم. به هیچی فکر 
نمی کر دم. نه به پدر و مادر و داداشام نه به مدرسه 
و دوستام.هیچ! سوار شدم و به صندلی تکیه دادم و 
چشامو بستم. شاید به خاطر خستگی جسمی وروحی 
اون چند روز, خیلی زود خوابم برد. 

نصفه‌ شب بود که بیدار شدم. تو جاده بودیم. یه‌هو 
قیافه بابام اومد جلو چشمم و دستم رو گذاشتم جلو 
دهنم. منونگاه کرد و گفت:چی‌شده؟ چراترسیدی؟ 
منم... بهمن! دارم می‌برمت تهرون زنم بشی... آهسته 
و ترسیده گفتم: بهمن؟ چه اسم قشنگی! ولی بابام و 
داداشام! اون سیخ داغ می کنن تو چشام و زغال سرخ 
می‌ریزن تودهنم! گفت:مگه گناه کردی؟ هیچ 
نگران نباش. وقتی رسیدیم تهرون وعقدت کردم. 
باخونوادهم میریم دیدن‌بابات وداداشات.تامنو 
داری, غم نداری. صداش طوریه که منو آروم می کنه. 
آروم شدم ویه‌وری نشستم ونگاش کردم ابروهای 
۹ 
کلفت و پوست بر نزه.لاغر وورزیده‌بود. خیلی خوشگل 
رانند گی می کرد. یه دستش به فر مون بود و بادست 
دیگه‌ ش سیگار می کشید. نوار الهه ناز بنان رو گذاشته 
بود و کاستش جیرجیر می کرد ومی‌چرخید. گاهی 
که‌نگام می کر د.دلم می‌خواست سقف ماشین باز 
شه تا پرواز کنم برم آسمون هفتم. خدایاعجب شور 
وحالی داشتم| 

بهمن خیلی گله. مهر بون‌ترین آدم دنیاس.نگاش 
پر از محبته.همیشه منومسعوده‌عزیز صدامی کنه.اون 
شبم تاوقتی که به تهرون رسیدیم. فقط به من محبت 
کرد وهیچ رفتار زشتی از خودش نشون نداد. می گفت 
تاعقد نشدیم.بهت دست نمی‌زنم. این اخلاقش که 
خیلی جوونمر دونه بود.منوعاشق تر کرد طوری که 


| دلم می خواست سرم روبذارم روسینه‌ش وتا آخر دنیا 


بخوابم. وقتی می گفت: دوست دارم. قلبم که تو حلقم 

بود. مثل آتیش از نوک انگشتام می‌ریخت بیرون. 
هیجان عجیبی داشتم.منی که هر گز از شهر خود م 

دور نشده‌بودم وعکس تهرون رو فقط تو کتابادیده‌بودم. 


4 
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حالا خودم اومده‌بودم تهرون. ساختمونای هفت هشت 
طبقه و خیابونای پر از ماشین و آدمایی که‌لباسای خوشگل 
پوشیده بودن. از لباس خودم خجالت کشیدم. بهمن 
گفت:این پیرهن نارنجی گلدار بهتر ین لباس دنیاس.اگه 
غیر از این بود می‌بر دمت بهترین لباس فروشی تهرون 
و گرون‌ترین لباس دنیا روبرات می‌خریدم. خودت خبر 
نداری که توی این لباس چقدر ماهی! 

منوبرد خونه شون ولی ماد رش اینارفته بودن سفر. 
به‌هونگرانی ریخت تودلم وبه گریه افتادم. همه‌ش یاد 
بابام و داداشام می‌افتادم.اين وسط نگاه‌مادر مم بود که 
به من می گفت تو دختری و باید خجالتی و سر به زیر 
باشی! عذاب وجدان و ترس و گناه دست به‌یکی کرده 
بودن و داشتن روحم رو می‌جویدن. بهمن یه خورده 
منودلداری داد و گفت میره‌دنبال خاله‌ش که چند 
کوچه پایین‌تر زند گی می کنه. می‌خواست اونو بیاره تا 
من بیخودی نتر سم. بهم اطمینان داد که هر گز به من 
دست نمی‌زنه.رفت ونیم ساعت دیگه بر گشت. بهش 
ےو مد مس غا ای دا ها سس واا 
بالابودو آرایش غلیظ ولباس ناجوری پوشیده‌بود. 
بهمن توضیح داد که خانمای پولدار تهرون اینجوری 
می‌گردن. قبول کردم. بهمن هیچ‌وقت دروغ نمیگه. 
اون ارفتن اون اتاق ویه‌مدت‌باهم حرف زدن. گاهی 
می‌شنیدم چی می گفتن. انگار بهمن می خواست چیزی 
روبه خاله‌ش بفروشه. روقیمتش بحث داشتن. بهمن 
می گفت درست مثل یه غنچه می مونه و تا حالادست 
کسی بهش نخور ده و کلی می‌ارزه... من از حرفاشون 
چیزی نمی‌فهمیدم ولی چون بحث شون طول کشید. 
نگران شدم وبازم گریه‌م گرفت.بهمن اومد پیشم ومنو 
آروم کرد و گفت با خاله ش سر یه موضوعی مشکلی 
داره که جیز مهمی نیست.دوبارهرفت پیش خاله‌ش 
و همون‌طور که قول داده بود بحث شون زود تموم شد 
وخاله‌ش رفت.من‌ازش خوشم نیومد. چشماش یه 
جوری بود. ازش می‌تر سید م. 

او E‏ 
این که پیش بهمن بودم, خیلی هیجان داشتم ولی ترس 
عجیبی هم تووجودم بود که نمی ذاشت از بودن بابهمن 
لذت ببرم. همین که خوابم می‌برد. با کابوس از خواب 
می‌پریدم ومی‌زدم زیر گریه.بهمن‌هم تاجایی که 
ی می درد رای کل ی 
بود.منوبه دنیای خیال و ارامش می‌برد. نزدیکای 
صبح بود که حالم بهتر شد ودیگه کمتر می‌ترسیدم. 
بهمن یه جوری نگام می کرد و گاهی زیر لب می گفت 
پشیمونم. وقتی می‌پر سیدم از چی پشیمونی ؟ جواب 
نمی‌داد. فکر می کردم شاید دیگه از من خوشش نمیاد 
و دوستم نداره. آخه من همه ش گریه می کردم. بهمن 
منونوازش می کرد و می گفت تو دختر خیلی خوبی 
هستی. اگه اتفاقی افتاد. منو ببخش... 

بعد که تعجب منو دید گفت: تونگران چیزی نباش. 
من نمی‌ذارم اتفاق بدی برات بیفته. بعدش گفت میره 
صبونه می‌خره و زود برمی گرده. هر چی گفتم منم 
باهات میام. قبول نکر د و رفت. ده دقیقه نگذ شته بود 


کم ر 
PAL‏ اطاعات کک 


خودمو قایم کنم ولی منو دید و گفت: 

آماده‌شوبریم. گفتم: کجا؟ گفت:خونه‌همیشگیت. 
بعدشم شروع کرداز من وقد وبالام تعریف کردن. 
از حرفاش بدم اومد و گفتم: وقتی که بهمن بیاد.بهش 
میگم توچه حرفایی به من‌زدی.بهمن خیلی غير تیه 
ون‌گانمی کنه که توخاله‌شی. خندی د و گفت:بهمن 
دیگه‌نمیاد دختر جون.بهمن توروبه من فروخته. 
پولشم گرفت ورفت. بعدش مچ دستمو گرفت و 
کشید و خواست با خودش ببره. درسته که من یه 
دختر شهرستانی وساده‌هستم ولی بلد بودم چکار 
کنم. دستشو گاز گرفتم و فرار کردم. اومدم تو خیابون. 
همه جاش لوغ بود ومردم تند تند میومدن و می‌رفتن. 
که داشت میومد. پا گذاشتم به فرار واز لای‌ماشینا 
دوی دم ورفتم اون طرف خیابون.خاله ش چاق‌بود و 
نمی تونست به من برسه. اونو جا گذاشتم ورفتم ورفتم 
و به یه پارک رسیدم. روی یکی از نيمکت‌ها نشستم و 
زدم زیر گریه. یه خورده که گذشت. یه جوونی اومد 
کنارم نشست و گفت: خوشگله چرا گریه می کنی؟ کی 
دلتو شکونده تا دندوناشوبرات بشکنم؟ گفتم خود م 
کس و کار دارم. وقتی بیاد. بلده چکار کنه. پرسید: اسم 
کس و کارت چیه؟ شاید بشناسمش. گفتم: بهمن. 
پرسید: کدوم بهمن؟ گفتم:همونی که به پیکان جوانان 
نارنجی داره.رنگ پیر هنم. خندید و گفت: چرازود تر 
نگفتی؟ بهمن رفیقمه. بیا ببرمت پیشش.از خوشحالی 
از جا پریدم و گفتم بریم. 

باهاش رقم تا کسی گرفت و منوبرد محله‌ای که 
کوچه‌های بار یک و پر از اشغال‌داشت.شک کردم 
و گفتم:خونه‌ی بهمناين جور جاهانیست.سرم داد 
کشید که حرف مفت نزن و دنبالم بیا تاینو گفت. پا 
گذاشتم به فرار.اونم دنبالم دوید. من جیغ کشیدم و 
شلوغش کردم. به پیرمرده رسید و پرسید چی شده؟ 
گفتم:این به جای این که منوببره پیش بهمن, آورده 
اینجا... پیر مرده اونو رد کرد ویرسید: خونه بهمن 
کجاس؟ چند تانشونی از جیزایی کهاطر اف خونه 
بهمن دیده‌بودم.دادم ودست پیر مرده‌روماچ کردم 
وبا گریه ازش خواستم منوببره خونه بهمن. آقای 
خوبی بود. تا کسی گرفت وسوار شدیم. بین راه از خونه 
زند گی خودم پرسید.هیچی نگفتم. یه خورده‌بعد گفت: 
لهجهت جنوبیه و معلومه که تا حالا تهرون نبودی. 
اگه‌از خونه‌تون‌فرار کردی.بگوتا توروبر گردونم 
شهر تون. بازم چیزی نگفتم. زبون به نصیحت باز کرد. 
بهش اطمینان دادم که فرار نکر دم و بهمن نامزدمه. 
خداخیرش بده. منو درست جلو خونه بهمن از ماشین 
پیاده کرد. یه خونه چهار طبقه بز رگ بود که درش 
بسته بود. خونه بهمن‌ همون طبقه اول بود. در زدم 
ولی کسی باز نکر د. زنگ طبقه‌های دیگه رو هم زدم. 
یکی شون پرسید کیه؟ گفتم: نومزد بهمنم. همین که 
طبقه پایین میشینه. یه اقایی اومد دم در و پرسید: 
کدوم بهمن؟ مااینجا بهمن نداریم. گفتم:بهمن... 
همون که یه پیکان نارنجی داره.یه خور ده‌وراندازم 
کرد و گفت:فهمیدم کیومیگی...حالا نیستش.برو یه 


ساعت دیگه بر گرد. 

من‌جایی نرفتم.همونجاروبه روی‌ساختمون 
نشستم و انتظار کشیدم. چند بار یکی دو نفر هی اومدن 
ورفتن ونگام کردن. آخرش یکی‌شون اومد جلو که 
اینجاچیکار می کنی؟ بهش گفتم منتظر بهمنم. گفت: 
بهمن تواین کوچه پشتی منتظرته. من روفرستاد 
بهت بگم بیای. مثل ترقه از جاپری دم و گفتم:تورو 
خداراست میگی؟ گفت: دروغم چیه بیا بریج تشونت 
بدم. باهاش رفتم. منو وسط یه کوچه‌ای گذاشت و 
گفت همین‌جاباش تابرم بهش تلفن کنم. نمی‌دونم 
کجارفته. همین جابودها! رفت و یه خورده دیگه با 
یه موتور از توخونه در اومد و گفت:بهش زنگ زدم. 
گفت توروببرم پیشش.سوار شوا ترس برم داشت. 
گفتم نمیام. بهش بگو خودش بیاد همین جا. دستم رو 
گرفت و گفت:بچه واسه چی می ترسی؟من که کاریت 
ندارم. خودم رفیق بهمنم. با هم مثل داداشیم. نزدیک 
بود باور کنم که به‌هو چشمم به ماشین بهمن افتاد 
که داشت از سر کوچه رد می‌شد. يارو رو ول کردم 
ودویدم.اونم با موتور دنبالم اومد.من به‌هیچی فکر 
نمی کر دم. فقط می‌دویدم.قلبم داشت از دهنم می‌زد 
بیرون.سینهم تیر می کشید ولی بازم دویدم و به ماشین 
بهمن رسیدم که جلو خونه شون پار ک کرده بود. مثل 
وحشی‌ها در زدم وبا فریاد بهمن رو صدا کر دم. زیاد 
طول نکشید که بهمن اومد بیرون و با دیدن من ماتش 
بردوپرسید:دختر کجاغیبت زد؟ خاله‌م خیلی از 
دستت شاکیه. براش تعریف کردم که خاله‌ش چه 
حرف ای بدی‌بهم زده. خندید و گفت:بابااین رسم 
حرف زدن بالاشهریاس.منظوری‌نداشته. گریه کردم 
و گفتم:من تواین شهر و توشهر خودم وتو تموم دنیا 
جز تو کسی روندارم. من دیگه نمی‌تونم بر گردم شهر 
خودم چون منومی کشن. تو به من گفتی دوسم داری. 
دور نبودم. هیچ می‌دونی همین چند دقه پیش يه پسره 
می‌خواست منوبا موتورش بد زده؟ هیچ می‌دونی یه 
پسره‌منوبردیه جای دور واگه یه آقای پیر به دادم 
نمی‌رسید., معلوم نبود حالا چه بلایی سرم اومده بود؟ 
من يه ساعت جلو خونه‌ت نشستم تابر گردی. یه قایی 
که توهمین ساختمونه بهم گفت برویه ساعت دیگه 
بیا تا بهمن هم بیاد. 

اينارو که گفتم.بهمن رفت توفکر ومنوبرد خونه‌ش 
و گفت بشین تا بیام. رفت و یه خورده‌بعدش صدای 
داد وفریاد شنیدم. نگاه کر دم ودیدم بهمن واون اقایی 
که گفته بود برو یه ساعت دیگه بر گرد. دارن همدیگه 
رو می‌زنن. من پریدم و وسط و جیغ و داد کردم. بهمن 
زورش از یارو بیشتر بود و روش افتاده بود و می‌زدش. 
باالتماس گفتم ولش کنه.بهمن ولش کرد و گفت: آخه 
دختر توجرااینقد ساده‌ای؟ این بی‌شر ف منتظر بوده 
زن ش از خونه بره بی رون و تورو ببره خونه‌ش.. بریم 
بیرون ببینم چکار می تونم بکنم. 

حالا که بهمن روپی دا کر ده بودم: دیگه مهم نبود 
که چه اتفاقایی بر ام افتاده‌یا منظور اون اقاهه چی بوده. 
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| نمونه شعر کین 
عاشق و معشوق 
صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت 
ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت 
گل بخندید که از راست نر نجیم» ولی 
هیچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت 
گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل 
ای بسادر که به نوک مژه‌ات باید سفت 
تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد 
هر که خاک در میخانه به رخساره نرفت 
در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا 
زلف سنبل به نسیم سحری می آشفت 
گفتم: ای مسند جم. جام جهان‌بینت کو 
گفت: افسوس که آن دولت بیدار بخفت 
سخن عشق نه آن است که آید به زبان 
ساقیا می ده و کوتاه کن این گفت و شنفت 
اشک حافظ خرد و صبر به دریا انداخت 
حافظ 


دست جادو گر آب 
قلب من مانده زیر حجاپی 
زیر یک پرده از جنس آهن 
کاشکی می‌توانستم این پرده‌ها را بدرم 
بعد از ان 
از شکاف تن پر ده تا دورها پر بگیرم 
اه, ای دل, دل من 
چراحسرت دید گان ترم را 
تا تماشای غوغای طوفان نبردی؟ 
آه آواره من چراره به دریا نبردی؟ 
کاش آن دم که باران می امد 


کاشکی دست جادو گر آب رامی‌فشردم 
کاشکی من نمی‌مردم از ترس مردن 
سلمان هراتی 


دو غزل از حسن احرامی -گنبد کاووس 
این عشق 
هر دم از این عشق فریب د گری می‌خورم 
بهت زده گاه به دیوار و دری می‌خورم 
گاه که در حیر تم از مکر ظریفانه‌ات 
ضربه ز ترفند فریبنده‌تری می‌خورم 
جان به لبم می کند آن چشم سیاه و خمار 
تا که از ان لب دو سه بوسه شکری می‌خورم 
دست تو مافوق و تو مافوق‌تر از هر چه دست 
شکر. اگر می‌خورم از معتبری می‌خورم! 
حاتم طایی شده بودی تو ودیر آمدم 
حیف. از آن خوان کرّم مختصری می‌خورم 
می‌شوم آیینه که خدمت برسم باز هم 
هی به در بسته «اما»» «اگر»ی می‌خورم 
هدیه هندت اگر آوردنی است. ای عزیز! 
... در قفسم... غصه کوه و کمری می‌خورم 
چشمان تو 
دردابه من نمی‌رسد آن یار چون پری 
دل پا نمی‌دهد بروم سمت دیگری 
بسیار حورالعین بهشتی که دیده‌ام! 
از هر چه حورالعین و پری, تو پری‌تری 
چشمان تو شبیه غزل لحظه آفرین 
دیوانی آفریدم از آن چشم آذری 
رو راست باش با دلم آخر چه می کنی؟ 
... حرمت نگاه دار» جرا پر ده می‌دری؟! 
این دل برای خویش یلی بود سال‌ها 
مارانگیراین همه آسان وسرسری 
سیبی به دست من بده ای مه جبین من! 
بد تانکن تو بامن خواهان و مشتری 
شمشیر ابروان خودت راغلاف کن 


با 
قفس را بشکنم با نام پرواز 
به شوق دیدن تو پر کنم باز 
دل من پشت ابر ی مانده‌ای دوست 


بیا نزدیکتر نزدیکتر, باز 


خلوت چ مه 
خوشا از چشمهایت راز گفتن 
به آیینه طلسم ناز گفتن 
سکوت و مکث و آه و ... باز گفتن 


ورق زد 
نه شیرینی: نه لیلی بلکه تاقی 
چراماه من اکنون در محاقی؟ 
ورق زد دست من تقویمها را 
ندیدم از تو خوش تر اتفاقی 


نوشتیم! 
من و تواز شب یلدا نوشتیم 
من و تواز غم فردا نوشتیم 
من و تواز من و ماء از من و او... 
دو -سه خطی ز دل آیا نوشتیم؟ 
محمدرضا مهد بزاده 


نمی‌داند کسی 


خط غم رابر جبین ما نمی‌خواند کسی 
ماجگر خون غمیم. اما نمی‌داند کسی 
گاه پیری: التهاب عشق را پنهان مکن 
اتش دل رابه خاکستر نپوشاند کسی 
اشک خود را در ره یاران سنگین دل مریز 
دانه راء در خاک بی‌حاصل نیفشاند کسی 
کیست دانی مرد حق؟ آن کو درین محنت سرا 
خود نرنجد از کس واز خود نرنجاند کسی 
ما و مجنون از حساب روز محشر فارغیم 
نامه ننوشته را آنجا نمی‌خواند کسی 
غم مخور ای دل. اگر «پروانه» و من سوختیم 


ای جنگ تو به شیوه شیرین زر گری! | 


عشق, بر تخت جنون خویش بنشاند کسی 
محمدعلی مجاهدی «پروانه» 
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کر 90 
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از چشم تو این راحتستان می‌نویسم باز 
از لهجه سخت تو آسان می‌نویسم باز 
تنها نه از زیبایی تو می‌نویسم شعر 
از ناز هر چه نازداران می‌نویسم باز 
هر شب کنار شمع غمگینی که می‌سوزد 
ازصبح لبخندت فراوان می‌نویسم باز 
آه ای عروس مهربان شور من در شعر 
من از تو و آیینه بندان می‌نویسم باز 
هر چند در رویای من پنهان‌ترین باشی 
از شعله این عشق پنهان می‌نویسم باز 
این روزهای آفتابی ای لبت شیرین 
از چشم تو در زیر باران می‌نویسم باز 
در دوردستم مثل کوهی در مه ابهام 
از آن بلندای نمایان می‌نویسم باز 
آه ای بهارستان زیبایی به جان تو 
بعد از تو از سوز زمستان می‌نویسم باز 
در دست من دیگر چراغی نیست. خاموشم 
از تو در این ابیات پایان می‌نویسم باز 
شعبان کوم‌دخت سیاپلسسر 


مت 


کرمانشاهی خبری ندارم. شاعر آن ایلامی نیز 
سالهاست همکاری قابل توجهی با مطبوعات 
ندارند. من هنوز معتقدم که شاعر ان ایلام از 
بهترین شاعران کشور هستند که متاسفانه به 
خاطر باندبازی‌هاور فیق‌بازی‌هایی که‌درعرصه 
شعر و شاعری وجود دارد. توانایی‌شان نادیده 
به خوبی دید ه‌می‌شدند. کمااین که شاعرانی 
چون عبدالجبار کا کایی و بهر وز یاس می‌هم اگر 
از سالها قبل در تهران رحل اقامت نمی‌افکندند. 
امر وز شناخته شده نبودند. 


تنهاباکلماتی‌ چون‌دریا؛ غوغاورویاقافیه 
می‌شود. 


وزن و قافیه در سروده‌شماجایی ندارد. شعر 
بخوانید و حفظ کنید تاوزن ملکه ذهنتان شود: 
تو گفتی بامن تا آخر دنیا می‌آیی 

اسلا مارم 


هبوط با سقوط قافیه می‌شود. 
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از مجموعه شعر «عاشقانه‌های کهن‌سالی» 
سروده خسرو احتشامی 


۰ 6 ۱ ڪھ‎ 
E 


مراغیر از تو در دل آرزونیست 
تو رابامن خیال گفتگو نیست 
در آغوش تو ذوق گریه دارم 
که جز بغض نهانم در گلو نیست 
تو رادر خواب مخمل دیده بودند 
اگردر اطلسی‌هارنگ وبونیست 
چراای آسمان نالان نباشم 
گل خورشید تواوهست واو نیست 
مرنجان آشنایان رامرنجان 
که رنجاندن ز نیکویان نکو نیست 
بلورین‌تر ز آب و آفتابی 
شرابی مثل تو در یک سبونیست 
پری می‌خوانمت از بی‌نشانی 
که جای پای تو در هیچ کو نیست 
خبر داغ است با عشق من و تو 
حریف این حکایت قصه گو نیست 
غزل را امشب از آواز پر کن 
دراین کوچه کسی بی‌های و هو نیست 


زان یار دلنوازم. شکریست با شکایت 

گر نکته‌دان عشقی. بشنو تو این حکایت 

وزن بیت فوق: مفعول فاعلاتن. مفعول فاعلاتن 
زان یار -مفعول 

شکری س -مفعول 

باشکایت -فاعلاتن 

دان عشقی -فاعلاتن 

بشنو تو -مفعول 

این حکایت -فاعلاتن 


بیت موردنظر تان از سروده‌های ناصر خسر و 
است 
چون نیک نظر کرد پر خویش در آن دید 


مراد خود شمس داشت آن راتقدیم او کرده 


می‌خواست مرا به کوره راهی بکشد _ _ 
تا کوچه‌ی بن‌بست گناهی بکشد 
می‌غواست مرا... خلاصه با نامردی ‏ 
از چاله‌ی زندگی به چاهی بکشد 


اننظا 
یک شب به دل خراب ما سر نزدی 
حتی به خیال خواب ما سر نزدی 
گفتی که سحر سری به تو خواهم زد 


اما گل آفتاب ماسر نزدی؟! 
غلامرضا پیرانی-آبدانان 


یک لحظه حتی چشم از من برنداری 
من با نگاهت زنده‌ام باور نداری؟ 
باور نداری پلکی از من چشم بر دار 
آن وقت می‌بیتی مرا ذیگر نداری 
این غم که لبخند تورا با خود ندارم 
سخت است ا ری سخت‌تر از هر نداری 
پروانه‌ات بودم. ولی از من پس از این 
چیزی بجز یک مشت خاکستر نداری 
باهر قدم پا می گذاری بر دل من 
قربان لطفت. پای خود را برنداری 


۸ سید ‌محمد جواد شرافت 


کجاست یاد گار آبی اسمان "۳ 
تافرشته‌ها 
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امتداد می‌داد 

به تو اشاره می کد 

و آسمانی 

که خالی از دستهای توست 


میترا حمید زاده-شیراز 


دوست ۱ 
همین جاست 3 
کنار دفترچه سپید من 

دوست 

همین جاست 
دوردستها را 

نگاه مکن! lb‏ 


نسیم صادقیکرج 
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ک دو انکان حسته دینی. اد دند هستی رسته دی در یی د لی د لسته دسی. کادن دل دهد دام دالا 


ود نا 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


sS 
بهدنبال کسی هستم که بادرد آشناباشد.دلش‎ 
غمکین, خودش ساده. کمی عاشق. کمی تنباء کمی‎ 
بی کس, دلی از جنس ما باشد بیدل-شوش‎ 


#۶ همیشه گریه نشانه ضعف نیست. گاهی, نشانه یک 
بخشش, گاه‌دلتنگی, گاه ف دا کاری و گاه هم نمایانگر 
عظمت یک عشق راضیه اکبری 
۶ روز گار غریبیست. آنان که می‌دانند. رنج می‌برند. 
آنان که نمی‌دانند. به دیگران رنج می‌دهند 
سید جمال شاه ابراهیمی 
جای من یک دل سیر چشم در آیینه‌انداز وبگو,نازنینم, 
خوبی.دل من تنگ نگاهت شده‌است. کاش می‌خندید ی, 
که به من تلخ نگردد دنا سارگل 
6 آن که سودازده‌ی چشم تو بودست.منم / آن که از هر 
مزه‌صد چشم گشوده‌ست.منم / آن جفادیده. گر فتار. 
وفاپیشه که چشم /بسته از غیر تو تابر تو گشوده‌ست 
منم/آن که در خاطره‌اش حرف وفا نیست تویی /و ان 
که | کنده ز مهر تودل اوست منم / آن که در وادی عشق 
توسرتسلیمش/رایگان.بر کف اخلاص چنان کوفت 
منم مثلث برمودا 
۶ «هست» راقد رندانی شودش «بود» وچه تلخ.«هست» 
را «بود» شود و در ان لحظه همه خاطره «نابود» شود! 
6 خداوند به موسی (ع) فرمود: با زبانی دعا کن که با آن 
گناه نکر ده‌ای تا دعایت مستجاب شوداموسی عرض 
کرد:چگونه؟ خداوند فرمود: به دیگران بگو برایت دعا 
کنند. چون توبا زبان آنان گناه‌نکرده‌ای م. عرفانی 
بی تودلم نیمه شبی سوی‌دشت,پر زد و آواره‌شد و 
برنگشت. لذت بیداری شبها تویی, تازه‌ترین اصل تمنا 
تویی, چشم تو آغاز پريشانيم. دوری تو علت ویرانیم 
فرشته 
6 کاش فریاد آنقدر بی‌صدابود که حرمت سکوت را 
نمی‌شکست. کاش در قاموس غصه‌ها؛ شکوه لبخند در 
معنی داغ اشک گم نمی‌شد 
6 خشم بیش از حد گرفتن وحشت آورد و لطف بی‌وقت 
6 فرقی نمی کند که بگویم و بدانی یا نگویم و ندانی فاصله 
دورت نمی کند وقتی در خوب‌ترین جای دلم جا داری 
مهراندیش 
گاه‌نمی‌دانم. چه پیامی رابهانه کنم, تااز حال آن که 
جانم بااوست. آگاه‌شوم.اين بار که دلتنگی رابهانه کردم. 
فرداها راچه کنم خا ادن 
روز گار اینسان که خواهی بی کس و تنها مرا /سایه هم 
ترسم نیاید دیگر از دنبال من سحراشتری 
6 گاندی: برای رسیدن به جایی که هر گز نبوده‌ایم.باید از 
مسیری گذشت که هر گز نرفته‌ايم ‏ ناهید وطن‌خواه 
تمام چشم‌انداز من تویی, بنشین, بگذار کمی, فقط کمی 
خدا راهم تماشا کنم انی ون 
#۶مگ وان دوه‌خویش بادشمنان, که لا حول گویند 
شادی کنان میرهاشمی 


۴۴ 


ماربا اخوان-رشت 


هیبت بیرد 


* طنین نبض بارانی بلوغ چشمه‌سارانی, تو رامن دوست 
می‌دارم و می‌دانم که می‌دانی حمیدرضانقدی-ساوه 
۶ خانه خراب توشدم.به سوی من روانه شو سجده به 
عشق می‌زنم منجی جاودانه و ای کوه پرازغرور من 
سنگ صبور تو منم لحظه‌ی ساز عاشقی, عاشق با تو 
بودنم.روشن ترین ستاره‌ام.می خوآهمت. می‌خواهمت. 
تو ماند گاری در دلم. می دانمت می‌دانمت ای همه وجود 
من نبود تو نبود من مریم رضایی 
6مدتهاست که‌نه‌به آمدن کسی دلخوشم نه از رفتن 
کسی دلگیر.بی کسی هم عالمی دارد ‏ علی-مقدسی 
6 چراباید چنین باشد سر آغاز, کبوتر با کبوتر بازباباز,اگر 
از عشق احساسی بر آید. کبوتر هم کند با باز پرواز 
رویای شبانه 
#۶ دروغگوه اشبیه هم هستند. فقط بعضی هاباور 
کردنی‌تر دروغ می‌گویند امیر حسین -بیجار 
باتوام ای لنگر تسکین.ای تکان موج‌های دل,ای آ رامش 
متاخل ,ای نمی‌دانم هر چه هستی‌باش.اما کاش,نه جز 
اینم. آرزویی نیست. هر چه هستی باش.اما... باش 
مهتاب 
۶ تا شب نشده گله از روز مکن آتشنشان 
6 هیچ گاه نفهمید م چه رازیست بین دل و دست. از دستم 
رفت به هرچه دل بستم مهراند یش 
٤‏ حرف ‌هایم راتعبیر می کنیسکوتم راتفسیر»دیروزم 
رافراموش,» فر دایم راپیشگویۍ به نبودنم مشک و کی در 
بودنم مردد. از هیچ گلایه می‌سازی از همه چیز بهانه. 
من کجای این نمایشم؟ نایاب 
و برای آدم‌های مصمم هميشه وقت هست 
گمشده سرزمین پارسی 
گاهی پر وانه‌هاهم به اشتباه‌عاشق چراغ‌های‌بی احساس 
خیابان می‌شوند نگار 
6 د کتر شریعتی: با همه چیز در آمیز وباهیچ چیز آميخته 
مشو! کل کت 
بذار که قلبم پیشت بمونه» تا دنیا شکل رویاهامونه, به 
فکر اینم که غم بمیره. چیزی نگم که دلت بگیره با تو رو 
ابراقدم گذاشتم. من آرزویی جز تو نداشتم زهرابرمکی 
نازندنهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
شیوااحسان(روزگار نبودنت را) سید جمال شاه 
ابراهیمی (یک استکان چای) پل شکسته (به سلامتی 
کسی که) حامد( ۲)(م رگ‌هم‌مثل توست) نیلیا( تنهایی 
رابلند ترین شاخه) راز عشسق(اگه‌همه‌اون چیزی که 
توسرمه) غریب اشنا(من به رفتن آدم‌ها) وندا (هیچ 
وقت به کوچه بن‌بست) راضیه | کبری(دست دردست 
کی) مظفر (در مقابل تقد یر خدا) علیر ضا رضایی(شاید 
میان‌این همه نامرد) نو شین (ازشیشهباش) آبان 
(پنجره‌راباز کن وازاین هوا) شاهد آرام (کوچه‌ای 
بسودنامش معرفت) فاطمه جلال بور(دل که رنجید از 
کسی) ابراهیم نعمت طلب _رشت(دوستی, تک چراغ 
روشنی) البهه غرور (معلم‌برای سفید بودن بر گ) نیوشا 
(توعزی زخواهی‌ماند) کوزت(اولین‌بودی) طاهره(قلب 
شکسته عرش خداست) محمدر سولی (کاش فاصله‌ها 
اجازه می‌دادند) پسر خورشید (من ارگ بمم خشت به 
خشتم متلاشی) مهد به دربندیان (۳)(دعایت می کنم 
من در میان ربنای سبز) غم پرست( آنقدر باورت دارم 
که وقتی) عاشق دلشکسته (دل جز ره عشق تو نپوید 
هرگز) ابر اهیم نعمت طلب(دوستی, تک چراغ روشنی 


مینازواره‌عزیز گفتی 
«چطوریاست جیگر. پیام 
همەچاپمىشەامامال 

مانمی‌شه»وپیام تونازنین هم اینه‌«دمش گرم 
باران به شانه‌ام زد و گفت تو امر وز استراحت کن من 
به جای تو گریه می کنم» من‌ هم سکوت می کنم و در 
نیم گشوده‌برای همیشه بسته می‌ماند!د بير محتر م 
عربی گفتی«آخه‌اين چه کاریه شسماره‌میدی, بعد به 
التماس می‌افتی: بسه»بسه» ضمناً صد در صد زنی؛یااین 
که زیر کانه قلمتو زنانه می‌چر خونی» در دو مر حله بايد 
جواب شمارو بدم اول این که اگر عزیزان فقط ماهی دو 
پیامک می‌دادن دیگه نیازی به قول شما به التماس من 
نبود دوم این که بالاخره تکلیف من روروشن کن خانومم 
یاقلمم‌ماله خانوماست ؟!مسلم ر ستمی نازنین, توباید 
اول در خواست خودت رو بفرستی, بعد پیامتو, اما تو خوبم 
بالعکس عمل کسردهبودی وپيامت به طور طبیعی پاک 
شد منوببخش!صور تی جان گفتی «لطفانوشته‌هایی که‌از 
منه وارد کن گلم» عزیزم وقتی نوشته‌های تو ناب نیست. 
چطور وارد کنم؟اشکلات تلخ پیامک‌های رنگی از نظر 
من زیباتر هستن! سپیل خوبم پیامک تونازنین ناقص 
رسیده‌واومده«در پاسخ:رسیدن یا نرسیدن...» ناياب 
عزیز گفتی «دوماهه پیام می‌فرستی چاپ نمی‌شه علتش 
چیه ؟» یکی از پیام‌های تو رو با هم می‌خونیم «یکی بهتر از 
من پیدا کرد.غافل از این که به صد تابهتر ازاو گفته بودم 
یکی رودارم که بهترینه» از نظر شماناز نین این نوشته نابه 
واگر می گی بله لطفاً بگو پس نوشته‌های عاشقانه چیه؟! 
مهرآند یش نازنین فرستادی «خدایالج نکن قبول کن 
حق با شیطان بود...» به نظر تو می شه با خداوند بخشنده 
ومهربان جنین صحبت کرد؟! ۱۳ ۵(...) ۴ ٩۱‏ گفتی 
«شمابامن چه مشکلی دارین که نوشته‌های منوچاپ 
نمی کنید؟» ناز من مشکل من با تواسم ننوشتنت ته 
پیام‌هاست مثل همین پیام که بدون اسم فرستاده‌ی من 
که شماره‌شماها رو حفظ نیستم !علی شاپر ک پاشاپری 
عزیز من که گفتی اشتباه‌اسمت رو چاپ کردم گل من 


درشب) بلدا(ای دير به دست آمده‌بسی زودبرفتی) 
زوزو(۳)( تقصیرمن و تسونیست) پروان»(چوپان 
قصه مادروغگو نبود) دختر بابا-امل (۲)(از درخت 
سکوت میوه) آذر و حید اقدم مهربانی(۲)( کاش کسی 
می‌فهمید) فر یبا (این توقع که دنیابه خاطر خوب) 
لیدا (درمیان امواج سهمگین و سیاه) ابر اهیم اباذری 
سو ر کی (شیشه‌ای می‌شکند) کتیبه(آخر پاییز شد. 
همه دم می‌زنند) کیسوان حیدر بو (کم گویی حکمت 
بزرگی است) مهد به -قوچان (الهی من تو رابه خاطر 
بیم) مینازواره(دمش گرم باران به شانه‌ام زد) آخرین 
بازمانده زمین (اگر خاموش باشی تادیگران ) شاینا 
(نگران فردانباش) ابراهیم اباذدری سور کی (روزگار 
نبودنت را) حسن انصاری (شاید برایت عجیب باشد) 
مخهد سب تفای سیفن (وقتی انسای آرامش را) روباق 
شبانه (دیگر پیام‌هایت نمی‌رسد) مهر اند بش(۳)( 
به‌اوبگویید به خوابم‌نياید) رویای شبانه(گاهی دلم 
برای خودم تنگ) نکار سلطان(با بدان کمتر نشین) 
مثل ماه(باران می‌باردبه حرمت کداممان) پل شکسته 
(حرف‌هایم راتعبیر می کنی) موسیگ رگان (۲) (سر 


لا هم 
اطلاعات ی مرو ۳۵۴۹ 


۳ : 5 5 ۱-ابراهیم ادیبی از اهواز 

ازب انی که ول صحیح حل دفتر و سربق 

. داد حرف ن ۲- چنگیز نوشین فر از فیروز کوه 
۳-منیره قیصری از تهران 

جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها. 
ارسال خواهد شد 


۱۷ ۱۶ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۱۲ ۷۱ ۰ 


جدولهازیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo com‏ 


٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ افقی‎ 


۱-آسیپ‌ش ناس -سوره ۴قرآن 
کریم ۲-آبگوشت ساده-مقامی در 
موسیقی-تشکر فرانسوی -زرشک ۳- 
صمغ ساقه گون-صف. دسته_-لقب 
کشورهای اروپایی -عدد ماه ۴-گندم از 
آسیاب بر گشته -طلا کوب -_باز آمدن» 
برگشتن ۵-سازی بادی-منصف - 
و حلت کنن ده ۶-اومادر_قومی 
ایرانی_قلب_شهر واستانی درغرب 
۷-هرم‌ه ا_دریا_واحد غذا-متضاد 
غرب /-بندری توریستی در تر کیه - 
نوعی حلوا_شانه -آب‌بند ٩-رودی‏ در 
آسیا-آهنگ, نغمه_-عقل ۱۰-حرف 
ندا_عملی در باغبانی-پسوند مانند- 
منهدم کننده ۱۱-برزن-چین وشکن 
-بوی رطوبت_-نادر. کمیاب ۱۲ -رشوه 
گرفتن_ضمیر متکلم وحده_نفرین - 
E‏ سهمچنین ۱۳ 9 
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عمودی: 
۱-نقاش معروف اسپانیایی-رمانی ۷ 
جذاب از لئوتولستوی ۷سسستاره- ۳ 
هذیان-پول اروپای متحد_غذای‌مریض ۳۲-بافتن جای خلوت و آرام ۱۵-نوعی گل سرخ_منکا کوهی | 
_مسافر خانه‌ مدرن-پدر مرده_جوی‌خون ۴-فهم درایران_کتاب شعر ۱۶ -از رودهای‌مرزی-پاسبان 
-سوبسید -ستاره‌روشن ۵-طمع زیاد-تب نوبه -نوعی گلیم_چشمداشت ۱۷ -تاحد توانایی_مجلس 
_خوشحالی ۶-درخت زبان گنجشک_چاشنی مشورتی عهد اشکانیان 

غاا سوق راز بیری‌شالخوزدگی اة 
ویژه‌مدلباس_حرف سیزدهم انگلیسی-شهر چ 
آرزو_پایتخت ایتالیا ۸-به رسم یاد بود می‌دهند- ] 
سست لته معط ٩-به‌هوش‏ بان - 
دریان‌ورد-همهدارند ۱۰ -زمینه چیزی_نظر 
دوختن -محبت -یکی از خواسته‌های اصلی ملت 
درانقلاب ۱ ۱ -طاقچه بالا- کوهی در ارویا_ضمیر 
انگلیسی -منسوب به برلین ۱۲ -ولخرجی-حرف 
صریح -پول ژاپن-تکرارش نوعی بازیچه است 
-آب آذری ۱۳-بچه کوچولو-بیرون کشیدن 
-عیب وعار ۱۴ -ارابه اسبی -مجموعه عملیات 


تح ده میو دای است که ۱ 
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دانمی 


8ار سطه 
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جدول‌شرح‌درمنن 


طراح جدولها: داود با خو 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت‌به 
جدول های این صفحه پیشنهاد وباانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت 
۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
۷۷۶ تماس حاصل نمایند. 


ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال يا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله. اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالا پیامک نمایند.یک نفروبرای جداول سودو کوو. کاکورو وهیداتونیز انفر به قید قرعه انتخاب 
وبه‌هریک هد يه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کدپستی.نشانی ونام نویسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


لاثه‌اش را در 


حرف (ف» چه تعداد است؟ 


جدول کاکورو ۳۵۳۹ 
اعداداحتمالی ۱ تا ٩رابد‏ ون‌تکراردر خانه‌های جد ول گذاشته‌طوری که‌جمع اعداد 
احتمالی در هر سطر و ستون برابر جمع‌های درج شد هدر جدول باشد 


شکلهای پنهان در تصویر بادبادک‌بازی 

بچه‌هابا داشتن یک روز | فتابی خوب مشغول بادباد ک هوا کر دن شده‌اند امادر 
این تصویر شاد ۱۳ شکل دیگر نیز پنهان شسده‌است که‌از شمامی‌خواهیم آنهاراپیدا 
کنید. ضمنا برای آنکه بدانیدبهدنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. ما آنها را بههمراه 
اسامی‌شان برایتا آورده‌یم چنانچه موفق تشدید میتوانید پاسخ خود رای جواب ما 
در قسمت پاسخها ملاحظه کنید. 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60 60 60 0 6 0 6 6 6 0 ۰ 6 

مارپیچ ستاره‌ها 

در اینجا سه ستاره 
می‌بینید که برای 
گذشتن از آنهاکافی 
است علامتها را به 
ترتیب از بالا به پایین 
دنبال کنید و راه خود را 
در میان این سه ستاره 
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این دو تصویر که در نگاه‌اول کاملا یکسان به نظر مىر سند ده‌اختلاف وجود دارد که 

از شما می‌خواهیم آنها را بیابید. 
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-حرف آخر من اينه «ماهان»؛ بالا بری پائین بیای 
محاله بذارم با اون دختر ازدواج کنی. اون دختر به درد 
زندگی با تو نمی‌خوره و فقط برای ثروت پدرت کیسه 
دوخته. از تو که تحصیل کرده مملکتی و خیر سرت با 
فهم و شعوری انتخاب همچین دختری واقعا بعیده. 
من در مورد این «نیلوفر» خانم شما که اینطوری عقل 
از سرت پرونده حسابی تحقیق کردم. مادر نیلوفر: هر 
چند وقت یکبار صیغه یه مرد متاهل می‌شه و زندگی 
زنهای بیگناه رو به هم می‌ریزه. اونوقت تو می‌خوای 
با دختر همچین زنی ازدواج کنی؟ دختری که معلوم 
نیست پدرش کیه؟! 

حرفهای پدر به اینجا که رسید خونم به جوش 
آمد. با ناراحتی گفتم: «شما اجازه ندارید درباره نیلوفر 
اینطوری صحبت کنید و به مادرش تهمت بزنید. شما 
سنی ازتون گذشته و بد گویی درباره دیگران در شأن 
شمانیست. خودتون خوب می‌دونید که من چقدر 
نیلوفر رو دوست دارم و اگه ذره‌ای به نجابت خودش 
ومادرش شک داشتم هر گز نمی‌خواستم همسر م 
باشه. من نیلوفر رو از ترم اول دانشگاه می‌شناسم. تابه 
حال دختری به معصومیت اون ندیدم. همون روزای 
اول دانشگاه بود که حس کردم بهش علاقه‌مند 


۴۳۸ 


شدم و دو سه ترم که گذشت احساسم رو باهاش 
درمیون گذاشتم. نیلوفر از اون دخترایی نبود که به 
پسرجماعت رو بده. اون حتی محل به همکلاسی‌های 
پسر دانشگاه نمی ذاشت اما وقتی دید احساس من 
پاک و صادقانه است. حرفام رو شنید و بعد از چند 
روز فکر کردن گفت حاضره با من ازدواج کنه. ما قرار 
گذاشتیم بعد از تموم شدن درسمون و سربازی رفتن 
من با هم ازدواج کنیم. وقتی از دانشگاه فارغ‌التحصیل 
شدیم نیلوفر رو به شماو مادر معرفی کردم. خوب 
یادمه که هردوتون به انتخاب من آفرین گفتین. بعد 
هم شما نیلوفر رو تو شر کتتون استخدام کردین و منم 
رفتم سربازی. با هزار اميد و آرزو خدمتم رو تموم 
کردم و برگشتم. شما برام خونه و ماشین خریدین. 
شدم مدير عامل شر کتتون. دیگه حالا وقتش رسیده 
بود بریم خواستگاری نیلوفر. خوب یادمه که شما و 
مادر از من بیشتر ذوق داشتین که قراره پسر تون 
داماد بشه و دختری به مهربونی نیلوفر عروس‌تون. 
اماهمین که رفتیم خواستگاری و بر گشتیم همه 
چیز عوض شد. از فردای شب خواستگاری, نیلوفر 
تبدیل شد به یه دختر شیاد که فقط به هوای پول 
پدرمن این همه سال منتظر مونده و مادرش هم که 


شد شمربن ذی الجوشن! اونوقت منم خودم رو باید 
بزنم به خریت و اصلا به این فکر نکنم که این وسط 
چه اتفاقی افتاده!» 

پدر پک عمیقی به سیگارش زد و گفت: «چه اتفاقی 
از این مهمتر که من درباره دختر مورد علاقه‌ت و 
مادرش تحقیق کنم و به این نتیجه برسم که به درد تو 
نمی‌خورن؟ پسر من» عزیز من» نیلوفر و مادرش در 
شان خانواده ما نیستن. من فکر می کردم نیلوفر دختر 
خوبیه اما وقتی مسئله ازدواج جدی شد و دربارش 
تحقیق کردم دیدم نه بابا. همچین دختر سربه راه و 
مظلومی هم نیست. اون و مادرش با هم دست به 
یکی کردن که سرپسرمن کلاه بذارن. اونم چه کلاه 
گشادی! باور کن حرفای من عین حقیقته ماهان. آخه 
کدوم پدری حاضر به بدبخت شدن پسرشه که من 
باشم؟ آخه من چطوری بشینم و تماشا کنم که تو 
بیفتی توی چاه؟ پسرم. ازدواج تو و نیلوفر به صلاح 
نیست. اون دختر و مادرش تو روبدبخت می کنن. 
پس از فکر ازدواج با اون دختر بیا بیرون. ببین؛ تو 
فامیل کلی دختر هست که یکی از یکی بهتر. فقط 
کافیه لب‌تر کنی. هر کدوم رو خواستی همین امشب 
برات میریم خواستگاری. غصه نیلوفر رو هم نخور. 
اون خیلی زود تو رو فراموش می کنه و میره سراغ 
یکی دیگه!» 

مادر که تا به حال شنونده حر فهای من و پدر بود. 
از آشپزخانه بیرون آمد و گفت: «اين همه با پدرت 
یکی به دو نکن پسرم. حتما یه چی زی فهمیده که 
اینطوری داره مخالفت می کنه. راستش منم از مادر 
نیلوفر اصلا خوشم نیومد. ندیدی شب خواستگاری: 
همون ده دقیقه یه ربعی که حالش خوب بود. چطور 
زل زده بود به پدرت؟ از قدیم گفتم مادر رو ببین 
دختر رو بگیر. منم وقتی مادر نیلوفر رو دیدم نظرم 
نسبت به نیلوفر عوض شد!»دیگر کشش حرفهای 
پدر و مادر رانداشتم. از جایم بلند شدم و با رنجید گی 
به مادر گفتم:«از شما گفتن این حرفها بعیده مادر. 
شما که همیشه می گفتین نیلوفر رو مثل دختر تون 
دوست دارین اما حالا اونقدر حرفهای پدر مغزتون 
رو شتسش و داده که خیلی راحت در مورد نیلوفر 
قضاوت می کنین؟ اونم از روی بر خورد ده دقیقه‌ای 
مادرش؟!» و سپس خطاب به پدر گفتم: «شما پدر 
من هستین و احترامتون واجبه اما بايد بدونین که 
من هر گز از ازدواج با نیلوفر منصرف نمی‌شم. حرف 
آخرم اينه پدر. من نیلوفر رو دوست دارم و حتی اگه 
شما مخالف باشین هم باز باهاش ازدواج می کنم!» 
پدر که انتظار شنیدن این حرفها را نداشت از جایش 
بلند شد و با عصبائیت گفت:«پس حرف آخرت 
اينه پسراحالا که اینطوری ه بذار منم بهت بگم.اگه 
بااون دختر ازدواج کنی از ارث محرومت می کنم!» 
نمی‌خواستم بحث ما به جاهای باریک تر بکشد. در 
حالیکه کتم را می‌پوشیدم گفتم: «حتی اگه من رو از 
ارث محروم کنین هم باز با نیلوفر ازدواج می کنم!» و 
سپس از خانه زد م بیرون. این بحث و دعوای هر شب 
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بین من و پدر در این دو هفته گذشته بود. درست از 
فردای شبی که به خواستگاری نیلوفر رفتیم. پدر از 
این رو به آن رو شد و پایش را کرد توی یک کفش که: 
«باید از فکر نیلوفر بیرون بیای!» حدس می‌زدم این 
مخالفت ناگهانی دلیل مهمی داشته باشد. پدر شب 
خواستگاری مادر نیلوفر را که دید رنگ چهره‌اش 
دگرگون شد. معلوم بود که حساپی مضطرب شده. 
مادر نیلوفر هم چنین حالتی داشت او حسایی 
دست وپایش را گم کرده بود و رنگ به صورت 
نداشت. چند دقیقه‌ای به سکوت گذشت و سپس 
مادر نیلوفر از حال رفت. آن شب مراسم خواستگاری 
به هم خورد و از فردای آن شب پدر اعلام کرد که با 
ازدواج ما مخالف است و هر گز نمی‌تواندنیلوفر را به 
عنوان عروس خود بیذیرد. پدر افکارش رابه مادر 
هم منتقل کرده بود اما من به هیچ عنوان نمی‌توانستم 
حرفهای پدر را بپذیرم. نیلوفر دختر مهربان و خوش 
قلبی بود و خوب می‌دانستم که مرافقط به خاطر 
خودم دوست دارد. او پدرش راسالها قبل از دست 
داده بود و تنها شرطش برای ازدواج با من این بود 
که مادرش هم با ما زند گی کند. خب. این درخواست 
زیادی نبود. به نیلوفر قول دادم که مادرش را 
همچون مادر خود بدانم و جایش روی چشمانمان 
باشد. همه چیز خوب پیش می رفت. هر دو در مقطع 
کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شدیم. تیلوفر در 
شر کت پدر مشغول به کار شد و من هم راهی خدمت 
سربازی. پدر و مادرم هم نیلوفر راپسندیده بودند و 
من دیگر هیچ نگرانی نداشتم اما نمی‌دانم چرا ناگهان 
همه چیز به هم ریخت. پدر به شدت با ازدواج ما 
مخالف بود و بد بختی فقط این نبود؛ نیلوفر می گفت: 
«ماهان, مادرم می گه هر گز به ازدواج ما رضایت 
نمیده. مادرم قبلا تو رو دیده بود و همیشه می گفت 
خوشحاله از اينکه من قراره با پسری مثل تو ازدواج 
کنم اما نمی دونم چرا بعد از دیدن خانوادهت نظرش 
عوض شده؟ می گه خانواده ماهان» از اون دست 
آدمایی هستن که به خاطر ثروتشون به همه فخر 
می‌فروشن و وقتی با خانواده متوسطی مثل ما وصلت 
کنن» پدرمون رو در میارن!» مادر نیلوفر هم. همچون 
پدر من همه تلاشش رامی کرد تادخترش رااز 
این ازدواج منصرف کند. چند باری هم با من تماس 
گرفت که اگر دست از سر دخترش برندارم روز گار م 
راسیاه خواهد کرد. پدر من هم نیلوفر را تهدید کرده 
ود که کر ضورت اذامه را طفاین امن اورا از 
شرکت اح اھ کند وبه خاک میاه یخان این 
چ ریات ده من دهاوش را شیبایی و خود رل 
کرده بود. این که پدر من و مادر نیلوفر به یکباره و با 
دیدن هم نظرشان عوض شد و تهدیدمان می کردند 
که اگر از فرمانشان اطاعت نکنیم و همچنان یکدیگر 
رادوست داشته باشیم ما راعاق خواهند کرد.نشان 
از ایرادی در کار داشت. این قضیه کاملا مشکوک 
بود و ما باید از آن سردرمی آوردیم. من و نیلوفر به 
ساد گی همدیگر را پیدا نکرده بودیم که بخواهیم به 


ر 
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ساد گی از دست بدهیم. پس برای کشف راز مخالفت 
از این عشق کشیده و به این نتیجه رسیدیم که وجه 
مشترک آن چنانی با هم نداریم. پدرم از شنیدن این 
خبر خیلی خوشحال شد. او می گفت: «خدا رو شکر که 
به حرف من رسیدی ماهان جان. بالاخره بهت ثابت 
شد اون دختر به دردت نمی‌خوره... دختر عموت 
بهترین گزینه برای ازدواج با توست. هر وقت بگی 
آستینامونو برات بالا می‌زنم. اصلا هم نگران شکسته 
شدن دل نیلوفر نباش. من قوش رکت هواشودارم. 
می‌دونم وضع مالی چندان خوبی ندارن. برای اینکه 
برسی. حقوق نیلوفر رو زیاد می کنم و هر کاری از 
دستم بربیاد براش انجام می‌دم!» از آن طرف هم 
مادر نیلوفر وقتی شنیده بود نیلوفر قید مرازده و 
بی‌خیال ازدواج با من شده گفته بود: «بهترین تصمیم 
رو گرفتی دخترم. اخه حیف تونبود که بخوای 
جوونیت رو به پای مردی مثل ماهان بذاری و اسیر 
خانواده‌اش بشی؟ لیاقت تو یه شوهر خوب و خانواده 
داره. یکی خیلی بهتر از ماه ان!» دلم گواهی می‌داد 
اینکه رفتار پدر در شر کت با نیلوفر خیلی مهربانتر 
شده بود. طبق نقشه قبلی. من و نیلوفر در شر کت 
اصلا محل هم نمی گذاشتیم اما پدر علی رغم اینکه 
تلاش می کرد طوری با نیلوفر رفتار کند که مثلا او را 
از روی ترحم اخراج نکر ده نگاهش و برخوردش با 
نیلوفر حتی از قبل هم بهتر شده بود. او با چنان مهر 
و محبتی به نیلوفر نگاه می کرد که چند باری شاکی 
شدم و گفتم:«ظاهرا نیلوفر خیلی براتون عزیز شده 
بدوبیراه درباره ش می گفتین!» پدر که این جور 
مواقع تلاش می کرد سرم را به نحوی به طاق بکوبد 
می گفت: «خب. نمی‌خوام فکر کنه از روی دلسوزی 
بهش کار دادم و بعد از اون قضایا اخراجش نکردم. 
و پول در بیاره تا دیگه مادرش مجبور نباشه برای 
گذران زند گی شون عذاب بکشه. تو هم به جای اینکه 
منوسین جیم کنی به فکر دختر عموت باش. کی بریم 
خواستگاری؟» از طرفی نیلوفر می گفت: «پدرت هر 
وقت میادشر کت. حتما به من سر می زنه. چند روز 
قبل گفت اگه بخوام برام یه ماشین می خره و قسطش 
رو هر ماه از حقوقم کم می کنه. چند دفعه هم گفته اگه 
پول خواستم و هر کاری داشتم حتما به خودش بگم. 
اصلا با من یه طور دیگه شده. نگاهش خیلی محبت 
آمیزه. اصلا باورم نمی‌شه این همون مردیه که اون 
همه پشت سر من بد گویی کر ده بود!» راستش حسابی 
به پدرم مشک وک شده بودم. با خودم می گفتم: «نکنه 
پدر عاشق نیلوفر شده و برای همین اون همه بازی در 
آورد؟» این شک وتردید مثل خوره به جانم افتاده 
بود. عقلم به جایی قد نمی‌داد و نمی‌دانستم چه باید 
بکنم؟ تا اینکه فکری به ذهنم رسید. هر چند بچگانه 


بود و اگر نیلوفر می‌فهمید. محبتم رابرای همیشه از 
دلش بیرون می کرد اما همین فکر باعث شد تا به 
حقیقت پی ببرم. بی آنکه پدر و نیلوفر بویی ببرند. هر 
دوی آنهارا چند روزی تعقیب کردم و آنجا بود که 
همه چیز دستگیرم شد. 

-پس بگو چرااون همه تلاش می کر دید که نیلوفر 
ومادرش روبد جلوه بدین واز چشم من بندازین... 
تازه می‌فهمم علت مخالفت شسما چی بود ومن چقدر 
احمق بودم که فکرم همه جا رفت غیر از این که شما 
بخوایین همچین کاری بکنین ؟اخب. چه می‌دونستم ؟ 
من آن‌قدر به شما اعتماد داشتم که حتی فکر چنین 
مسأله‌ای به ذهنم خط ور نمی کرد. واقعا از سن و 
سالتون خجالت نکشیدین؟ از اون‌شان و موقعیتی 
که همیشه ازش دم می‌زدین خجالت نکشیدین؟ 
چطور دلتون اومد به مادر بدبخت من خیانت کنین؟ 
ازاین نترسیدین که طشت رسوایی تون از بوم بیفته و 
همه چیز لو بره؟ شما که می‌خواستین دوباره ازد واج 
کنین» می‌رفتین سراغ یکی دیگه, چرادرست رفتین 
سراغ مادر دختری که من دوستش داشتم؟ حتما 
شب خواستگاری مثل جوونای شونزده هفده ساله 
با یه نگاه عاشق مادر نیلوفر شدین و بعد هم رفتین 
سراغش و اون زن که از شما بی‌وجدان تره. خیلی 
راحت پيشنهاد شما رو قبول کرد و به عقدتون در 
اومد. بعد هم برای اینکه راز تون فاش نشه و آبروتون 
نره پاتون رو کردین توی يه کفش و سد راه به هم 
رسیدن من و نیلوفر شدین ؟... 

همچون یک گلوله آتش شده بودم. پدر که تصور 
نمی کرد دستش رو شود با رنگی پریده روبرویم 
ایستاده بود وبه حرفهایم گوش می کرد. چند هفته قبل 
بود که نیلوفر با نگرانی گفت: «نمی دونم چرا مادرم 
طور دیگه‌ای شده؟ خیلی به خودش می‌رسه. مدام با 
موبایلش حرف می‌زنه و از خونه میره بیرون!» نیلوفر 
نگران مادرش بود و من نگران توجهات بیش از حد 
پدرم به نیلوفر. می‌ترسیدم از اینکه نکند پدر عاشق 
نیلوفر شده باشد اما با چند روز تعقیب پدر و در نخ 
کارهایش رفتن» فهمیدم مادر نیلوفر را به عقد موقت 
خود در آورده. پدر در ساعاتی که نیلوفر شر کت بود 
به دیدن مادر نیلوفر می‌رفت. گاهی هم او را با خود 
به گردش می‌برد. یک شب که دیگر طاقتم طاق شده 
بود. مچ پدر راوقتی که مادر نیلوفر را تا جلوی در 
خانه‌شان رساند و داشت با خوشحالی به سمت خانه 
برمی گشت. گرفتم. پدر شو که شده بود. وقتی فهمید 
مدتهاست در سر رفت و | مدهایش هستم. چاره‌ای 
جز اعتراف پیش رویش ندید. خیلی شاکی بودم. پدر 
چطور دلش آم ده بود با فرزندش چنین بازی کند؟ 
نیلوفر هم وقتی ماجرا را شنید همچون من بهت زده 
شد.او هم هیچ گمان نمی کرد که مادرش بتواند چنین 
جفایی در حقش مر تکب شود. او از پدر من هم متنفر 
شده بود و می گفت: «پدرت عمدا اومده سراغ مادر 
من. این همه زن مطلقه و بیوه, جرا مادر دختری که 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۴۹ 


اکر اذتظار و تو قع نداشته داشی همه دوست تو اند 


#ر اډیندر انات تا گور 
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قاعده تصادف 
دومین ساخته بهنام بهزادی تا روز چهارم بهترین 
فیلم جشنواره‌بود. چند جوان که‌می خواهند برای 
حضور در جشنواره تا تر به خارج سفر کنند. همه با 
دروغ خان_واده‌هایشان راراضی می کنند جز یکی که 
حقیقت رابه پدرش می گوید وپدرش مخالفت کرده 
ودختر از خانه فرارمی کن د.پدراوراپیدامی کندو 


به زور با خود می برد. گروه تصمیم می گیر ند بدون 

دیالو گهاوبازی خیلی خوب بازیگران که به جز 
اشکان خطیبی و امیر جعفری همه آنها تازه کار هستند 
از نکات بر جسته فیلم است. از سوی دیگر فیلمبرداری 
روی‌دست آزاردهنده نیست وموسیقی‌زیبایی این 
فیلم هم بسیار گوشنواز بود. تاحسرت شنیدن موسیقی 
متن خوب‌هم درجشنواره‌به دلم ان نماند.هر چند 
ی را ره 


بکر بود. شاید از این فیلم تعریف زیادی کرده باشم اما | 


باید به این نکته اشاره کنم که قاعده تصادف استثناء 
نبود بلکه با توجه به دیگر فیلمهای جشنواره‌این فیلم 
ا ا 
گیشه تامرز ۰ ۵۰میلیون فروش کند. 


حوض نقاشی 
داستانی بکر از زند گی یک زوج عقب افتاده که 


والدینش دچار مشکل شده‌واز خانه‌فرار کر ده‌وبه خانه 
ناظمشان می رود. این زوج دجار اختلاف می‌شوند اما 
یاد جمله عاقد می افتند که: فقط باهم بسازید. به‌همین 
دلیل با مشکلات کنار آمده و سرانجام نیز پسرشان به 
خانه باز می گردد. 

بازی فوق العاده شسهاب حسینی در نیمه اول فیلم 
بسیار به چشم امد که‌متاسفانه این بازی خوب در نیمه 
دوم بسیار معمولی دنبال شد. یکی از نقاط ضعف اصلی 
فیلم. هم کش دادن زیاد قصه بود که باعث شد از نیمه 
فیلم داستان جذابیتش رااز دست بدهد و تنها اتفاقات 
مختلف داستان فیلم راجلومی‌برد.از سوی دیگر 
میزانسنها وانتخاب لباس و صحنه بسیار خوب بود. در 
کل به مازیار میری نمره قبولی باید داد اما مازیارمیری 
کتاب قانون کجا و مازیار میری حوض نقاشی کجا؟ 
این فیلم مورد استقبال مخاطب قرار خواهد گرفت و 
فروش آن شاید از مرز نیم میلیارد بگذرد. 


رسوایی 
شاهکار فیلمفارسی استاد ده نمکی! داستان 
تکراری دختری بدتامو] ناشن بایک روسای و 
دیندار شدن دختر ونشان دادن مر دمانی متظاهر که 
مثلااهل دین هستند ودر اصل اهل دنیا. بازی بسیار بد 


الناز شا کر دوست و موسیقی آزاردهنده اش باعث می 
شود که در هنگام تماشای فیلم قرص مسکنی مصر ف 
کنید! ده نمکی هنوز هم برای نوشتن دیالوگ به اس 
ام اسهایی که برایش می آید توجه ویژه‌ای دارد و رد 
پای جدید ترین جو کها و اس ام اسهارادر فیلمهای وی 
می توان پیدا کر د.از ۰ دقیقه فیلم. ۰ دقيقه نماهای 
مختلف از شاکر دوست بود و از سوتی‌های فیلم هم 
می گذریم. راستی در کدام نقطه جنوب شهر تمام 
دختران دماغهای عمل کرده و لبان پروتزی دارند؟ 


امافروش‌رسوایی‌به خاطر جوسازی‌دوستان | 


می‌تواند میلیاردی باشد! 


من عاشق سپیده صبحم 
قسمتی از زند گی یک کار گر دان است که می خواهد 
فیلمی در باره دو عقب افتادهذهنی بسازد. جز معد ود 
فیلمهای خوب‌جشنواره است که قصه‌ای بکر دارد. 
دیالوگهای زیبایی که بین کار گردان و دستیارش رد 


و بدل می شود جز نقاط قوت فیلمنامه است. بازی 
فوق العاده بابک کریمی در نقش کار گر دان به همراه 
بازی خوب دو معلول ذهنی, فیلم رابسیار جذب کرده 
است. نکته جالب آنکه در پیشرفت قصه فیلم.اتفاق 
هیچ جایی ندارد وقرار نیست به واسطه اتفاقی که می 
افتد. داستان جلو برود. 

فروش این فیلم اگر در زمان مناسب وبا تبلیغات 
خوب اکران شود از مرز ۲۰۰ میلیون خواهد گذشت. 


چه خوبه که بر گشتی 

استاد لطف_افیلم نس ازاتع ارف کهنداریمما 
مهرجویی خودمان رامی خواهیم نه این مهرجویی که 
نمی شناسیمش!د کتری پس از سالھازند گی در خارج 
به ایران برمی گر دد. مهندسی هم دوست ۴ساله‌اش 
است.با مدن دختری بین این دواختلاف می افتد و 
لج و دعوا آغاز می‌شود. امادختر با فرد دیگری ازدواج 
می کند و این دو دوباره دوست می شوند! 

سوژه‌ای تکراری که تنها بازی عطاران در آن به 
چشم می آمد. استاد پس از نارنجی پوش و پرداختن 


به موضوع فنگ شویی اینبار این فیلم رابرای معرفی 
سنگ درمانی ساخته است! کاش استاد قدر خودش را 
بداند و همانند بهرام بیضایی و ناصر تقوایی عمل کند. 
یعنی گزیده کاری و ساخت فیلم‌هایی به مانند گذشته. 
ار را را 
به‌داد ومهناز افش ار به طور حتم فروش این فیلم را 
میلیاردی خواهد کرد. 


د ربند 
طا غل دا تک ارو اما کر کر وباری 
خیلی خوب و ریتم مناسب نشان داد که می توان 
سوژه ای تکراری راهم تبدیل به فیلمی خوب کرد و 
تنه|پایان بندی فیلم قوی نبود. دختری شهرستانی 
برای ادامه تحصیل به تهران می آید وبا دختر دیگری 
همخانه می شود. همخانه بد هی بالا می آورد و دانشجو 


سفته می گذارد واو رااز حبس در می آورد... دختر به 
خارج می رود و ... 


پس از قاع ده بازی باید گفت این فیلم جز 
ار را وا 
از مرز فروش ۵۰۰ میلیون هم گذر کند. 


کلاس هنرپیشکی _ 

داودنژاد درابتدای فیلم حرف اخر رامی زند: 
همه فامیل و آشنایانمان راجمع کردم تایک فیلم دور 
هم بسازیم! داستان اصلی فیلم درباره مادری است که 
فرزندان و نوه‌هایش به دنبال تقسیم اموالش هستند 
و بینشاآن‌اختلاف زیادی وجود داد. سوژه که تکراری 
است امانوع ساخت فیلم باعث می شود مخاطب با 
جذابیت فراوان فیلم رادنبال کند. نشان دادن پشت 
صحنه.ار تباطهای خانواده‌داود نژاد. تمر ینهای مختلف 
و غیره به جذابیت کمک کرده. زمان فیلم ۰ دقیقه 
و طولانی است.همانند دیگر کارهای داودنژاد است 
سعنی نه فیلمی شاهکار و نه فیلمی ضعیف. فیلمی عامه 
پسند با طنزهای رایج در کار داودنژاد وبا فروشی در 
حد ۲۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان. 


اندر حواشی جشنواره فیلم فجر 


دعوا بر سر جاو غذا 


دير شروع شدن فیلمها 

در شماره پیش تعریف کردیم که یکی از نکات 
مثبت جشنواره پخش به موقع فیلمهاست که به نظر 
میآید چشممان شور ب وده‌واین نقطه قوت هم از 
بین رفت. تاجایی که‌برای شروع پخش فیلم کلاس 
هنرپیشگی ۴۲دقیقه معطل شدیم. یعنی به جای 
اعت :اام اعت ۱ افیلم شروع شد. دیگر 
فیلمهانیز بین ۳ تا ۱۰ دقیقه تاخیر در پخش داشتند. 
یادم باشد دیگر از چیزی تعریف نکنم! 


مهد کود کت جشنواره 

به نظر می آید از سال دیگر باید اسم کاخ جشنواره 
رابه مهد کود ک جشنواره تغییر داد. از کود ک ۲ ماهه 
تا ۱۲ساله به وفور مشاهده کر دیم.صدای گریه نوزادی 
که شیر می خواهد در خیلی از فیلمها به گوش می‌آمد. 
حال این بچه ها از کجا و به چه واسطه ای پای در کاخ 
جشنواره گذاشته اند راخدامی داند؟ ما که از درمی 
خواهیم وارد شویم ۲۰ نفر جلویمان را گرفته و کارتمان 
راچک می کنند. این دوستان از ما بهتران پار تی کلفتی 
هم دارند. پیش از آنکه در اصلی سالن باز شود و وارد 
شویم. از درهای‌دیگر وارد شده‌وبهترین صندلی ها 
راهم برای خود ودیگر اعضای کوچک خانواده‌رزرو 
کرده‌اند! 


دعواء دعوا 
اولین دعوا:ماجر ااز جایی شروع می شود که روز 
گذشته«م...» کار گر دان نوپاء در محل سواررشدن 
خر ہا کے هی ون باتک از انیا کر 
شده‌وپس از گفتن چند کلمه ر کیک به وی ضرب 
شست خود راهم نشان‌داداسایر خبرنگاران که از 
این قضیه یکه خورده‌بودن د هم بهت زدهبه آنهانگاه 
می کر دند وشاهد ماجرابودند. شاید آقای کار گردان 
که بسیار هم خود رابه جریان روشنفکری نزدیک 
می داند. یک لحظه به یاد فیلم «درباره الی افتاده» و 
فکر کرده سکانس کتک زدن همسرش را دوباره دارد 
دومین دعوا:سانس آخر نمایش فیلم در برج میلاد 
(محل حضور منتقدان و خبر نگاران) به | کر ان فیلم «از 
تهران تا بهشت» با بازی مهناز افشار اختصاص داشت: 
که‌این بازیگر باهمراهی صابر ابر برای دیدن 
فیلم به کاخ جشنواره آمده بودند. ماموران با 
این توجیه که صابر ابر کارت ورود به محوطه 
را دار ,با کدی ازوروداین از بگر به داغل 
سالن نشست ها جلو گیری کردند. درخواست 
های مارا رور سا ار که طاهرا 
مامسوران انتظامات وی رائمی‌شستاختندانیز 
جار داز ت اکا ارماك 
برخی از مسئولان جشنواره ختم به خیر شد. 


سومین دعوا: دقایقی قبل و پیش از شروع فیلم 
«دربند» اتفاقی عجیب در سینمارسانه رخ دادویک 
خبرنگار مرد جوان در اعتراض به صدور بی رویه 
کارت برای حضور در برج میلاد و نبود جای کافی 
برای نشستن خبر نگاران فعال رسانه ها, نا گهان بالپ 
تاپ خود به روی سن رفت و آنجا نشست. 

وی هدف خودرااعتراض به رویه صدور کارت ها 
دانست ووقتی حراست سالن قصد بر خوردباوی راداشت 
خبرنگاران حاضر در سالن از حراست خواستند که او را 
رها کند و با وساطت دیگر خبرنگاران, او پایین آمد. 

چهارمیندعوا:این‌چه‌وضع بر خوردباخبر نگاراس؟ 
این صدای بلند باعث شد تاسر مان سمت صف طولانی 
مستقر در برج» خبرنگار رابه بی رون هدایت کرد. 
بعدش را دیگر نمی دانیم چه شد.. 


احسان حدادی در برج 

از آنجا که می دانستم احسان حدادی در عمرش 
تنهایکبار سینما رفته, اورابرای تماشای فیلمهای 
جشنواره‌به بر ج دعوت کرد م.احسان به‌همراه‌تونی 
زرین‌دست. کار گر دان باسابقه سینمای ایران, که در 
آمریکاهمسایه هم بودند به برج آمد وباهم به تماشای 
فیلمها نشستيم. جالب آنکه احسان از ہیں هر پیشه ها 
فقط نیکی کریمی رابه اسم و چهره می شناسد که انهم 
به واسطه یک مصاحبه بوده است. بر حسب اتفاق ان 
روز خانم کریمی هم در برج حضور داشت واين دو با 
هم روبرو شدند. ۲ 

نکته جالب آنکه همه مر دم اعم از هنر مندان و 
خبرنگاران و دوستان ناشناسی که در برج حضور 
را بای سول | 
مطل ر ہی دا ها 
یانه؟ و خودش می گفت. کاش مسوولان ورزش هم 
E‏ 

نکته دیگر عدم شناخت احسان حدادی تو سط 
برخی از مردم بود. مثلا وقتی در حال ورود به‌نشست 
خبری یک فیلم بودیم یکی گفت:چون این فیلم جنجالیه 
رفتن بادیگارد آوردن که دعوا شد بیاد وسط! 


0 


دکت 2 


بط ی اب 


» 


که تاذیحه 


1 داشد از ذظ دکت ف دددیی خالی و از ذظ یک ف دخو 


ش یی زمه 


1 ت 


جرج نار دشله 


«استرداد» که در جشنواره امسال بر نده سیمرغ 
ا لا ا ا 
وشاید بتوان گفت که‌از نظر ساختار سینمایی ووجود 
موّلفه‌های سینمایی؛ هیأت داوران بهترین تصمیم 
ساخت این فیلم پرخرج آن هم با بودجه دولتی چه 
بوده است؟ و جدای این بحث که از نظر تاریخی چه 
میزان و چند درصد از واقعیت در فیلم مورد لحاظ قرار 
گر فته است امااز حق‌نباید گذشت که استر داد فیلم 
خوش ساختی است که بیننده را تا پایان روی صندلی 
O‏ 
N‏ ادا کر 
دانست). یک فیلم سینمایی جذ اب است که خوب 
گرچه در پاره‌ای مواقع چندان منطق روایی و رتالیستی 
بر آن حاکم نیست امامی توان با توجیه ضرورت ایجاد 
جذابیت در فیلم تا حدودی آن راهضم کرد. 

اما داستان استرداد چیست؟ 

پس از پایان جنگ دوم جهانی با توجه به نقشی که 
به خسارات عظیمی که در اثر اشغال کشور بیطرف 
ایران‌به‌این کشورو به این مردم‌وارد آمد.مقررشد 
که کشورهای پیر وز مبلغ اند کی به عنوان خسارت 
به‌ایران بپ ر دازند. ميزان ونوع این کمکهامشخص 
د ولت شور وی از پر داخت این غرامت که توسط جامعه 
جهانی تصویب شد هبو د طفره‌می‌رفت. جالب این که 
در زمان د کتر محمد مصدق نخست‌وزیر قانونی ایران 
وباوجود تمام ادعاهای دولت شوروی این غرامت 
بهایران پرداخت نشد.بع داز کودتای۸ ۲مردادو 
دخالت آمریکادراین ماجراوشکست دولت ملی 
د کتر مصدق و بازداشت ست وی > حکومت وابسته زاهدی 
بر سر کار آهد و جون این دولت مورد تقد انگلیس 
و آمریکابود. دولت شوروی نیز با رژیم شاه‌همکاری 


۵۲ 


کر ده و قرار شد بخشی از این پول رابه صورت طلا به 
ارا کر ا ما ای کلم اال محموله یازدهتنی 
طلا از شوروی به ایران تحویل گرفتن این محموله 
توسط یک افسر ایر انی ونمایند گانی از دولت. دربار و 
ساواک انتقال این محموله توسط کشتی از شوروی به 
ایران وماجراهای مر بوط به آن است که در جریان 
آن اتفاقاتی می‌افتد که سر شا از حادثه وماجراوبه 


قول سینمایی‌هاء صحنه‌های اکشن است. فیلم از نظر 


ا وہای اش "* 
آنها که سینما می‌روند تا پایان آن را تعقیب خواهند 
کرد واز این نظر فیلم کاملا قابل دفاع است.امابه هر 
حال چون قصه مبتنی بر یک رویداد و ماجرای تاریخی 
ار * 
می گذارد از جمله این که در سالهای ۴ ۵ وبس از 
کودتای ۸مرداد.عملا کشور وتمام سرمایه‌هایش 
به دست دربار وابسته افتاده بود دیگر نیازی به دزدی 
از خزان ه نب ودچرا که‌از این پس‌خزانه وهر چه‌در آن 
بود کاملا در اختبار شاه و خانوادهاش فرار گرفته بود و 
نیازی به دله‌دزدی‌هایی از این دست احساس نمی شد. 
ضمن این که از نظر منطق داستانی بیننده فیلم با خود 
می‌گوید کل این محموله (۱۱ تن طلا). به پول امروز و 
با قیمت طلای این روزها ( که بسیار هم ارزش بالایی 
پیدا کرده‌است) به نصف سه هزار میلیارد تومان هم 
نمی‌رسد که برای آن این همه کشت و کشتار صورت 
بگیرد و چنین افتضاحی به بار بیاید! 

(یازده‌میلیون گرم طلارادر قيمت هر گرم طلا 
ضرب کنید و به قیمت روز محاسبه فرمائید) 

وامانکته آخری که درباره‌بهترین فیلم جشنواره 
و تهیه کننده آن می‌توان گفت این که به نظر می‌رسد 
اودرو ارال ا ی 
پول ‌بیت‌المال‌رابهتر از گذشته‌هزینه کرده‌است 
یعنی کمتر مثل سالهای گذشته آن رابه «شاخ گاو» 
کوبیده‌است وامید بسیار می‌رود که این فیلم بتواند 
در گیشه با استقبال خوبی روبر و شود و همین می‌تواند 


مایه امیدواری باشد. ees‏ 


سرانجام سی و یکمین جشن بز ر گ فجر سینمای 
ایران برند گان خود را شناخت. مر اسم اختتامیه سی و 
یکمین جشنواره فیلم فجر در برج میلاد بر گزار شد و 
ضیافتی باشکوه رابه مدت ۲/۵ساعت در بر گرفت. 
این مراسم که با حضور چهره‌های سر شناس سینمای 
ایران‌همراه‌بود.ازساعت ۹ تا ۲۲/۳۰ به‌طول 
انجامید. مهمترین برنامه مراسم دیشب اهدای 
سیمرغ به ب رگزید گان بود. 

-اسامی نامزدهای بخش مسابقه سینمای ایران 
(سودای سیمرغ) سی ویکمین جشنواره‌بین‌المللی فیلم 
فجر به شرح زیر اعلام شد: 
3% بهترین فیلم :محسن آقاعلی اکب ری /بنیاد فارابی 
(استر داد) 
# سیمرغ بلورین ویژهیأت داوران:علیرضا داوودنژاد 
(کلاس هنرپیشگی) 
بهترین بازیگر نقش اول زن:هانیه توسلی (دهلیز) 
#بهترین باز یگر نقش اول مرد :حمید فر خ‌نژاد 
(استر داد) 
٭ کار گردانی: پرویز شهبازی (دربند) 
# بهترین باز یگر نقش مکمل زن:پگاه آهنگرانی 
(دربند) 
* بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:رامبد جوان 
(گناهکاران) 
3 فیلمنامه:بهنام بهزادی (قاعده تصادف) 
#۶ موسیقی:حامد ثابت(برلین منفی هفت) 
#۶ فیلمبرداری:هومن بهمنش (دربند) 
جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی (استر داد) 
۶+ جلوه‌های ویژه بصری: بهنام خاکسار (عقاب صحرا) 
#۶ صدابرداری:یداللّه نجفی /رشید دانشمند (قاعده 
تصادف) 
طراحی صحنه و لباس: توس قلمفرسایی (حوض 
نقاشی ) 
«چپره‌پردازی:امیر اسکندری (رسوایی) 
9 تدوین:بهرام دهقان(آسمان زرد کم‌عمق 
(استر داد) 
3 صداگذاری :محمدرضا دلپاک (برلین منفی هفت) 
3# جایزه بهترین فیلم ازنگاه تماشاگران:پوران 
درخشنده (هیس... د خترها فریاد نمی زنند) و منوچهر 
٭ جایزه‌بهتر ین فیلم ازنگاه تماشاگران بخش 
بین‌الملل:بهنام بهزادی (قاعده تصادف) 
جایزه ملی:انسیه شاه‌حسینی و سید سعید سید زاده 
(زیباتر از زندگی) 

-همچنین اسامی بر گزید گان بخش «نگاهنو» 
(مسابقه فیلمسازان اول) به شرح زیر اعلام شد: 
٭ بهتر ین دستاوردهای فنی هنری:فر شاد محمدی 
(برلین منفی هفت) 
9 بهترین کار گردانی:هادی مقدم‌دوست (سر به 
مهر) 
٭ بهتر ین فیلم: دهلیز (سیدمحمود رضوی مجد) 


لاتم ۳ ۵۴۹ 


بیچوشی «حامد بهداد» با ۳۰ 
کیلو اضافه وزن! 


مثل‌اینکه‌داری وش مهرجویی. کار گردان 
باشد پیدا کر ده است مهر جویی که پارسال نقش‌ اول 
فیلم «نارنجی پوش» رابه حامد بهداد داده بود امسال 
هم در فیلم جدیدش:«چه خوبه که بر گشتی» نقشی 
مهم رابه اوسپرده است بهداد در جدید ترین فیلم 
مهرجویی نقش فر زاد. جراح دندانپزشکی را دارد 
که بعد از سال ‌ها به ایران برمی گر دد وسر یک سنگ 
جادویی کلی ماجرا با همسایه‌اش خانم یاسمین (مهناز 
افشار) و دوستش کامبیز (رضا عطاران) پیدا می‌کند . 

اماچیزی که دراین فیلم کم دی جلب توجه 
می کرد این خبر بود که بهداد برای نقش فر زاد. چیزی 
حدود ۰ کیلو به وز نش اضافه کر ده که در صورت 
ثبت این کار.ر کور د افزایش وزن برای‌بازی دریک 
فیلم ایرانی که قبل از این در دست رضا کیانیان بود. 

کیانیان. یک دهه قبل برای بازی در فیلم «خانه‌ای 
روی آب» بهمن فرمان آرا؛ حدود ۲۰ کیلو به وزنش 
اضافه کر د.نکته جالب اینکه کیانیان‌هم در آن‌فیلم 
نقش یک پزشک را بازی می‌کرد . 

امابه‌نظر می ر سد بهداد نتوانسته به ر کورد کیانیان 
برسد چون شنیده شده‌باوجود اینکه بهداد چند کیلویی 
اضافه وزن پیدا کرده است و این ماجرا از عکس‌ها و 
شمایل او در مجالس ومحافل مختلف هم آشکار است 
ولی گویابر ای شکم بهداد در این فیلم از پر وتز مصنوعی 
هم استفاده شده است. 

به‌نظرمی آیدهمین اضافه کردن‌وزن‌برای 
بهداد بی‌حاشیه هم نبوده‌ولی انچه موثر تر بودهو 
به گفته شاهدان و حاضران در پشت صحنه هم تایید 
می‌شود نوعی بی حالی از ابتدای کار در احوالات بهداد. 
مشهود بوده است. دلیل عمده‌اين بی حالی هم می تواند 
حضور بهداد در پروژه سنگین «فرزند چهارم» وحید 
موسائیان باشد. 

موسائیان‌این فیلمرادر گرمای کشنده‌تابستان 
کشور کنیادر قاره آفر یقاس اخت کهالبته باحوادثی 
مثل سقوط هواییمای عوامل که البته تلفاتی نداشت. 
خبر سازی هم کرده بود.بهداد بعد از بازی در این فیلم 


مهر جویی روبه روشد.ما پيشنهادمهر جویی یک شرط 
داشت که‌اتفاقایکی از معضلات کارا کتر فرزاد هم بود 
آن‌هم چاقی و داشتن شکم بود.بهداد که‌هنوز تحت 
تاثیر گرما و فشار آفریقا بود این شرط را قبول کرد. 

او برای اینکه وزنش راسریع بالا ببرد رژیمی 
گرفت که دراوایل کار باعث بی‌حالی و بیهوشی او 
شد والبته به وزن ۳۰ کیلویی دلخواه مه جویی هم 
نرسید.فیلمبرداری فیلم از ۰ بان در تهران آغاز 
شده‌بود و قراربود بعد ازیک ماه‌در محمود آباد 
مازندران به پایان بر سد. 

بهداد که توانسته بود چند کیلویی به وزنش اضافه 
کند وبااستفاده‌از پر وتز شکم مصنوعی» چاق به نظر 
برسد. سر یکی از صحنه‌ها در تهران. فشارش افتاد و 
بیهوش شد و کار به بیمارستان کشید.اما خوشبختانه 
ماجراباچند قر ص وسر محل وفصل شد تافیلمبرداری 
در زمان معین شده به پایان برسد. 


پیمان معادی در هالیوود 


پاییز امسال خبر ی منتشر شد که معادی قرار است 
در «عدالت کیفری» محصول شبکه ی 11130ایفای 
نقش کند وحالا برای دومین بار حضور او در یک 
پروژه سینمایی بینالمللی و همبازی شدنش با مور گان 
فریمن و کلایو اوون رابا خبر شدیم. 


آخرین شوالیها (116125]1121115) یک 
فیلم ماجراجویی فانتزی ومحصول مشت رک هالیوود 
وسینمای کره‌است که اخیرافیلمبرداری آن در 
جمه وری‌چک آغاز شده‌است. کازائو کی کیریا 
کار گر دان و کلیپ ساز ژاپنی.«آخرین شوالیه‌ها» رابر 
سای فلاا ا و ا دورن 
می بر د. در خلاصه داستانی که تا کنون منتشر شده 
فیلم داستان گروهی از مبارزین راروایت می کند که 
برای گرفتن انتقام استاد خود علیه امپراطور فاسد 
قیام می‌کنند . 

به گزارش سایت 1۷1101 ]طبق فهر ست کامل 
عوامل فیلم که طی دو ماه گذشته در (]۷1آبه روز 
رسانی‌شده.معادی یکی از بازیگر ان این پروژه چند 
ملیتی است.علاوه‌بر معادی‌بازیگر ان شناخته‌شده 
دیگری نیز از سایر نقاط دنیا در این پر وژه حضور 
خواهند داشت. آنگ سون- کی و پار ک سی -یئون 


بازیگران کره‌ای و سر گیی تریفانویج واکسل ‌ هنی 


بازیگر ان صرب ونر وژی این پروژه محسوب می شوند. 
آیلت زورر بازیگر فیلم‌های «مونیخ» و«فر شستگان و 
شیاطین» هم یکی دیگر از نقش‌های اصلی این فیلم را 
ایفا خواهد کرد. 

شسهره آغداشلونیز نامش در میان بازیگران‌اين 
محصول مشترک کرهو امریکابه چشم می آید.بنا 
به‌فهرست عوامل فیلم در 1108ء نقش معادی 
مان در اتو ام رآطور اعلام فد داست همچنین 
صحبت‌هایی هم مبنی بر حضور بندیکت کامبر پچ 
(شرلوک) در این پروژه به گوش می رسد . 

این فیلم که هم اکنون مراحل تولید خود راپشت 
سر می گذارد. زمستان ۲۰۱۳ بر روی پر ده سینماها 
خواهد رفت. رسانه‌های کره نسبت به این فیلم اکشن. 
توجه جشمگیری رانشان داده‌اند. اما هنوز اخبار 
و جزئیات بیشتری از تولید این پروژه در دسترس 


دلیل دوست داشتن 


یک جانباز که پر ستویی از مهر ماه‌سال جاری پیگیر 
اعزامش برای درمان به خارج از کشور بود در نهایت 
صبح -شنبه ۲۰دی‌ماه -باهزینه تن خصی عازم 
فرانکفورت المان شد. 

پر ویز پرستویی که درف رود گاه‌امام خمینی (ره) 
حاضر شده بود. گفت: بعد از ۴ماه تلاش که خواستیم 
درد و فریادیک جانباز رااز طریق رسانه‌ها اعلام 
کنیم که‌بنیاد شهید بتواند حمایت کند امامتاسفانه 
اتفاقی نیافتاد. 

وی ادامه داد: ناصر افشاری که از یک سال پیش 
باید برای ادامه درمان به آلمان اعزام می‌شد. امروز 
بدون این حمایت عازم سفر درمانی اش شد. در واقع 
بدون کمکی مجبور شد خودش بلند شود و این مسیر 
سخت رابرود. 

پرستویی‌اظهار امیدواری کر د:از ناصر افشاری که 
گذشت.امیدوارم به جانبازهای دیگر این جفا نشود؛ 


ار ایا ییازان 
رای ار کار 
غریب رفت. امیدوارم سالم بر گردد. 


بر دای ذمین بای داد گنه از اسان 


دست 
یم 


ودر انسان چیزی ود گت از فکر او 


#حیلتون 


« آلبرت براون» اتومبیل را گوشه خلوت پار کینگ 
متوقف کرد وسپس به زن جوانی که کنارش نشسته 
بود رو کرد و گفت: 

خیلی خب!فکر می کنم بهتر است توبروی آنجا 
واو رابیرون بیاوری... مادو تانباید باهم دیده شویم. 
مواظب باش سر و صدا راه نیندازی! 

«لورا ورمودی» قبول کرد: 

_آره اما...او خدا امیدوارم اتفاقی نیفتد! 

-نترسایادت باشد مادونفریم واویک نفر... 
مطمئن باش او هیچ کاری نمی تواند بکند. 

زن با ناراحتی گفت: 

-آه خدای من! آلبرت.هن اصلاً دوست ندارم کار 
به دعوا و خشونت بکشد. 

-نگران نباش لورا!امن همم چنین قصدی ندارم. 
فقط باید کمی او رابترسانيم. حالابر.. 

زن از اتومبیل پیاده‌ شد ودر را اهسته پیست و 
به ساختمان روشن کنار جاده که در فاصله پانصد 
متری‌ شان قرار داشت.نگاه کر د. نور سرخ چراغ‌های 
چشمک‌زن تابلوی نئون رستوران در چشم‌هایش 
متعکیی می شد 

«رستوران پانچینلو»... یکی -دو دقیقه بعد. وقتی 
لورادر ورودی رستوران راباز کرد. 
صدای موزیک آزامی به ارستقبالش 
آم د.وقتی از در خارج می‌شد 
مردبلند قد وباریک اندامی 
همراهش بود. آنها از مسیر شن 
فرش مقابل رستوران گذشتند... 
«تام اولریک» حال طبیعی نداشت 
و تلوتلو خوران راه می‌رفت. مرد 
جوان به سنگینی نفس می کشید. 
او کنار ماشین ایستاد و خندید وبا 

که اینطور... تو پولت 
رامی‌خواهی؟!برتی و لورا 
آمده‌ان د طلبشان راوصول ا 
کنند. هان؟ 

براون به سردی جواب 
داد: 

-البته.... خیال کردی به 
همین راحتی دست‌ازسرت 
برمی‌داریم؟ ورمودی ومن‌هر 
کدام‌پنجاه‌هزاردلار دارایی‌مان 


۵۴ 


رابه تودادیم تادر بازار بورس برایمان سر مایه گذاری 
کنی. اما تو باحقه‌بازی ودوز و کلک به فکر بالا کشیدن 
پولهاافتادی...حالا ورمودی‌سهم خودش رامی‌خواهد. 
البته من هم همین طور. 

اولر یک دوباره خندید: 

-ورم ودی خیلی خشن رفتار می کند. تو هم 
همین طور!... 

براون از اتومبیل پایین پرید ویقه‌اوراچسبید وبا 
خشونت به طرف ماشین کشاند. ول یک فریاد شید 
و به تقل افتاد. ما یراون ول کن نبود و تلاش می کرد او 
رابه زور سوار اتومبیل کند. 

لورا در تاریکی به جلو خم شد و آرام گفت: 

عا نراقن آلبرت آرا مرا کر اشن می کنو به 
او صدمه نزن! 

براون سرانجام اولر یک رادر صندلی عقب اتومبیل 
نشاند و در رامحکم بست. بعد غرغر کنان و عصبانی 
پشت فرمان نشست. لوراهم در صندلی جلو نشست. 
براون وحشیانه ماشین رابه حر کت در آورد. | نهابا 
سرعت دیوانه‌واری از پار کینگ خارج شدند. اولریک 
گفت: 

-برویم خانه. من حالم اصلاً خوب نیست! 


براون در جاده‌عریض حومه شهر می راند.اولر یک 
ناگهان داد کشید: 

-هی» مرا کجا می‌برید؟ 

براون با خشم غرید. 

-می‌رویم یک جای خلوت تا با هم صحبت کنیم. 

صحبت ؟ | ه‌نه. از رفتارت پیداست که می خواهی 
پولت را با کتک کاری و شاید هم چاقو و هفت تیر کشی 
از من پس بگیری! نگه دار من می‌خواهم پیاده شوم... 

براون تهدید کنان گفت: 

-شلوغ نکن تام من می‌توانم در صورت لزوم تو 
رااز پای دربیاورم. یک تپانچه هم به ورمودی داده‌ام. 
که در کیفش است و مطمئن باش اگر لازم باشد در 
استفاده از ان لحظه‌ای تر دید نخواهم کزد. 

اولریک خندید: 

سورمودی‌هر گزبه‌من سیب نمی‌رساند..ابد 
.... ابدا... 


_چرا...وقتی پای‌پنجاه‌هزار دلارپول‌درمیان 
باشد. حاضر است مغزت راهم پریشان کند!تواگر 
تصور می کنی من به خاطر دوستی قدیمی‌مان از پنجاه 
هزار دلار خواهم گذشت.سخت در اشتباهی. تو صد 
هزار دلار پول نقد مارابالا کشیده‌ای... به خیالت به 
همین راحتی است. 
نشانت می دهم.اگر هم تاحالاسراغ پلیس نرفتم به 
این دلیل است که می خواستم با تو اتمام حجت کنم! 
اولریک فریاد زد: 
جا پیاده می‌شوم... 
سپس ناگهان جلو پر ید ودست به طرف ‌فرمان 
اما براون زود به اوضاع مسلط شد و ماشین را کنار 
جاده خلوت متوقف کرد وبه تندی ب رگشت 
تااوراسر جایش بنشاند. آلبرت 
با فریاد مشتی حواله چانه 
اولریک کرد. مرد عقب 
رفت و جاخالی داد. سپس 
دیوانه‌ای حمله آورد و 
دستهایشرادور گلوی 
براون حلقه کرد... قدرت 
بازووفشار انگشتان او ظاهراً 
سے تام اولریک تمام وزن خود 
راروی شانه‌های‌براون 
انداخت و دو حریف خرناسه کشان 
وعرق‌ریزان به تلاش و تقلا 
افتادند ... لورااز ترس دستش 
راجلوی‌دهان گرفته وبا 
چشمان ازحدقه‌در آمده 
شاهد کش مکش آن دو 
فرصتی یافت وسرش رااز 


اطلاعات ی ی رو ۳۵۴۹ 


حلقه بازوان اولر یک نجات داد و خطاب به زن گفت: 

لوراورمودی کمی تردید کرد. بالاخره‌بر 
دودلی‌اش فائق آمد و تپانچه کالیبر ۲۵ سفید وظریف 
رااز کیف دستی‌اش بیرون آورد و مصممانه به سمت 
اولریک گرفت و فریاد زد 

_ولش کن... دست از او بردار... خواهش می کنم 
اولریک تمامش کن. 

براون از میان چنگال اولر یک فریاد زد: 

لوراورمودی لرزان گفت: 

-به خدا شلیک می کنم... تام دعوا کافی است! 

اما اولر یک همچنان به گلوی براون فشار می آورد 
وحالا صدای خروخر آلبرت به سختی شنید ه‌می‌شد 
چون اولریک دیوانه‌وار فریاد زد: 

-پدرت رادر می آورم... می کشمت... 

وچنان‌نشان می‌داد که‌واقعا تصمیم دارداورا 
بکشد... براون دیوانه‌وار پیچ و تاب می خورد. ولی انگار 
تلاش‌هایش بیهوده بود عاقبت لورا شلیک کرد... تام 
اولریک فریاد بلندی کشید. لحظه‌ای بر جاخشک شد. 
سپس چنگی به سینه اش زد. لکه قر مزی در سمت چپ 
سینه پیراهنش پدید آمد. و آنگاهروی صندلی عقب 
افتاد و بی حر کت ماند... لورا وحشت زده نالید: 

-وای خدای من... من... من او را کشتم! 

براون‌باسنگینی بلند شد وروی صندلی عقب 
خم شد ونبض اولر یک را گر فت وسپس آهی کشید 
و گفت: 

-مرده‌است...لعنت به‌این‌شانس...من‌نمی خواستم 
او بمیرد... 

لعنت بر شیطان...حالا دیگر صد هزار دلارمان دود 
شد وبه هوارفت! 

زن بریده بریده جواب داد: 

_خدای‌من.. آلبرت... تودراین موقعیت هم به 
فکر پولت هستی؟ 

-جان کثیف او چه ارزشی داشت! پنجاه هزار دلار 
تمام دارایی من است... من به هیچ چیز دیگر اهمیت 
نمی دهم آماء.آما این خیلی پود و راموقع وازد 
شدن به رستوران دیده‌اند. همین طور وقتی با تام از 
انجا خارج شذی, 

«لورا» نفس ترس آلودی کشید. تپانچه راانداخت 
وهر دو دستش راروی دهانش گذاشت تااز جیغ زدن 
خودداری کند. 

براون اضافه کرد: 

-احتمالاًمراهم هنگام تهدید کردن‌اودر پار کینگ 
دیده‌اند... پس حالاتنها یک راه نجات برای ماباقی 
مانده است.من‌هم به اندازه‌تواز ان خوشم نمی آید 
ولی.... چاره دیگری نداریم. 

-متظورت این است که پر گرد آتجاووانمود 
کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده است؟! 

براون هشیارانه گفت: 

کالیه کدنا اما می در اتومپیلم یک پیل و 
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-یعنی چه؟ کدام کار؟ 

-باید جسد را در جایی دفن کنیم! 

زن صورتش را پوشاند و هق‌هق گریه اش بلند شد. 
براون از اتومبیل بیرون رفت و در صندوق عقب را باز 
کرد ویک بیلچه از آن بر داشت ولحظه‌ای بعد پشت 
یک ردیف درخت بيد نایدید شد...حدود دهد قیقه 
بعد.وقتی برگشست.لوراهنوز گریه‌می کرد...اولریک 
با چشمان باز روی صندلی ماشین افتاده بود... 

براون به لورا گفت: 

-آرام باش!الان تمام می‌شود و من تا چند دقیقه 
دیگر برمی گردم! 

بعد پیکر اولریک رابه زحمت روی شانه‌اش 
انداخت و دوباره پشت درختان غیبش زد... همین که 
از تیررس نگاه لورا دور شد. اولریک رارها کرد... مرد 
ظاهر آمرده ناگهان روی هواچ ر خی خور دوب پاروی 
زمین آمد و همان‌طور ایستاد! 

براون نتوانست از خنده خود داری کند... امادست 
بردودهانش رافشرد که صدایش بی رون نیاید! 
اولریک با نجوایی خشن گفت: 

-ابلیس! تو داشتی مرا با کله می‌انداختی زمین! 

براون ارام جواب داد: 

-تویاحمق هم نز دیک بود مراراست راستکی خفه 
کنی. مگر قبلاً به تونگفتم گردنم را زیاد فشار نده؟! 

اولریک سری تکان داد وبادست سینه‌اش را 
مالید:لعنتی! آن فشسنگ‌های قلابی هم خطر ناک اند. 
نگاه کن شعله باروت چه بلایی سر کت سی دلاریام 
ورد! حالا پیرآهن ده‌دلاری‌ام هم بماند که یک خروار 
پودر رخت‌شویی نمی‌تواند لکه آب گوجه فرنگی را از 
رویش پاک کند... 

براون گفت: 

خبلی خب خالا بز ن ی 
کنجکاو شود و بیاید اینجا... 

دو مرددر تاریکی دست همدیگر رابه نشانه 
موفقیت نقشه زیر کانه‌شان فشار دادند. سپس ‌اولریک 
بی سر وصدابین درختان ناپدید شد و آلبرت براون 
بعداز ده دقیقه معطلی و خاکی کردن بیلچه خودش. 
دوان‌دوان به سمت اتومبیل اش بر گشت وبه زن 
وحشت زده گفت: 

-خب لوراامن تصمیم گرفتم پنجاه‌هزار دلارم را 
فراموش کنم.یعنی چاره‌دیگری ندارم.با این وضعیت 
بهتر است از شهر فرار کنم. توهم اگر از من می‌شنوی 
همین کار رابکن. ما باید تاسروصدای قتل درنیامده 
و پلیس وارد ماجرانشده فرار کنیم... صد هزار دلار 
پول ارزش اعدام شدن را ندارد.. 

بعد ماشین راروشن کرد وبه سرعت از انجا 
دور شد. 


دوروزبعد آلبرت براون به خانه اش در ایالت 
مجاور رسید... 

او همیشه بعد از انجام یکی از نقشه‌های زیر کانه اش 
برای پول در آوردن به آنجامی‌رفت و چند روزی 
استراحت می کرد و به کار موردعلاقه‌اش باغبانی. 


مشغول می‌شد... حالا هم آنجا در خانه‌اش نشسته بود 
ومنتظر آمدن تام اولریک پود تاپنجاه هزار دلار پول 
کلاهبرداری از لورا ورمودی رابین خودشان تقسیم 

اماآلبرت‌هر چه‌انتظار کشید از اولریک خبری 
نشد چند روز بعد درست زمانی که داشت به رفیق 
همکارش مشکوک می‌شد, سر و کله پلیس پیدا شد. 

آنه اب دون آن که توضیحی بدهند. آلبرت رابا 
خږود به اداره پلیس بردن د واو آنجا در کمال تعجب ‏ 
«لوراورمودی» رادید.البته او تنهانبود. تام اولریک 
هم دست‌بندزده در کنارش نشسته بود.لورابادیدن 
آلبرت براون لبخند زد و گفت: 

-باید بگویم آن شب من بر خلاف توصیه‌های تو 
به رستوران پانچنیلو بر گشتم و خدای من,. تام اولریک 
رازنده و سرحال دیدم اول خیال کر دم اشتباه می کنم 
یادیوانه شدهام»امابعد ديدم نه! خودش است. خود 
تام اولریک... او با سه نفر دیگر می گفت و می‌خند ید 
وشنیدم که لاف می‌ز دیک ساعت قبل از مر گ جان 
سالم به در برده! من هم معطل نکردم و فو رآ به پلیس 
مراجعه کردم و... خیلی طول نکشید که اولر یک به 
همه چیز اعتراف کرداالان هم خیلی خوشحالم چون 
هم به پولم رسیدم هم حق شمادو نفر کلاهبر دار را 
کف دستتان گذاشتم. فکر نکنم بعد از این جرات کنید 
از کسی کلاهبرداری کنید. 

آلبرت و تام در سکوت به هم نگاه کردند وسر 


تکان دادندا 
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داد کت داشد. ادتدا محال به ذظ می ر سد 


a ورزشی‎ 


حبیب الله نیک نژاد 


تعریف از ذوچبره‌شا 


«چزاره‌بر اندلی» سر مربی تیم دیار چکمه‌ای اروپاءواقع 
در حاشیه دریای زیبای مدیترانه, در مصاحبه‌اش با 
روزنامه معتبر «توتواسپورت» ایتالیا گفت: «آنتونیو 
کونته» سرمربی ۴۳ساله تیم یوونت وس از این تیم 
یک قدرت باورنکردنی ساخته که در فصل فوتبال 
o‏ ۲در تمام میادین‌ یک مدعی بز رگ 
محسوب می‌شود و من مطمئن هستم که یوونتوسی‌ها 
در جام قهر مانی باشگاه‌های ار وپابه راحتی سلتیک 
گلاسکو رادر مر حله یک هشتم نهایی شکست داد هو 
راهی دور دوم مرحله حذفی یعنی. یک چهارم نهایی 
خواهند شد. 

«چزاره‌براندلی» که در ورزشگاه‌تازه‌تأسیس 
یوونتوس در شهر تورین نظاره گر بازی مردان این تیم 
در برابر یاران سخت کوش «ادرنیزه» در جام قهر مانی 
باشگاه‌های ایتالی بود در ادامه اظهاراتش می انرا ب4 
اعتقاد من یوونتوس بعد از پایان فصل ۰۵-۲۰۰۶ ۲۰و 
مشکلاتی که برایش به وجود آمده و راهی رقابت‌های 
دسته دوم شد. عملاً همه چیز رااز دست داد ولی 
«آنتونیو کونته»از آغازفصل گذشته که مسئولیت 
این تیم رابه عهده گرفت. تغییر و تحولات زیادی در 
یوونتوس به وجود آورده و فصل گذشته توانست آنان 
راب دون شکست قهر مان «کالچیو» کر ده‌ودر جام 
حذفی نیز تا فینال پیش رود. 

سرمربی بز رگ ایتالیای‌ها که با این تیم به فینال سال 
کم وا هان 
اروپا در برابر اسپانیا راه یافت. 
درباره «ماریو بالوتلی» ۱ ۲ 
ستاره سیه‌چرده و ملی‌پوش 
تیم ایتالیا که در اختیار تیم 
منچسترسیتی می‌باشد. 
می‌گوید: به اعتقاد من اگر این 
بازیکن حواشی دور وبر خود 
را کم کند. به ساد گی می‌تواند 
خود رابه بهترین مهاجم حال 


ذس فوتال ایا 


حاضر جهان بدل کند و یا حداقل در میان | 
پنج نفر اول بهترین‌ها قرار گیرد. 
«ماریوبالوتلی» تاسال ۲۰۱۵.با 
منجستر سبتی قر ار داد دارد.ولی بعید نیست که یکی 
از تیم های |بتالیایی اوراراهی فوتبال « کالچیو» کند. 
زیرا«روبر تو تانفینی» سرمربی منچسترسیتی از این 
بازیکن زیاد راضی نمی‌باشد وبارها گفته است که برای 
رقابت با منچستریونایتد بر سر کسب جام قهرمانی 
لیگ بر تر نیاز به یک مهاجم بز رگ دارد واگر چنین 
چیزی‌واقعیت داشته باشد باید برای جور کر دن 
پول جهت فراخوانی این مهاجم «ماریو بالوتلی» رابه 
تیم‌های دیگر واگذار کرد تابا پول فروش او شرایط را 
برای آن مهاجم مهیا کرد. 

پس از ماههاانتظار به سر بردن ویانبودن«وسلی 
اشتایدر»‌هافبک ۲۸ ساله تیم اینترمیلان در این 
باشگاه درنهات این هاشی ۲۸ سس اله‌هلند ی ق 
ادامه همکاری اینتر میلان رازده وب ه قیمت ۷/۵ 
میلیون يورو راهی تیم گالاتاسرای در تر کیه شد تا 
برای آنان در جام قهر مانی باشگاههای اروپا در برابر 
شالکه آلمان به میدان رود.بازیکنی که در سال ۲۰۰۹ 
از تیم رثال مادرید جدا و به اینترمیلان پیوست و در 
همان اولین فصل حضورش در جمع آبی ومشکی 
پوشان شهر شمالی میلان توانست به جام قهر مانی و 
حذفی ایتالیا ونیز جام قهر مانی باشگاههای اروپادست 
یافته و بیشترین نقش رادر کسب این سه جام 
معتبر برای ایتالیا میلان ایفاء کرد. 

مردی که سال قبل منچستر یونایتد برای 
انتقال وی از سانسیرو ميلان به اولد ترافورد 
|( میلیون پوند.به مدیران اینتر میلان شد.ولی 
آنان اس اقا موافعت کد الا 
اورابه گالاتاسرای در تر کیه واگذار کردند 
واین‌بازیکن در اولین حضورش در جمع 


.چ 3 
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ار ۳ شهر صنعتی منچستر حاضر به پر داخت ۳۰ 
و 


راهی گالاتاسرای شده و بسیار خوشحالم که حالا در 
سس و 

«وسلی اشنایدر» حضورش در فوتبال تر کیه رابهترین 
غنیمت دوران بازیگریش توصیف کرده‌ودراولین 
ملاقات با «فاتح تریم» مربی بز رگ تر کها به وی قول 
داد تاهر چه سریعتر زبان تر کی رایاد گیرد. 

«فاتح تریم» مربی بز رگ تر کها که سابقه مربیگری 
در اث میلان و تیم ملی تر کیه نیز در پرونده‌دوران 
مربیگری او به چشم می‌خورد در باره حضور این طراح 
بز رگ هلندی می گوید:از این که توانستیم این بازیکن 
رابه جمع مردان تیم خود بيافزاييم. بسیار خوشحال 
هستم و فقط باید از او بخواهم. که هر چه سریعتر زبان 
مارایاد گیرد. زیر ااویک طراح ویک بازی ساز میانه 
میدان است وباید بخوبی بتواند با بازیکنان ما از نظر 
زبانی ار تباط برقرار کرده و آنچه را که او می‌خواهد 
انجام دهد وبا آنان در میان گذارد وامید دارم هرچه 
سریعتر با بازیکنان ما هماهنگ شود. زیراو بازیکنی 
بزرگ بوده ومانیاز به قدرت وی در میانه میدان 
نیاز داریم. 

«وسلی اشنایدر» دوشنبه شب قبل به همراه‌همسرش 
باهواپیمای اختصاصی راهی تر کیه شد و در فرود گاه 
شهر استانبول توسط هزاران تماشاگر طر فدار 
گالاتاسرای مورد استقبال قرار گرفت و آنان او راتا 
هتل محل اقامت این بازیکن همراهی کردند. 
«وسلی اشنایدر» به خاطر عدم توافق به کاهش 
دستمزدش با مدیران اینتر میلان از این تیم جداشدهو 
ون معادل #مل ون پورودر ل 
این تیم در آمده‌است.این طراح بز رگ هلندی آخرین 
بار در ؟؟؟؟ ماه گذ شته در تر کیب اینتر میلان راهی 
میدان شد و تنها در پنج بازی این فصل برای آنان به 
میدان رفت. 


سرگذشت واقعی 


بقیه از صفحه ۴۹ 


تو دوستش داشتی رو عقد کرده؟!» من و نیلوفر هر 
دو گیج بودیم و نمی‌دانستیم چه باید بکنیم؟ از طرفی 
دردمان را به کسی هم نمی‌توانستیم بگوییم چون 
تف سر بالا بود و آبرویمان می‌رفت. نیلوفر دیگر به 
شر کت نیامد. او نمی‌خواست دیگر پدر راببیند. از 
مادرش هم چون ازدواجش را مخفی نگه داشته بود 
گله مند بود و به همین خاطر به خانه عمه‌اش رفت. 
من هم در این میان معامله‌ای با پدر کردم. به او گفتم: 
«از مادر نیلوفر جدا می‌شین و بعد هم من و نیلوفر با 
راز هیچ کس مخصوصا مادر با خبر نشه. قول میدم تو 
شر کت بمونم و تنهاتون نذارم!» پدر اما انگار با وجود 
فضاحتی که به بار آورده بود باز هم قصد کوتاه آمدن 
نداشت. او می گفت: «حتی اگه از روی نعش من رد 
بشی نمی‌ذارم با نیلوفر ازدواج کنی!» پدر من و مادر 
نیلوفر باز هم به هیچ صراطی مستقیم نبودند اما این 
بار ما به هیچ عنوان قصد کوتاه آمدن نداشتیم. پدر 
وقتی شنید تصمیمم برای ازدواج با نیلوفر جدی است 
سکته خفیف قلبی کرد و چند روزی در بیمارستان 
بستری شد. و درست در همان روزها بود که کاخ 
رویاهایمان فروریخت و... 


-سالهای جوونیم بود؛ اوج غرور و کله خرابی. 
پسر ارشد خانواده بودم و پدر و مادرم کلی اميد 
و آرزو برام داشتن. دختر بهترین دوست پدرم از 
همون بچگی نشون کردهم بود. بابام می گفت این 
ازدواج رابطه دو تا خانواده رو محکم تر می کنه. من اما 
اصلا نامزدم رو دوست نداشتم. عاشق یه زن جوون 
مطلقه بودم که از شوهرش به خاطر اعتیاد جدا شده 
بود. بیچاره کسی رو نداشت و توی یه تولیدی کار 
می‌کرد. بی‌آونکه کسی با خبر بشه عقدش کردم. با 
خودم گفتم یه چند وقتی که از عقدمون بگذره به 
خانوادهم می گم اما نشد. پدرم حتی وقتی حرفش 
رو زدم قشقرق به پا کرد و گفت باید از اون زن جدا 
بشم وبا نامزدم ازدواج کنم چون در غیر اینصورت 
من رو از ارث محروم می کنه. می‌دونستم پدر پای 
حرفش می‌مونه. از یه طرف تب تند عشقم نسبت به 
اون زن فروکش کرده بود و اصلا در خودم نمی دید م 
به خاطرش با کس و کارم بجنگم. توان این رو هم 
نداشتم که به خاطر عشقم قید پول و پله پدر رو بزنم 
و برم جایی کار گری. همین شد که یه روز بی‌خبر و 
مهلت صیغه که تموم بشه با مرد دیگه‌ای ازدواج 
می کنه. بر گشتم سرخونه و زند گی خودمون و شد م 
پسر محبوب بابا. فراموش کردن اون زن زیاد سخت 
نبود. آدرسی هم ازم نداشت که بتونه دردسری برام 
درست کنه... با ازدواج با نشون کر ده م همه چیز از 
خاطرم رفت و البته ارث قابل توجهی از دو خانواده 


مه 
AL‏ ۹۱ اطلاعات کل 


نصیبم شد. بعد هم صاحب چند تا بچه شدم و پول 
و پله‌ای به هم زدم و برای خودم کسی شدم و اصلا 
فراموش کردم که همچین زنی تو زندگی‌ام بود. شاد 
وآسوده‌باخانوادهام روز گار می گذروندم و خبر 
نداشتم از اين که اون زن از من باردار بوده اما چون 
هیچ نشونه و آدرسی ازم نداشته, نتونسته پیدام کنه. 
از ترس اینکه آبروش جلوی در و همسایه نره‌و همه 
بهش به چشم یه زن مطلقه که یه روز با اينه یه روز 
بااون. شکایت هم نمی کنه. همون روزآبوده که مرد 
دیگه‌ای که مثل من نامرد نبوده به خواستگاریش 
میره و اون زن همه ماجرا رو براش تعریف می کنه. 
اون مرد هم برای رضای خداء زن رو به عقد خودش 
درمیاره و حضانت نوزاد دخترش رو قبول می کنه و 
براش شناسنامه می گیره اما از بد روز گاراون مرد 
ده سال بعد از دنا میره و اون زن مجبور می‌شه 
دخترش رو به تنهایی بز رگ کنه. همون طور که گفتم 
من اسوده‌خاطر و بی‌اونکه یادم باشه جه جفایی در 
حق اون زن بیچاره کردم زندگی‌م رو می گذروند م 
تا اینکه روز گار دوباره اون زن رو سر راهم قرار داد؛ 
آما این بار به عنوان مادر دختری که پسرم عاشقش 
شده بود. علت بهت و حیرت من تو شب خواستگاری 
همین بود. ما بعد از سالها دوباره همدیگه رو دیدیم و 
اون زن دوباره ذهن و قلب من رو در گیر خودش کرد. 
اون شب من خوشحال بودم از اینکه پسرم می‌خواد با 
دختر اون زن ازدواج کنه اما فردای اون شب بود که 
بی‌اونکه کسی متوجه بشه به شر کت اومد و پرده از 
یک راز بزرگ بر داشت... ماهان و نیلوفر با هم خواهر 
و برادر هستن... علت مخالفت ما برای ازدواج با شما 
همین بود... ۲ 

نمی دانم تابه حال برایتان پیش آمده که حس 
کنید قدرت و توان انجام هیچ کاری» هر چند کوچک 
راهم ندارید؟ وقتی پدر داشت این حرفها رامی‌زد. 
من هم چنین حالتی داشتم. آن‌قدر ناتوان شده بودم 
که حتی نمی‌توانستم کلمه‌ای بر زبان بیاورم. حال 
و روز نیلوفر بیچاره هم از من بدتر بود. با چشمانی 
متعجب به مادرش خیره شده بود و حتی پلک هم 
نمی زد... 


بیش از چهار سال از آن روز می گذرد. حقیقت 
حرف‌های پدر, از طریق آزمايش 10۷۸ ثابت شد. 
من و نیلوفر خواهر و برادر بودیم! پدر که مادر نیلوفر 
را دوست داشت و دیگر به قول خودش نمی خواست 
عشقش رااز دست بدهد. او را به عقد دائمی خودش 
در آورد. مادر که نمی توانست حضور زن دیگری رادر 
زند گی‌اش تاب بیاورد. از پدر جداشد... من و نیلوفر و 
مادرم حالا در یک خانه زند گی می‌کنیم. هر دو پدر را 
بخشیده‌ايم. هر چند او ظلم بزر گی در حق من و نیلوفر 
مر تکب شد اما ارزش بخشود گی را داشت؛ در عوض 
روز گار مارا به هم هدیه داد. من و نیلوفر حالا یکی از 
بهترین خواهر و برادرهای دنیا هستیم... 


سوژه 


بقیه از صفحه ۲۴ 


کوچک شدم. جمع و خجالت زده... روز بعد دوباره 
رآهی‌مشهد شسدیم.توی‌راهاز هر دری حرف زدیم و 
ای ار ار 
مستقیم رفتیم حرم... زیارت کر دیم. نماز خواندیم و 
بعد همراه‌حاج آقارفتیم به محل کار عمویم... عمواز 
دیدن من عصبانی شد ولی حاج اقامرااز اتاق بیرون 
کرد ویک ساعتی باعمو حرف زد...از پشت شيشه 
می‌دیدم. عمو یک لحظه‌هایی ساکت است, لحظه‌ای 
بعد از جابلند می‌شود...بعد دوبارهشروع می کند به 
راه رفتن در اتاق و .... 

بعد عموهم من وهم بهرام راصدازد. بی آن که 
حرفی بزند گفت: 

-برویم خانه زن و بچه‌ات... 

بهرام رنگش پرید.نگاه معناداری‌به من کرد.من 
سرم راانداختم پایین... هر چهار نفر سوارماشین شدیم. 
رفتیم ورفتیم تارسیدیم به کوچه‌های تنگ وباریک. 
ماش الاك بهرامساکت ود ساج آقابیاده شد واز 
بهرام خواست مارا راهنمایی کند. در خانه‌ای رازدیم. 
زنی باچادر گلدار توی چارچوب بود... از چارچوب 
رفت کنار, هر چهار نفر وارد شدیم. گفتم همین الان 
ال وه کد ول ۱ از کار و 
جنب نخور د... 

من توی حیاط بودم وبا بچه بهرام توپ‌بازی 
می کردم... انها توی‌اتاق دربسته بودند... صدایشان 
نمی آمد...نمی‌دانم چه گفتند وچه شد...بالاخره‌بیرون 
مدند. چشم های بهرام خیس بود. زن بیرون نیامد. 
عمو خموده وساکت بود. حاج اقابه من اشاره کرد 
هر سه سوار ماشین شدیم.سویچ رااز بهرام گرفتم. 
برام تاماك 

رسیدیم کا رگاه... حاج آقاخداحافظی کرد. من 
هم پشت سرش خواستم خداحافظی کنم...حاج آقا 
گفت: 

-شما کجا؟ برو سر کارت. 

عمو نگاهم کرد: 

-برو کاره اروی زمین مانده. ولی این‌بار...اين 
دفعه دیگر... 

پریدم عمورابوسیدم.دنیانا گهان رنگی شد.بار 
سنگین تهمت دزدی پر کشید از شانه‌هایم و دوباره 

ایا یر ا 
زن و بچه‌اش را گرفت و آورد خانه عمو... 

زند گی روال عادی‌پیدا کرد ومن همیشه حس 
می کردم یکی از سخت‌ترین روزه ای دنیا را تجربه 
کردم و دیگر نمی توانستم مثل سابق به زند گی از 
سر سبک‌سری و ساده‌نگری. بنگرم... زندگی کلاف 
رگا کار را رای یم حدا 
می‌داند چه سرنوشتی پیدا می کنیم... 
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ہر ای فشان دادن وو گی هایی که ذد ار ند» تلف می کنند 


#سامول جانىون 


عضو پیشین تیم ملی قایقرانی بانوان و پرچمدار 
کاروان ورزش ایران در بازی‌ه ای المپیک ۲۰۰۸ 
پکن در شرایطی از دنیای قهر مانی کنار گذاشته و 
ممنوع الفعالیت شد که قنها ۲۰سال سن داشت. او 
پشت پرده کنار گذاشتنش رااعلام کرد. 

وقتی دختر بسکتبالیست کرمانشاهی بعد از 
تست پاروزنی به اردوی تیم ملی قایقرانی دعوت شد 
و دوسال بعد هم سهمیه المپیک را گرفت. خیلی‌ها 
آینده در جشایی رابرایش بیش بیتی م ی کردنداو 
معتقد بودند او می‌تواند نمونه ایرانی «بریجیت 
فیشر»(پاروزن اسطوره‌ای آلمان) باشد.هما حسینی 
۵ال ی در مس افات 5 رما اسای جیا 
E‏ 
کسب کرد. او در همان سال به عنوان پرچمدار 
کوان اران در ری دای ی اعا د 
اما دیری نپایید که این روئینگ سوار ایران خیلی زود 

هماحسینی در خصوص چرایی کناره گیری‌اش 
از ورزش قهر مانی» شرایط کنونی خود و آینده کاری 


خود مسائلی را مطرح کرد که ... 


#چرا قایقرانی را کنار گذاشت؟ 

سال ۸۸ تیم ملسی قایقرانی اصلا شرایط خوبی 
نداشت ومربی‌ای هم در آن مقطع نبود که به درد 
پاروزن ان حاضر در اردو بخورد. همان موقع به 
دنیامالی. رئیس وقت فدراسیون گفتیم که اگر قرار 
است روال به این صورت بماند از تیم ملی خواهیم 
رفت واو هم در پاسخ به ما گفت. بروید! ما هم از تیم 
ملی خارج شدیم. البته در آن مقطعی که از تیم ملی 
کناره گیری کردیم. رئیس وقت فد ر اسیون به خار ج از 
کشور سفر کرده بود و وقتی به ایران باز گشت؛ دستور 
بر گزاری جلسه داد در آن نشست « پورعسگر» به 
عنوان نماینده او حاضر و از ما درخواست کرد که تیم 
ملی را رها تکنیم. 

#+چراپس از جلسه و صحبت با نماینده دنیامالی 
در تیم ملی نماندید؟ 
۶+«دلیلی برای ماندن در تیم ملی وجود دان 
مگر آنهاشرایط مارا پذ یراشده‌بودند که بخواهیم 
بمانیم؟ مشکلات زیادی از قبیل مکان بر گزاری 
اردوهای تیم ملی, حقوق‌های عقب مانده و مس‌ائل 
دیگری وجود داشت که فدراسیون تغییر در آنها را 
نپذیرفت. در صحبت‌های صورت گرفته به توافق 
خوبی دست نیافتیم و آنها فقط گفتند که از تیم ملی 
نروید. هنگامی که به ما توجهی نمی کر دند. چرا باید 
در تیم ملی قایقرانی می‌ماندیم؟ مگر دیوانه بودیم 
یاعمرمان رااز سر راه آورده بودیم؟ می‌ماندیم که 
چه اتفاقی رخ بدهد؟ می‌ماندم تا قهرمان شوم و پس 
از آن آق ای دنیامالی کلاهش راب الا بياندازد و در 
آخر هم پشت سر من بگوید. «هماحسینی» بی‌نظم 
بود؟ تا باشد قهرمان‌هایی به بی‌نظمی من! پس از 
اقا یا در ای ها تیرما اسا که در 
تایوان بر گزار شد شر کت کردم. آن زمان یک مربی 
انگلستانی بالای سر تیم ملی بود. زیر نظر او تمرین 
می کردم و آماد گی بی‌نظیری داشتم به طوری که 


ر کورد شخصی ام با ر کورد طلا برابر بود. آقایان عذر 
«کولین» را خواستند و بدون اینکه کسی راجانشین 
او ار ایا اسا کرد 
خودشان که هیچ تخصصی نداشتند و در محل 
بر گزاری در گیر هرج و مرج مسابقات شده‌بودند؛ 
به طوری که حتی نتوانستند یک قایق خوب برای 
ما مهیا و آن را برای لحظه استارت مسابقه تنظیم 
رک 
است.) ضمن اینکه سرپرست خوبی هم نداشتیم و 
در محل بر گزاری مسابقات رها شده بودیم! پیش از 
رقابت‌های تایوان ر کورد طلا را داشتم. اما با اختلاف 
یک انیه و چند صدم ثانیه به مقام چهارمی اسیا 
بسنده کردم. کاملا اماده بودم و ر کوردم» ر کورد طلا 
بود. اما چهارم شدم. همین عنوان بهترین نتیجه کل 
کارواق اران در ری عهای مذ کور وود این کار 
من کجاو دقیقا چه زمانی مغرور و دچار افول شده 

#آیاقبول دارید در اوج عرصه را خالی 
کردید؟ 

۶+#ادامه کار در قایقرانی دیگر فایده‌ای 
ای ار 
نامطلع سروکله می‌زدم. در فدراسیون قایقرانی 
یک ورزشکار حرفه‌ای بودم و می‌خواستم ازعناوینم 
دفاع کنم؛نه اینکه ر کورد طلا راداشته باشم وبه 
لے ۱ ہکات ار 
چهارم شوم. اینها کم نیست. دو سال برای رقابت‌های 
قهرمانی اسیا تمرین کرده بودم که متاسفانه به دلیل 
تنها یک ثانیه. چهارم شدم. برای چه چیزی باید در 
قایقرانی می‌ماندم؟ 

قایقرانی مانند وزنه برداری و شطرنج نیست که 
محیطش آرام باشد. در مرداب‌ه ای انزلی. هوای 
شرجی و یخبندان‌های زمستانی تمرین می‌کردیم. 
قایقرانی ورزشی سنگین است:اما متاسفانه هنوز 
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اطاعات سی میا رو ۳۵۴۳۹ 


در ایران یک پیست اس تاندارد برای روئینگ وجود 
ندارد. بااین شرایط تمرین کنیم و عمرمان رابرای 
روئینگ بگذاریم تادر آخربه دلایل واهی همه چیز 
رابر هم بزنیم و باعث شوند که طلایم به مقامی 
چهارمی تبدیل شود؟ من شرایط سنی مناسبی 
داشتم و می‌توانستم امسال هم در مسابقات قهرمانی 
جوانان آسیا شر کت کنم اما آقایان فقط بلد بودند 
حرف بزنند. دنیامالی پی کارهای خود رفته بود و 
اصلا اهمیتی به این رشته ورزشی نمی‌داد. وقتی از 
تیم ملی بیرون آمدم. فدراسیون ۸۰۰ هزار تومان به 
من بدهکار بود. هنوز هم حقوق آن زمان را پرداخت 
نکرده‌اند.افرادی که بالای سر ما بودند در عمرشان 
ورزش نکر ده بودند. مسئول فرهنگی فد راسیون بالای 
سر ما آمده بود تا تصمیم بگیرد که در طول روز چند 
جلسه و به چه صورت تمرین کنیم. تمامی این مسائل 
باعث رفتنم از قایقرانی شد. 

#دنیامالی را چگونه آدمی می بینید؟ مدير 
خوبی بود؟ 

۴ رئیس اسبق فدراسیون قایقرانی در جاهایی 
خیلی خوب پیشرفت کر ده بود؛ اما خیلی زود هم دچار 
افول شد و نتوانست دیگر مدیریت کند. دنیامالی 
انسان خوبی بود و خیلی تلاش می کرد اما مدیریت 
در قایقرانی تخصصش نبود. شاید او در پل سازی و 
جاده سازی توانایی‌های بی‌نظیری داشته باشد؛ اما 
در قایقرانی اینگونه نبود. نه اينکه نخواهد اما حدش 
همین بود و بیشتر از این توانایی نداشت. 

٭ ایا بر کناری دنیامالی کار درستی بود؟ 

نمی توانم در مورد تصمیمات آقایان نظری 
بدهم. از نظر من که یک کارشناس تربیت بدنی 
هستم.اين اتفاق پیش از المپیک باعث ایجاد تنش 
در مورد شرایط کنونی قایقرانی هم اطلاعات زیادی 
ندارم.اما گویا فدراسیون تعلیق بوده و در حال از 
دست دادن فر صت‌های زیادی است. در خوب بودن 
دنیامالی شکی ندارم و معتقدم او زحمات زیادی برای 
قایقرانی کشید؛ اما تعدادی از رفتارهایش در حد 
یک مدير نبود. او خیلی تلاش کرد که خوب باشد 
اما حدش همین آندازه بود. قرار نیست از فدراسیون 
چیزی به من برسد. بلکه از من به فدراسیون خیلی 
چیزهارسید. وقتی هما حسینی قهر مان شد اسم 
رئیس سابق فدراسیون قایقرانی بر سر زبان‌ها افتاد. 


۵ من ۱ املاعات ی 


ماهی ۳۰۰ هزار تومان از فدراسیون حقوق می گر فتم 
وباید ۳۰۰هزار تومان روی آن می گذاشتم تا تنها 
اموراتم سیری شود. 

#تصمیمی مبنی بر بر گشت به دنیای قهرمانی 
ندار بد؟ 

در شرایط کنونی خیر. جو قایقرانی در حال 
حاضر خوب نیست. شاید اگر شرایط خوب باشد به 
بر مقر مامتان اس ماس 
گرفت و گفت به فدراسیون بیا و مربی تیم ملی باش 
وياهر مدلی که می‌توانی به قایقرانی کمک کن. 
همین که اوبه من زنگ می‌زن د و چنین موضوعی 
راعنوان می کنند. خیلی ارزشمند است. دوست 
دارم با قایقرانی ایران هم کاری و به آن کمک کنم. 
استعدادهای زیادی در کشور داریم و باید در راستای 
کرای آنها » هم کمک کم 

٭اماشرایط سنی خیلی خوبی دار ید و هنوز هم 
می توانید به دنیای قهرمانی باز گر دید ... 

۶ سل است که دست به پارو نزدم؛ ضمن 
اینکه دیگر هیچ علاقه‌ای به این رشته ورزشی ندارم. 
البته مسؤولان کنونی فدراسیون از من برای حضور به 
عنوان مربی در راس تیم ملی روئینگ و يا بازگشت 
به آب درخواست کرده‌اند؛ اما مربیگری در تیم ملی 
رابرای خودم زود می‌دانم. واقعا حیف که فکر رفتن 
از ایران» ایده ما جوانان شود. مملکت مان خیلی خوب 
است و لیاقت زیادی دارد. دوست داشتم برای ایران 
افتخار آفرینی وبه این کشور خدمت کنم. این مرز و 
بوم عشق تمام ما ایرانی‌هاست. ورزش عشق واقعی 
من بود و وقتی ورزش می کردم درس, خانواده و 
حتی جوانیام رارها کرده بودم. اما چه اتفاقی رخ 
داد؟ گفتند که دست به پارو نزن. در بدترین شرایط 
حداقل ۷ سال دیگر تا پایان دوران قهرمانیام مانده 
است. از مسئولان سوال کنید که جرا اینقدر زود 
قهرمانشان را از دست دادند؟ جرا کاری کردند که 
امثال حسینی‌ها فراری شوند. من نمی خواستم بروم. 
اما گفتند که برو. سه سال از آن زمان گذشته است و 
امروز من به چه امیدی باید بر گردم؟ آنقدر دیوانه 
نیستم که بخواهم به دلیل حضور در المپیک ایند ه. 
چهار سال از عمرم راه در کنم.اگر هر کاری طی ۴ 
سال انجام بدهم. مطمئنا به جایی خواهم رسید. 


فیا۵ چام قختی را از فورست مسابقات 
چایزه بز رک چهانی حذف کرد 

فد راسیون جهانی کشتی, جام تختی رااز فهرست 
رقابت‌های جام جایزه بز رگ جهانی حذ ف وجام 
ساساری در ایتالیا راجایگزین آن کرد. 

جام تختی از سال ۱۳۵۸ تاکنون در حال بر گزاری 
است و ۳۲ دوره‌از آن به انجام رسیده. به این تر تیب. 
از این به بعد جام تختی در ردیف تورنمنت‌های 
معمولی دنیای کشستی بر گزار خواهد شد. مر حله 
نهایی مسابقات جایزه بز رگ جهانی مانند سال‌های 
پیش در جمهوری آذربایجان بر گزار خواهد شد. 
پس از حذف د کتر محمد تو کل و کرسی ایران‌از 
جایگاه‌هیئت رئیسه‌فیلا.حذف جام تختی از فهر ست 
تورنمنت‌های معظم فیلاء گام رو به عقب دیگری در 
راستای کمرنگ شدن حضور ایر ان در سطوح عالی 
مناسبات دنیای کشتیاست.فدراسیون کشتی‌ایران 
اعلام کرده از دلیل تصمیم فیلابی اطلاع است و 
موضوع راپیگی ری‌خواهد کرد.دبیر فدراسیون 
کشتی گفته تاازفیلا استعلام نکنیم. نمی‌توانیم در باره 
حذف جام تختی فیلا نظر دهیم.ایران این روزها 
مهیای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد می‌شود و حالا 
باچنین خبر تلخی مواجه شده. عارف ربطی به ایسنا 
گفته:«فشار کار روی من زیاداست و تنهابه خاطر 
خون شهدامانده‌ام. امید وارم زود تر جام جهانی تهران 
بر گزار شود تا بعد از آن راحت شوم.» 


حسن رنگرز نایب رئیس فد راسیون کشتی‌ایران 
هم با تکرار اظهارات عارف ربطی درباره تصمیم 
فیلا می‌گوید:«خود ما هم از طریق ایمیل فیلا متوجه 
شدیم که جام تختی از لیست جایزه بزرگ‌ها بیرون 
| مدهو جام ساساری ایتالیا که به هیچ عنوان در سطح 
جام تختی نیست جایگزین أن شده.» 

جام تختی از سال ۱۳۵۸ با اصرار مهندس بازر گان 
رئیس دولت موقت وبه رغم مخالفت‌هایی که‌در 
فدراسیون کشتی وقت وجود داشت پایه گذاری 
شد. از سال ۱۳۶۰ تا ۶۲به جام ۲۲بهمن تغییر 
نام داد.سال ۶۳بادو عنوان جام تختی وجام ۲۲ 
بهمن به انجام رسید. جام تختی در شهریور بایک 
تیم خارجی و جام ۲ بهمن در دهه فجر با شش تیم 
خارجی.از ۴ تا ۶۸به نام جام ۳ ۲ بهمن بود اما 
از ۹ به بعد. نام جام تختی تثبیت شد. مسابقات 
سال ۲ سی وچهار مین دوره‌مسابقات جام تختی 
محسوب خواهد شد.اين رقابت‌هاسال ۱۳۸۱ به 
دلیل جابه‌جایی امیر خادم با محمد رضاطالقانی و 
سال ۱۳۸۶ با تصمیم محمدرضایزدانی خر م بر گزار 
نشد. به جای آن در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۷ دوبار 
به انجام رسید. 1 


۵۹ 


@داذتە 


روزی ۲۳ ساعت در سلول انفرادی به سر ٥‏ 
می‌بسردم. وزنم به ۹۸ کیلو گرم رسیده بود ود 
دیگر انگیزه‌ای برای ادامه زند گی نداشتم... : 
بلاق میا امار ار ناس رگ 
در لیگ ۳ فوتبال آلمان از چهره‌های خبر ساز فوتبال 
این کشور است. وی به رغم محکومیت به ۴۵ماه 
حبس» با پشتیبانی باشگاه همچنان به فوتبال ادامه 
می دهد. 
آیازند گی به عنوان فوتبالیست حر فه‌ای برای فردی 
که به زندان محکوم شده» امکان پذیر است؟ 
سلمیان کچ به این پر سش پاسخ مثبت می‌دهد. وی 
نزدیک به یک‌سال است که به لطف فوتبال حرفه‌ای 
به زند گی و سرنوشت تلخ خود کیفیت بهتری 
بخشیده است. ماجرای تکان دهنده زند گی سلمیان 
کچ به ارتباط نزدیک او با «دوست‌هایش» در منطقه 
کار گرنشین و بحرانی «موآبیت» در پایتخت آلمان 
برلین از دوران کود کی برمی گر دد. 

تاثیر محبط بد بر سرنوشت فوتبالیست 
استعداد چشمگیر سلمیان کچ در فوتبال. از هنگامی 
که او در نوجوانی به «فوتبال خیابانی» می‌پر داخت. 
از دید استعدادیابان فوتبال آلمان دور نمی ماند. در 
حالی که نام او در تابستان سال ۱۰ ۲۰ در دفترچه 
یادداشت برخی از تیم های بوندس لیگای ۲ نیز قرار 
داشت. سلمیان کچ از ماه ژوئیه سال ۰ به تیم 
«اس.فا»ی بابلسب رگ می‌پیوندد که فعلا در لیگ 
۳ باشگاه‌های آلمان است. او به‌این تر تیب نخستین 
قرارداد خود در فوتبال حرفه ای را امضا می کند. 
بایلسب رگ شهری در ایالت براندنبو رگ و در 
نزدیکی خانه پدری این فوتبالیست در شهر برلین 
است. سلمیان کچ به این تر تیب در ابتدای فاز جدید 
زندگی خود در عرصه فوتبال حرفه‌ای تماس نزدیک 
و روزمره رابا محیط خانه پدری و دوستان سابق در 
که میزان نابسامانی در میان جوانان آن بالا است. 
پاپلسب رگ با حضور در ۲۶ دیدار وبه ثمر رساندن ۲ 
گل در پست هافبک هجومی, عملکرد موفقی رابرای 
این بازیکن تا سح رگاه روز ۱۸ آوریل سال ۱۲۳۲۰۲۱ 
به همراه دارد. در این روز گچ به جرم دست داشتن 
در هفت سرقت به همراه برادر جوانتر و «دوستان 
محلی» خود محکوم می‌شود. 
را ی ی ی ی 
راننده اتوموبیل دراین باند جنایی ا کا bl.‏ 
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بر اظهارات کچ. برادر جوانتر او «سادات» در سن 
۶سالگی از منزل ول ا 
اشاره می کند که وی همیشه درباره او احساس 


مسیولیت کرده‌است ۱ ۱۱۱۱۱۱۱ 
زندگی سالم منحرف می شود و به مصرف مواد 
مخدر گرایش پیدامی کند. به گفته سلمیان. سادت 
با «دوستانش» برای «تامین» مخارج به خشونت و 
سرقت در قمار خانه‌های شهر برلین می پر داز ند و از 
او درخواست کمک می کنند. او در مصاحبه با روز نامه 
«بیلد» آلمان تا کید می کند: «من در آن زمان خیلی 
احمق بودم. دوست‌های سادات از من پرسیدند که 
آیامی‌خواهی برادرت دیگر مش کل ۱۳۳۳۲۱ 
باشد؟ من هم ناگهان راننده این باند جنایی شدم. 
این بزر گترین اشتباه زند گی ام بود. من تماس با این 
اشخاص را کاملا قطع کرده‌ام.» سلمیان کچ سرانجام 
به سال و ٩‏ ماه زندان محکوم می شود. او در اين 
مصاحبه اضافه می کند که در ۱ ۱ماه‌اول حبس» 
روزی ۲۳ ساعت در سلول انفرادی به سر می بر د. 
با ۱٩‏ کیلو افزایش وزن به ۹۸ کیلوگرم رسیده‌بود و 
دیگر انگیزه‌ای برای ادامه زند گی نداشت. 

فوتبال و با ز گشت به انگیزه زند گی 
دادستان برای سلیمان گچ درخواست #۶سال و ۱۰ 
ماه زن‌دان کرده بود. اما قاضی وی رابه ۲ سال و ٩‏ 
ماه زندان محکوم کرد. او با ابراز پشیمانی از خطاهای 
خود. توانست در زندان توجه و علاقه مجدد مسئولین 
باشگاه اس.فا بابلسب رگ را به خود جلب کند. رفتار 
و کارنامه اخلاقی مناسب کچ در زندان نیز منجر 
به تصمیم مسئولان داد گستری به «اجرای باز» 
محکومیت وی شد. این فوتبالیست زندانی اکنون 
اجازه دارد روزانه ۱۲ ساعت بازداشتگاه را ترک کند 
و برای خواب به آنجا باز گردد. 
۳ شم انداز مناسبی را برای 
نجات زند گی خود پیدا کرده است. او در فصل ۲۰۱۳- 
۲ لیگ ۳ فوتبال حرفه ای آلمان بار دیگر نقش 
مهمی رادر تر کیب تیم بابلسب رگ به عهده دارد و در 
نیم فصل نخست با حضور در ۱۳ دیدار و به‌ثمر رساندن 
یک گل از ستون‌های کلیدی تیم خود به شمار می رود. 
تیم بابلسبرگ با ۲۳ امتیاز از ۱ ۲ بازی در مکان شانزدهم 
لیگ ۲۰ تیمی دسته ۳ آلمان قرار گر فته و برای مبارزه با 
خطر سقوط به لیگ پایین تر حساب به خصوصی را بر 
عملکرد سلیمان کچ در تیم باز کرده است. ۳ 


حرکت استثنایی سر مربی تر اکتور سازی تبریز 
تونی الیویر| به دلیل اشستباهی که بازیکنان تیمش در 
حین حمله مر تکب شده و توپ رااز دست دادند. خود 
رابه زمین انداخت و عصبانیت خود رااز پیست تارتان 
ورزشگاه در آورد. این بازی بابر تری یک بر صفر تیم 
تراکتورسازی تبریز به پایان رسید. 
این حر کت اولیویرا.نگر انی و خوشحالی هواداران تیم 
ترا کتورسازی رابه همراه داشت که پس از برخاستن 
وی از روی زمین, او را تشویق کردند. 
در مقایسه با بازی های هفته های قبل, تماشاگران 
بیشتری از این بازی استقبال کرده و نزدیک به ۴۰ 
هزار نفر در ورزشگاه‌یاد گار امام(ره)شهر تبریز حضور 
ES‏ 
مرد پرتغالی که حالادیگر به خوبی می داند که آذری 
ها چقد راو رادو ست دار ند رفتاری از خودنشان می 


دهد که خاص مر بیان متفاوت در دنیاست .اولیویرا 
که در ابتدای فصل چندان عملکر د خوبی نداشت حالا 
مرد محبوب ورزشگاه‌یاد گاراست.از سبیل های‌او 
روا ار رن آذری است 
گرفته تاروابط عمومی خوبش باعث شد ه‌این سرمربی 
خیلی زود از نظر محبوبیت با مربیانی مثل قلعه نویی 
در تبریز در یک ردیف قرار بگیرد. 


اسکی روی برف قهرمانی ارتش 

رقابتهای اسکی روی برف قهرمانی اجا با معرفی 
نفرات و تیمهای برتر به کار خود پایان داد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی 
ارتش جمهوری اسلامی ایران » در این مسابقات 
که همزمان با ایام اب پیروژی انقلاب و دهه 
بر گزار شد اسکی بازان منتخب نیروهای تابعه 
ارتش درسه رشته صحرانوردی. اسنوبرد و آلپاین 
بر اساس این گزارش. در پایان این رقابتها نیروی 
هوایی به قهرمانی دست یافت و تیمهای پدافند 
هوایی حضرت خاتم (س) و نیروی زمینی به 
ترتیب مقامهای دوم و سوم را بدست اوردند. 
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۳بهمن؛ سالگرد یکی از دلخ اس 
فوتبال ایران 


شترین اتفاقات در 


ورزشکاران رشته های مختلف خود به سو گ نشست. از جمله این شهد ای عزیز که 
هر ساله برای آنهامراسم بزر گداشت باشکوهی هم بر گزار می‌شود؛ میتوان به مهدی 
رضائی مجد (کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال جوانان ایران) و سه برادر به نام های 
ایرج, سیر وس و شاهین پورزند که عضو تیم کشتی ارتش بودند. اشاره کرد. 

مهدی رضاتی مجد در تاریخ دهم اسفند ۱۳۶۵ در منطقه عملیاتی شلمچه شهید 
شد وبرادران پورزند هم درست دوهفته بعد ودر تاریخ ۴ اس فند همانسال‌ودر 
جریان بمباران منزل مسکونیشان در تهران کشته شد ند. یکی از شهر هائی که در 
چند نوبت ورزشکارانش قربانی جنگ شدند ایلام بود. 

زمستان سال ۵ مردم شهر ایلام همچون دیگر سالهای دوران جنگ برای 
در امان ماندن از حملات هوایی ار تش بعثی. مجبور به تر ک خانه‌های خود شدند. 

مردم‌ایلام باتخلیه شهر و پناه بر دن به روستاهای اطر اف,در انتظار پایان حملات 
هوائی ار تش عراق وباز گشت به خانه‌های خود بودند. تنهاسر گر می آن روز های 
جوانان و نوجوانان رانده شده از خانه هایشان. فوتبال و بر گزاری مسابقات دوستانه 
بین روستاهای مختلف بود. 

روز ۲۳ بهمن ۱۳۶۵.به کمک حسین هزاوه بخشدار چوار یک مسابقه دوستانه 
فوتبال بین دو تیم منتخب جوانان زیر ۱۸ سال ایلام و منتخب بخش چوار بر گزار 
شد. بازی تاد قیقه ۵۵ با نتیجه دو بر یک به سود جوانان ایلام درجریان بود که زمین 
مسابقه توسط هواپیماهای عراقی بمباران شد 

بر اثر آن بمباران ۵ تماشاگر که همگی خر دسال بودند. حمیدرضا رضایتی داور 
مسابقه و ٩‏ بازیکن از دو تیم به نام های‌مجتبی ناصری, یونس تلو کی علی عباسی؛ 
صید محمد زارعی. حسین هز اوه علی نجات کرمی, عبد الرزاق مهد یه. جهانگیر کاوه 
و محمد کمالوند شهید شدند که علی نجات کر می بازیکن جوانان ايلام آن موقع 
عضو تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران هم بود. 

د کتر مصطفی نعمتی, یکی از بازماند گان آن مسابقه می گوید:من آن روز هافبک 


TTT‏ هنوزدقیقی ازنیمه دوم نگذشتهبد که یک هواپیمای 


عراقی در امان طاهر شد چون برواز هوانماهای عرافی از آنمان الام برانمان 
موضوعی تکراری بود به بازی خود ادامه دادیم. چند د قیقه بعد مقابل دروازه 
تیم چوار؛منتظر ار سال توپ بودم که باشنیدن فریاد مر بیانمان؛متوجه حمله دو 
هواپیمای عراقی به ز مین مسابقه شد م و توانستم خود م رابه کنارز مین بر سانم و 
روی زمین دراز بکشم.در یک لحظه که به آسمان نگاه کر دم,چند شیء سیاه‌را 
دیدم که به طرف زمین می آمدند. بعد هم صدای انفجار و دود غلیظی که همه جا 
را گرفته بود و اجساد تکه تکه شده بازیکنان دو تیم که قابل شناسائی نبودند.» 

دو اال اود ا کد ت ال راان آن ماه فال 
همت جوانان ایلامی جریان این مسابقه فوتبال خونبار. به گوش مدیران فوتبال 
ایران ر سید و سی وپنج دقیقه باقی مانده آن مسابقه ناتمام؛باانجام یک مسابقه 
نمادین بین تیم های منتخب ایلام و هنر مندان بر گزار شد. پشتکار جوانان ایلامی 
وهمکاری بر خی از نام اوران فوتبال همچون همایون بهزادی و حمید جاسمیان؛ 
فد راسیون فوتبال رابر آن داشت تاروز ۲۳ بهمن را« روز شهدای زمین فوتبال 
چوار» در تقویم سالیانه خود درج کنند. 

از دیگر ورزشکارانی که در ایلام قربانی جنگ شدند. میتوان از عیسی آستوی, 
بازیکن تیم ایلام جوان و عبدالرضا گلشتی, باز یکن داراتی ایلام نام برد ll‏ 
گلشنی عضوتیم منتخب ایلام در مسابقات سراسری جام قدس بود که در تاریخ ۲۵ 
ردا ۵ ور ار کار رای هرا ها رهت اتر 


داد گاه مردی که می خواست المییک را بر هم بز ند 


فینال دوی ۱۰۰ متر بازیهای المپیک. کوتاه ترین و پرهیجان ترین رقابت ورزشی دنیا محسوب می شود. حال فکرش رابکنید اگر هنگام شروع این مسابقه که 
چند میلیارد تماشاچی دارد. کسی کارشکنی کند. چه خواهد شد. 


تماشاگر انگلیسی لحظاتی پیش از آغاز فینال دوی ۱۰۰ متر المپیک یک بطری 


پلاستیکی به سمت دوند گان پر تاب کرد و باسر دادن شعارهایی عليه یوسین بولت. 
ارزوداشت که رقیبش یوهان بلیک قهر مان بازی‌ها شود.البته این حاد ثه به خير 
گذشت و بطری پشت دوند گان افتاد و خللی در بر گزاری رقابت به وجود نیامد.اما 
ما ا اا ا > ا 


این مسئله باعث شد تماشا گر ان اطراف این مر د. فینال ۰ ۱ ثانیه ای المپیک رااز 
دست بدهند. حالا با گذشت حدود پنج ماه‌از این ماجراء داد گاهی در انگلیس این 
تماشاگرنمارامحاکمه کرده‌است. داد گاه‌بدوی بریتانیا «تیمز اشلی گیل وب» 
۴ساله از نورث یور کشایر رامجرم شناخت ویک مجازات ۸هفته‌ای بر ای او 
تعیین کرد.اتهام‌وارده به اونیز شعار عليه یوسین بولت و بر هم زدن نظم عمومی 
در حین بر گزاری بازیها اعلام شده است. هیچکد ام از این دوند گان هنگام شروع 
رقابت متو جه این اتفاق نشدند.شاهدان در جلسه داد گاه گفتند که گیل وب راهش 
رابه زور به سمت صندلی های جایگاه ویژه استادیوم باز کرد و فریاد زد: «یوسین. 
تو باید ببازی و بلیک بر نده می‌شود.» 

او پس از دستگیری به بیرون استادیوم هدایت شد و ماموران به اداره پلیس 
منتقلش کر دند.البته این مر د جسور به طور کلی منکر پر تاب بطر ی شده‌بود.اما 
آزمایش دی ان ای صورت گر فته بر روی بطری »این فرضیه راباطل کر د.و کلای 
گیل وب هم گفتند که او در زمان ار تکاب جرم از اختلال دو قطبی (نوعی افسردگی) 
رنج‌می‌برده‌است.حال بنابر رای داد گاه گیل وب به مدت هشت هفته از ساعت 
۷صبح تا ۷عصر به صورت الکترونیکی کنترل خواهد شد. او همچنین باید مبلغ 
هزار و پانصد پوند به عنوان جریمه پرداخت کند. 


۶۱ 


۱ قصدر 
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تعبیرخواب € 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


دوستان عزیزی که برای تعبیر خواب تلفن می کنند فقط روزهای 
پنج شنبه ازساعت ۲ ۱ تا ۶ | باشاره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیرند و جد آخواهشمندیم شماره های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


E: 2‏ 
پای ذختره می لنگید! 
محمد کرمانشاهی, ٩‏ | ساله, مجرد. دانشجو سنندج 
دختری هست که چند سالی از من بز رگ‌تر 
است. دوستش دارم. خواب دی دم دختری از دور 
می آمد. توجه نکردم. دیدم خود همان دختری است 
که دوستش دارم. پایش لنگ می‌زد و عصاداشت. او 
رابه خانه بردم. شبیه خانه ما نبود. روسر یش را کنار 
خواست به فایل‌هایش نگاه کند. سعی کردم آنها را 
نبیند. موفق شدم وندید. بعد روسریش راسر کردو 
لبخند زد وبدون عصارفت اما باز هم می‌لنگید. فکر 
کردم موقت است و پایش خوب خواهد شد. بیدار 
در ذهن خودتان به او مشکو کید. رابطه شما دورادور 
است. شاید هم تا کنون رخ‌به‌رخ نشده باشید. سن او از 
شمابیشتر است پس با دیگر ان پخته تر رفتار می کند. 
گمان کنم به همین دلیل باشد که بهاو بد گمان شده‌اید. 
لنگیدن پایش به معنی سوعظن شماست به‌او. عصایش 
نماد دلایلی است که با استناد به آنهااورا محکوم 
کرده‌اید.وروداوبه‌اتاقی که شبیه اتاق شمانیست 
ولی اتاق شماست. نماد این است که دوست دارید 
این خواب یعنی شما اسراری دارید که دوست ندارید 
یعنی پای خود تان هم می‌لنگد. البته فقط کمی. روسری 
ودراز کشیدن نماد نیازی است که شما به هیجان و 
عاطفه دارید. کنار گذاشتن عصایعنی اگر او به روی 
شمالبخند بزند. حاضرید به او خوش گمان شوید. 
در خواب هم می گویید: موقتیه. خوب میشه!و این 
اشتباهی است که دخترها و پسرها می کنند و وقتی که 
با کسی دوست می شوند و در او عیبی سنگین می‌بینند. 
می گویند:خودم درستش می کنم! نه...اين کار رانکنید 
وبا کسی دوست شوید که درست باشد. یاد تان باشد 
وقتی که سعی می کنیم کسی را تغییر بدهیم. داریم 
شخصیت او راعوض می کنیم. او تاوقتی که فریفته شما 
باشد. تظاهر به عوض شدن می کند بی آن که خودش 
او فر و کش کرد. به اصل خودش باز می گردد. 


۶۲ 


پسر دا بی نجاتم داد 

سهیلامردانی, ۲۰ ساله, مجرد. دانشجو, قزوین 

من‌وپسردایی که همسن من است. مد تی‌باهم 
دوست بودیم برای ازدواج. یک ماه پیش بین پدرم و 
اوبحث شدیدی شد. بعدش هم پسردایی به من گفت 
نمی تونم خوشبختت کنم و رابطه ما خراب و تمام شد. 
دیشب خواب دید م در کوچه‌بودم.سگی دنبالم می آمد. 
قصد زار نداشت و فقط دنبالم می آمد. ترسیدم وفریاد 
کشیدم. هیچ کمکی نبود. باز فریاد کشیدم. پسردایی 
ایتک را کرد انگازاورامی شناخت :سگ 
رفت و من نجات پیدا کردم و بیدار شد م. 

تعبیر 

فر وید می گوید سگ در خواب نماد پدر است. 
دراین خواب‌هم ممکن است نماد پدر شماباشد 
به‌دلیل اختلافی که پیش امد و پدر تان یک‌سوی 
جدال بود اما به گمان من این سگ.یسری است که 
از دوستان پسردایی است و حالا که دیده پسردایی 
میدان را خالی گذاشته. می‌خواهد جلو بیاید. «سهیلا 
مردانی تأیید کرد که چنین پسری هست.» خواب 
شمااز آرزوی شمامی گوید: کاش پسردایی بیاید و 
شما رااز وضعی که گرفتارش شده‌اید. نجات بدهد 
ولی او نمی تواند. سن وسال او آن‌قدر نیست که 
بتواند اختلاف پدر شما واختلاف‌های دیگر راحل 
کند.وقتی که پسری پس از مدتی به دختری بگوید 
من تو رو خوشبخت,» نمی کنم. ضعفی در اوهست. 
کسی‌هم که ضعف دارد آن هم در زمینه خوشبخت 
کردن همسرش, هن وز بز رگ نشده و باید صبر 
کند. معمولاً پسری که می‌خواهد رابطه‌ای راقطع 
کند اما شر مش می‌شود. بهانه‌هایی می آورد. مثل: 
نمی‌تونم خوشبختت کنم.مامانم گفته اگه این دختر و 
فر اموش نکنی, خودمومی کشم... و رایج ترین بهانه 
هم این است: یک مریضی سخت دارم که نمی تونم 
بهت بگم چیه ولی خیلی خطر داره وممکنه بمیر م! 
دخترهاهم معمولا باور می کنند وبه غصه‌های خود 
غصه‌ای می‌افز ایند. پیشنهاد می کنم قیدش رآ بزنید 
وعطایش رابه لقایش ببخشید.به قول شاعری که 
مثل شما دلسوخته بوده: 

سرزلف تونباشد. س رزلف دگری 

به رآشفته دلان, زلف پریشا نکم‌نیست! 

فکرش رااز دل خود پاک کنید. برای دختری که 
زود دل نبندد ضمناً منزوی وغمگین نیز نباشد. زلف 
پریشان کم نیست. چنین دختری آن‌قدر خواستگار 
برایش می ید که پدرش‌بایدم دام در فکر تعمیر 
پاشنه در خانه باشد. 


قصه‌یک آه ۷ 


بقیه از صفحه ۴۱ 

دست بهمن روچسبیده‌بودم وولش نمی کردم.منو 
سوار کرد ويه خورده‌توخیابونا گشستیم.بعد رفتیم یه 
جا که نزدیک کوه بود. خیلی قشنگ و خوش آب و هوا 
بود. ناهار خوشمزه‌ای خوردیم وب ر گشتیم شهر. تو راه 
گفت: می‌خوام تو رو بر گردونم شهرت آخه بابا مامانم 
طول می کشه تا بیان. زدم زیر گریه که تودروغ گفتی 
که دوسم داری. برام دو شاخه گل خرید و آرومم کرد 
و همین جا اون طرف میدون واستاد و پیاده شدیم. منو 
آوردتوی‌میدون‌و گفت:اگه دوسم‌داری, همین جا 
باش تابر گردم. دستاشو گرفتم وبا گریه گفتم: منو تنها 
نذاری... من جز تو کسی رو ندارم‌ها! 

گفت:خاطر جمع باش که برمی گر دم به شرطی که 
ارات کن ری رد اف اتک س 
می کرد. نمی دونم چند تاغر وبه که‌اینجا نشستم.هنوز 
نیومده ولی مطمئنم میادش. تو میگی میاد؟ 

آهم را فرو خوردم و گفتم: آره میاد. 

مسعوده رابا خیالش تنها گذاشتم و رفتم. جلو 
داروخانه‌ای که در ضلع جنوب شر قی میدن فردوسی 
است. کسی صدایم کرد. سیگار فروش میدان بود. 
نگاهش کردم.لبخند زد و گفت:داشتی با مسعوده 
حرف می‌زدی؟ خبرنگاری؟ تاحالا چند تا خبر نگار 
اومدن ازش عکس وفیلم گرفتن. چند ساله که اینجا 
یه دختر جوون و خوشگل بود ولی باورت نمیشه که 
توسه چهار ماه‌موهاش سفید وصور تش پیر شد. 
همون وقتا یه روز یه پیر زنه اومده بود اینجا. می گفت 
مادر مسعوده‌س.وقتی که‌دختر شود ید. نشناختش. 
شایدم باورش نمی‌شد. گریه می کرد ومی گفت:اين 
مسعوده من نیست. خبر شو دارم که مسعوده مر ده. 

جوابی ند ادم ورفتم‌وزیر لب شعر ی رازم زمه کردم 
که‌همه‌می دانستندشاعرش آن رابرای‌مسعوده گفته. 
شاید شماهم ان راشنیده‌باشیداماندانید که‌اين ترانه. 
داستان آوا ر گی اجباری مسعوده را تعریف می کند. 
داستان دختری که پیراهن نارنجی گلدار می‌پوشید 
وباپای برهنه وموهای مجعد و جوگندمی‌ساکن 
میدان فر دوسی شده بود و نمی دانست سال‌هاست در 
اسار ال 
بود واز ترس خریدار مسعوده خودش راپنهان کرده 
بود.اونی زبی گمان‌اين ترانه‌رابارها شنیده‌بود واز 
شرم و عذاب بسیار هر گز به کسی نمی گفت او بود که 
سر ابر خاش درو 

توشهری که تونیستی//خیابون شده خالی // 
دیگه هرجی می‌بینم دارن رنگ خیالی 

تو که نیستی منو ویلون تو خیابون ببینی // تو که 
نیستی منو با این دل داغون ببینی 

بی‌توغمگینم از این خاطره سال و زمونه //تاتو 


۶ بر گردی, میشم دود و میرم تو آسمونا 


بامن یه همصدانیست //بامن یه آشنانیست // 
دیگه یه همزبونی//با من غیر از خدانیست ‏ »9 


موق 
اطلاعات سل ميا رو ۳۵۴۳۹ 


از:د کتر نويد خدادوست 


ذهن خود را ببهوده در گیر مسایلی 
کرده‌اید که خودتان هم خوب می‌دانید آنها را پیگیری 
۱ 
اطر افیانتان را تهدید نمی کند. اما همچنان مشغول هستید و انرژی می گذارید و 
همچنان از جیزهایی که دوستشان دارید دور می‌مانید. در مورد موضوعی که 


فروردین 


مربوط به جسم است وذهن شمارا اشغال کر ده بسیار جدی باشید و بدانید که 


دوباره حواس پرتی شروع شد و دوباره 
غافل شدن از خود و خانواده! دوست خوبم این که شما 
از زند گی بگریزید و بعد آرزوی مر گ کنید دردی رادرمان نمی کند. 
بلکه بالعکس اگر لباس کار پوشیدید و وارد کارزار شدید و هم به خود و هم به 
دیگران نان و انرژی بخشیدید هنر کر ده‌اید و آن وقت است که آرزو می کنید 


اردیهشت 


کاش ثانیه‌ای بیشتر در این جهان زیبا و تاثیر گذار می‌ماندید و... در مورد دوستی 
که بعد از مدتها به شما ملحق شده دقت کنید. البته شما هم تاکنون خوب عمل 
کرده‌اید اما همچنان امکان خطا هست! 


که مدتهاذهن شمارامشغول خود کرده بود و بسیار 

نگرانش بودید رسیدید و امیدوارم چند وقت دیگر نگویید که خوب 

حالا از اینجا به بعدش را چه کنم. چون اولاً خدا روزی‌رسان است و دوماً شما در 

این باره تمام تلاش خود رابه کار بستید وعلاوه بر اینها همین حالا هم پیشنهاد 

خوبی دارید و فقط باید در کمال خونسردی و درایت پیش بر وید و تلاش مضاعف 
کنید تا حرف دیگران روی ذهنتان تاثیر گذار نباشد. 


تیر دوست عزیزم بر خلاف برداشت غلطی 


که ذهن شمارا پر کر ده انسانی دوست داشتنی. 
پرتکاپو باانرژی و خلاق هستید. اما اگر به هدفی که در ذهن دارید 
نمی ر سید به دلیل پیچید گی شر ایط جامعه است که برای همگان این چنین شده 
واگر فقط کمی‌دقت کنید درمی‌یابید که نمای بیرونی دیگران پررنگ لعاب است 
و وقتی به درون زند گیشان توجهی می کنید همه مثل همدیگر هستیم و فقط در 
جزئیات با یکدیگر متفاوتیم! در مورد مشکل ایجاد شده هم خیلی نگران نباشید 
چون یقین دارم موضوع جدی نیست. 


از انسانی مهربان. صمیمی و 
دوست‌داشتنی چون شما بعید است که تا این اندازه 
در کوره راه‌های ذهنی در گیر شوید و از جامعه و حر کت‌های مثبت 
آن دوری گزینید. 
شماقبلاً هم ثابت کرده‌اید که با همین امکانات موجود هم می‌شود دیگران را 
خوشحال کرد و روزهای خاطره‌انگیزی برایشان ساخت البته امروزه روز شرایط 
کمی پیچیده‌تر شده‌امااگر شما خودتان باشید و به دلتان اعتماد داشته باشید 
می‌بینید که شدنی هست و چقدر هم به شما و هم به دیگران کمک می کند. 


مرداد 


ار 
سهریور که نه می‌ شود گفت پیش هستید و نه پس, بلکه فقط 
شرایطی است که می تواند در آینده شما بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار 
باشد.اگر در مورد موضوع ذهنی که به نتیجه رسیدید جدی باشید و پایه‌های 
آرامش آینده‌راباتکیه بر آن بریزید. در مورد گره کاری هم که ذهنتان رامشغول 
کرده خیلی نگران نباشید. چون در موارد قبلی هم شما تعیین کننده نبودید. پس 
به خدا توکل کنید و باقی مسایل را بعد از تلاش به او بسپارید! 


۵ من ۱ طلاعات شش 


گاهی شاد و پرانرژی و بسیار تعیین کننده 
پیش می‌روید و گاه‌همه اينها را زیر پا می‌گذارید و هیچ 


مر 


روزها آنقدر ذهنتان مشغول اجرای یک نقشه پرفراز و نشیب است که فرصت 
فکر کردن به مسایل مهم زند گی خود رانداربد در صورتی که قبلا هم‌چنین 
شیوه‌ایی راپیش گرفته‌اید و متوجه اشتباه‌بودن حر کت خود شدهاید اما...در 
مورد غرور شما هم باید بگویم وقتی از حد ود خود خارج می‌شود بسیار مشکل ساز 
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آبان بسیار بااراده, محکم و استوار پیش رفتید 


وتمام تلاش خود رابه کار بستید تابه چیزی که 
می‌خواستید برسید. اما حالا می‌بینید که از هدف خود فاصله 
قابل توجهی دارید و در این شرایط بیشتر از همه خود را تنبیه می کنید و در 
مسیری قدم گذاشته‌اید که خیلی نمی‌شود روی آن حساب کرد. 
درحالی که همین حالا هم شرایط برای موفقیت هست و فقط توجه خاص شما 
و آرامش ذهنی‌تان را نیاز دارد تا به هدف برسد. پس توصیه می کنم با توجه به 
هاله سفیدی که در اطراف‌تان دیده‌می‌شود کاملا دقت کنید چون‌این یعنی یا 


در شرایطی قرار گرفته‌اید که خودتان 

هم خوب حدسش رأمی‌زدید ومی‌دانستید که چنین 
نتیجه‌ایی را در برخواهید داشت اما باورش نمی کر دید و در حال 
حاضر بتابه تصور شما گره در گره شده‌اید. اما یقن بدانید که‌اگر همین حالا 
هم با اعتماد به ذهنتان و توصیه‌های دلسوزانه اطرافیان پیش بروید می‌توانید 
کولاک کنید طوری که دیگران حسرت شرایط شما راداشته باشند. ولی اگر مثل 
گذشته پلک‌ها را ببندید وبنابه عقیده خود تان با گذشستی عجیب پیش بروید. 
طبعاً نتیجه عجیبی را هم در پی خواهید داشت. 


ار 
ار ار 
کند. در مورد درد جسمی هم توصیه می کنم تکلیفش رامشخص کنید و نکته 
آخر این که در موقع سخن گفتن متوجه استفاده از واژه‌های طلایی باشید تا 


دی 


انسانی‌ساده.اماپی< پیچیده,آراماما کم تحما ۱ 
ومهر بان اما متفاوت هستید. طی این روزها در گیر یک 
پیش هاد بودید و به لطف حق وبایک درایت خوب از آن رهایی یافتید. 


اما بدانید که همیشه نمی‌شود چنین آسوده‌خاطر بود و بايد توجه کنید که تکلیف 


بهمن 


خودتان را با خودتان خوب مشخص کنید و زمان باارزشتان رابیهوده قربانی 
برداشت ذهنی تان نکنید و یک خطا رابهانه دوری از حضرت دوست نسازید. 
در مورد عضو جدید هم احتیاط کنید که دچار خطا نشوید! 


در چند موضوع مختلف ذهنتان را 
مشغول ساخته‌اید مثل هميشه که خود تان را گویی وقف 
دیگران کرده‌اید و در این بین هیچ حقی رابرای آ رامش درونی‌تان قایل 
نیستید. اما کاش از خودتان بپرسید که تا چه زمانی می‌توانید این چنین پیش 
بروید و تاچه زمانی می‌شود ذهن را با چندین موضوع در گیر کرد و انتظار خطا 
نداشت. در مورد یکی از کسانی که به او اعتماد زیادی دارید و امید تغییرات 
اساسی را به شما می‌دهد هم احتیاط کنید! 


اسفند 


۶۳ 


تار 


ماذیکه 


ام دز مدل به ‏ دا شود اسان هااز سعاد نی که در این دم نهفته است غاقل خو اهند ده د 


صر ب‌اامثل چینی 


روز ورو زگا رتون‌خوش.امیدوار مکه ایام به کامتون شیر ی نگذ شته باشه. هد ف سفره 
رنگین علاوه برآ موز ش | شپزی سنتی| یرانی و غذاهای ملل‌مختلف:| یجاد سلامتی‌بیشتر و 
بهداشت مواد غذایی نیز هست. 

برخ یاز غذاها به دلیل به کا رگیری مواد اولیه‌ای که برای سلامتی مضر هستند در دستو رکار 


ماقرار نم یگیرند.به عنوان مثال اکثر غذاهای فست فودی وبرخی دیگ راز غذاهای غربی بر 
خلاف غذاهای سنت ی ایرانی چا قکننده هستند و خط ر ابتلابه بیمار یهای قلبی وعروقی رادر 
افراد ز یاد م یکنند.امابا توجه به ذائقه وسلیقه مرد م خوب کشورمان بر خی ا زاين غذاهارا 
برا یآموزش در نظر م یگیر یم. با ت رکیب مرغ و ذرت به همراه لازانیای مرغوب غذایی تهیه 
می‌شود که بسیار خوشمزه است. لازانیای مرغ و ذرت دارای خواص بسیار زیادی است. 


به مقدار دلخواه 
2 
۲ پیمانه 
۰ ۱شاخه 


۰ ۰ گرم چرخ شده 
۲ پیمانه 
نصف پیمانه 
نصف پیمانه 
سه پیمانه 
نصف پیمانه 
به میزان لازم 


س 


لازانیاراطبق دستور پشت بسته آن می‌پزیم و کنار 
می‌گذاریم. اضافه کردن کمی سر که و نمک به اب در 
حال جوش لازانیا به همراه‌مقداری روغن از چسبیدن 
لازانیا به هم جلو گیری می کند. 

جعفری راشسته و پاک می کنیم. با دست بر گهای 
جعفری راتکه کرده و کنار می‌گذاریم. 

کرهراداخل تابه ریخته وبا حرارت ملایم آن‌را آب 
می‌کنیم.ارد را به ان اضافه کرده و تفت می‌دهیم. 

آرد و کره‌رامرتب هم می‌زنيم و حرارت را 
کم می کنیم.بوی خامی آرد که گرفته شد.شیررا 
کم کم به آن‌اضافه کر ده‌وهم می‌زنیم.مایه صاف 
ویکدست نسبتاغلیظی به‌دست می | ید. این سس. 
«سس بشامل» نام دارد. سینه مرغ چرخ شده رادر 
داخل تابه‌ای‌ریخته وبا کمی‌روغن آن‌راخوب تفت 
می‌دهیم.باید مطمثن شسویم که مرخ کاملا پخته شده 
است.| کنون زمان اضافه کردن ذرت به مرغ می‌باشد. 
مرغ‌وذرت راب‌اهم تفت دادهو مقداری‌نمک به آن 
اضافه می کنیم. حالا جعفری رااضافه کرده و مواد رااز 
روی شعله بر می‌داریم. فر راروشن کرده‌و روی ۱۸۰ 
درجه سانتی گراد می گذاریم تا گرم شود. 

کف ظرف مخصوص لازانیا در فر را کمی چرب 
کرده یک لایه از لازانیارادر ظرف چیده مقداری از 
مایه‌مرغ‌راروی آن‌پهن کرده‌وباقاشق صاف می کنیم. 
مقداری از سس بشامل راروی آن ریخته و تمام سطح 
مواد رابااین سس می‌پوشانيم. 

فلفل دلمه‌ای بامرغ و ذرت تر کیب بسیار خوبی 
ایجاد می کند. می توانید از فلفل دلمه‌ای ریز شدهجهت 


۶۴ 


ایجاد عطر لذیذ در این غذانیز 
استفاده کنید.اگر تمایلی به 
استفاده از سس بشامل ندارید e‏ 
می‌توانید آن راحذف کنید. 
حالایک لایهاز مخلوط 
پنیرهارابر روی مواد ریخته 0 ۸ 
ويکلايەلازانيارویانقرار ۲ 
می‌دهیم. دوباره مايه مرغ 
رارویلازانی اریختهوهمان 
مراحل قبل را تکرار می کنیم. 
برروی‌لایه اخرلازانيا 
مقداری سس بشامل ریخته و 
بالایه‌ای از پنیر روی آن رامی‌پوش‌انیم. من توصیه 
نمی کنم که پنیر پیتزای زیادی استفاده کنید اما 
می توانید مقدار پنیر پیتزارادرلایه‌های لا زانیاییش تر 
در نظر بگیرید.اگر نتوانستید تر کیبی از پنیر پیتزاتهیه 
کنید می‌توانید از یک نوع پنیر پیتز| استفاده کنید. 
روی ظرف رافویل کشیده و چند سوراخ روی آن 
ایجاد می کنیم و ظرف را در فر قرار می‌دهیم. 
بعداز زمان ۱۰ دقیقه ظرف‌هارابیرون آورده 
وفویل‌ه ای آن راب ازمی کنیم ودوب اره‌در فر قرار 
اا سح 


جر 


Fi 4 
ون‎ 


تقریبا ۱۰ تا ۱۵ دقیقه زمان می‌برد. 

باکاردلازانیارااز کناره‌های‌ظر ف جدامی کنیم و 
ان رادر اندازه دلخواه برش می‌زنیم و به ظ رف سرو 
انتقال می دهیم .ا گر از ظر وف تک نفرهاستفاده‌می کنید 
باهمان ظرف لازانیاراسرو کنید. 


ذرت سرشا را زمواد مغ ی‌مورد نیا زبرای‌بدن 
بوده ونیز منبع خوب یا زفیب ر محسوب می‌شود. 

ذرت سرشارا زکالر ی است وبخش عمد ها یا زرژیم 
غذای یافراد راتشکیل می‌د هد 

ذرت منبع مستتقیماسید فولیک, وبقامین ات 


۳ کر 


پیام از شما چاپ از ما زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ه سیاو ش خو بم بودن توشیرین ترین بهانه‌ای است که می‌توان با آن به رنج‌های 
زندگی دل بست و در میان این روزهای شتاب ‌زده عاشقانه‌تر زیست. تولدت 
مبار ک 
خو اهر خو بم نسیچجان, تولدت بهانه شد تا بگویم چقدر دوستت دارم سالروز 
تولدت مبار ک 
9 مجتبی عزبزم تولدت بهنای‌شتد کین فضل را پیشستر دوست داشته پاش 
برایم بمان و بدان عاشقانه دوستت ستت دارم . تولدت واولین هفته یکی‌ش دنمان 
مبارک نامزدت فرشته خداپرست -مشهد 
۶ شیر ین عزیرج. ای اسوه عشق و محبت روز تولد توباشکوه‌ترین روز من است 
چون تو به دنیای من آمدی. دوستت دارم سالگرد ازدواجمان مبارک 
همسرت مصطفی و دخترت پارمیدا بیگ‌نوری-تهران 
۶ حمید خو ب دوم اسفند روز پیوند قلبهایمان و ٩‏ اسفند سالروز تولدت را هیچگاه 
فرآموش نم یکتم تولدت مہا رک اژ صمیم قلب دوستت دارم 
همسرت فرشته کلهر-از کرج 
۶ همس عویرج دار بو ش جان به اندازه تمام دوست داشتنی‌های دنا دوستت 
دارم سالروز تولدت مبارک همسرت لیلااسماعیلی -تهران 
۶ فر پباجان, عر و س گلم.امیدوارم ستاره زند گیت در این آسمان زیبای طبیعت 
همیشه درخشان باشد ۲۴ بهمن سالروز تولدت مبار ک 
مامان شمسی نامور-تهران 
یبای ززم اک 
همسرت هرمز نثری 
تسه ای ا ۱ در قطره‌های باران 
است پس ما دریاها را به توتقدیم ھی کیم میلادت مبارک عزیزم 
دوستدارانت. هایده نثری و نگین پورانصاری-تهران 
۶ محمدر ضاجان, یسر کلم بهترین روزم تولد شما وبهترین شادیم شادی 
شماست. روز تولد تو و داداش نوزادت را تبریک می‌گوییم 
مادربزرگ و پدربزرگت فریبا یاد آوری و اکبر خیری-بناب 
طا ندن جان .د خخ مهر بانچ تولدت در بهمن ماه‌بهانه ای شد که این فصل رابیشتر 
دوست داشته باشیم نهمین بهار زند گیت مبار ک 
مادرت و خواهر نسترن و پدر علی سماعی -کرج 
۶ حسن جال روز تولدت را در جمع کوچکمان جشن می گیریم و این روز به یاد 
ماندنی رابه تو تبریک می‌گوییم مادر و پدرت مهری و بهروز مباشر 
تبریز 
۶ حسن مهربان. روز تولد تو روز رهایی من از تنهایی است 
خواهرت نیوشا مباشر -تبریز 
۶ رجای کل خدای عشق راسپاس که در این فصل سرد با آمدنت بهار زند گانیم 
رابه ارمغان اوردی, تولدت مبار ک 


همسرت هنگامه سلیمانی -تهران 


خواهرت هنگامه سلیمانی -تهران 


همسرت شیرزاد حیدری-خرم آباد 

۶ عرز یز انسان میسدی و محی د با قلبی سرشار از شادی وش ور خوش‌بوترین و 

لطیف‌ترین گلهای‌هستی راهمراه‌با خوش آهنگ‌ترین ترانه گیتی به مناسبت 

سالروز ازدواجتان تقدیمتان می کنیم 

پدرت احمد بختیاری و مادرت مریم فیضی -تهران 

۶ دیو محب اجان -در تمام لحظات زند گی همیشه و در همه حال به یادتان 
هستیم -سالروز پیوندتان را تبریک و شادباش می گوییم 

حسین غلام‌نژاد-رویا بختیاری-تهران 


4 


ا 


۶ منصور جان, همسر مهر بان عاشقی راتوبه من آموختی خورشید زند گیم شدی 
یرای موی اتد اروز رادت مارکا هره باه یکدی رچ 
همسر بهنو از جانې حاجبه خانج فخر السادات. ورود شما رااز مکه مکر مه به 
کشورمان خیر مقدم عرض می کنم. همیشه در پناه خدا سلامت باشی 

همسرت هادی درخشان سیگارودی 
۶ بهانه قشنگم. قاسم جان.قبله گاه عش قم» میلادت زیباترین هدیه الهی بود و 
بود تت گناز من تالافریی اطف الي عا اف دوك دان این یست و 


نهمین بهار زند گیت مبارک همسرت سمیرا 
کرمی-تهران 

۶ علیر ضاجان. هد یه‌ای یافت نکردم تا که تقدیمت کنم یک سبد عاطفه دارم همه 
ارزانی توء دوستت دارم همسرت سمیه غازبانی 


مان عرز یر ج تولدت مبارک و خجسته باد امیدوارم همیشه تندرست و 
سلامت باشی خاله زهره فاتحی و مادربزرگت -اصفهان 
ای محمدحسین هاشمی هندو پیوندتان با خانم افسانه‌هاشمی دخترعموی 
عزیزمان مبار ک و خجسته باد حسین بخشی و دوستانت از شاپور جدید اصفهان 
اهي نار نیتم ,واژه کم آورده‌ام در ستودن تو اول اسفند روز میلادت راتقدیم با 
یک سبد گل رز تبریک می گویم. تولات مبارک همسرت‌هادی‌طیبی-تهران 
همسر عوایرام. سعیدهجان, تسوبهترین هد یه از طرف خداون د بوده‌ای و تنها 
1 مان و خوشبختی من داود مرکز-تهران 
۶ نو بای مهر بان دختر قتلسدگم تو راهمچون خور شید می‌بینیم و دوستت تت داریم و 
٩‏ بهمن زیباترین روز زند گی ماست پس عزیزم میلادت راتبریک وشادباش 
می گوییم پدرت ناصر حقگو و مادرت سیمین ذکاوت -رفسنجان 
مر تضی جان. ۴ شاخه گل رز و گل محمدی تقدیمت می کنم و از صمیم قلب 
را تبریک می گویم بهاره توکلی-کرج 
ین سنو جال .به خاطر قهر مانی‌ات در مسابقات کاراته مسروریم .| زاین رو 
تبریک من و زن داداش را پذیرا باش 
داداشت شیرزاد وزن‌داداش روجا حیدری -خرم‌آباد 
۶ يدر و مادر عز یر از خدای بز رگ می‌خواهم که شمادوفر شته الهی رادر پناه 
خداسلامت و تندرست نگهدارد. از بابت تمام زحماتتان که برایم کشیده‌اید تشکر 
می کنم تنها پسرتان ایمان فلاح پور-بندرعباس 
مادر عرز یز مان. حاجیه خانم فخر السادات بدر ی؛ ورود شمارا از مکه معظمه به 
میهن‌مان گرامی می داربم امیت است که زیارت مقبول خداوند قرار بگیرد 
غازیان بندر انزلی -پدرت و عروست علیرضا و سارا 
همسر مهر باذم مر یم جان, قبلگاه عشق من, میلادت زیباترین روز زندگی‌ام بود 
و بودنت در کنار من بالاترین هد یه الهی» عاشقانه دوستت دارم 
محمود جعفری-کوهبنان 
۶ آقای حاي مهدی تو کلی. معلم نمو نه کلاس دو چ دبستان شهید محمو د تو کلی جور. 
بر دستان پرمهرت بوسه می‌زنم که به من اندیشیدن و علم را آموختی: هميشه 
پاینده باشی مهدی محمد حسنی-جور 
شيل عریو و دو ست داشتنی من نهمین سالروز شکفتنت را تبریک می گوییم و 
این روز همیشه پر خاطره‌ترین روز زند گیمان است. دوستت داریم 
پدرت آرتیناژو مادرت ماراژ-تهران 
۶ همسر عزیز م مر ضیه‌جان, شما زیباترین هدیه خداوند به من هستید وبهترین 
بهانه برای زیستن, پیشاپیش تولد تان را تبر یک می‌گویم. امید وارم هر چه زودتر 
خ اود به نما ویر گلم فا عات رما بد 
۶ سحید جان. باز کن پنجره‌ها را که نسیم روز میلاد اقاقی‌هارا جشن می گیر د و بهار 
روی هر شاخه کنار هرب رگ شمع روشن کرده است. تولدت مبارک 
همسرت منصو ره شقائی -تهران 
۶ مهدیه جان.نسیم بهاری به قاصد ک گفت. ٩‏ ۲بهمن گلی خواهد شکفت به نام 
مهدیه, یک سبد عشق و وفاو یک هزار آیینه از جنس دعاء همه تقدیم تو باد تولدت 
مبارک رجب -رقیه و فرزندان. عرفان و روبا قربانی 
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محمد کشانی -تهران 
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چندد اد کنیم. 
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7" محمدعلی باقر آبادی کلاس‌دوم سر 


کی کو هک 


۲ 1 


ا ا دی نظبر در نهران 


i‏ وت 
کل ن رف وود 
و هب 
کسی 
هه ۳ د تید 


EE = 1‏ 
۲ ۲ لت 1 ہے نو اتیك د ك لاح 
ف ۳ ی د دا 


معلمان اولیاء þ-‏ للا _ 
و دانشآموزان SRE‏ 
کلاع ۱ ۰ ده وه منتشر کرد: 

پو 


ر اهنمای کام به گام 
۷ کتاب ششم دبستان 


اور گام باتعا کاب شاق سی 

ساسح به سی پرست سای کاب درمتي 
وله با راهدهای آموزشی س واا 

وش کاعل مطالب کتاب‌های درسی 
با متشه سیو الا بایغ 


بخ صبورت درب با درس 
Aa‏ سوالات مهم 


